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Raz: A02 ساغلی‎ 


نما منده مخصو ص‌ونوق العا ده ر نیس دو ات 


برای بك مسا فرت ر سمی‌عا زم د هلی گر درد 


کابل ۲٩‏ سنیله «ب» : 


شاغلی محمدنعيم نماینده مخصو ص‌وفوق‌العاده شاغلی محمد داود رئيس دو لت 


وصدراعظم برای يك مسافرت رسمی امروزصیح توسط طیاره عازم دهلی گردید . 


شاغلی محمدنعيم طی این مسافرت بازعهای هندملاقات ومذاکراتی‌انجام خواهدداد. 
دو کتور رحمدحسن شرق معاون صبدار ت‌عظمی »اعضای کابینه »دگرحترال عبدالکر بم 
تغنی اوی درستیز »نیاروالکایل وشاغلی‌هبتا سفیر کبیبر هنددر کابل برای وداع در 


ەسنعی 
مدان هوابی حاضر بودند . 


شاغلی عبدالله «عین‌سیاسی وزا رت‌امور خارجه دراین مسافرت باښاغلی محمد نعیم 


همراه میباشد 





شاغلی محمدنعيم نماینده‌خاص وفوقالعاده‌رتیس دولت وصدراعظم قبلازعزیمت جانب 
دهلی جدیددد میدان هوایی‌بین المللی باعدة ازوداغع کنندگان 


وم ویو مو مسن .او مو 








در بیسهت و هستمین مجمع‌عمومی مم 


عبدالرحمن پزواك هبات اففانی را ریاست‌میکند . 


کابل ۲۸ سنبله (ب) : مدیریت اطلاعات 





شاغلی عبدالزحمن‌بژوا ك 


شماره ۲۷ 


تحت رپاست شاغلی عبدالر حصن يژواك a‏ 
لبیرافخانی رت دربیست وهشتمین حلسه 
جع عمومی موسسه مدل متحدکه قراز بوي 


دیروز درمقرآن موسسه درنیویارك آغازگردد 


اشترالد میورزد . 
اعضای هبات افغانی عبارت انداز: سشاغلی 
عبد! لصمد غوث مدیرروایط بين المللى وملل 


متحد وزارت امور خارجه نائب رئيس هيات 
افغانی» دوکتور عبدالفرید رشید مدیر روایط 
اقتصادی وزارت امورخارجه . ساغلی محمد 
صدیق سکرتر اول سفارت کپرای افغانی 
درواشنکیتن » ساغلی میرعبدالوماب صدیق 
سکرتراول نمایندگی دایمی افغانی در ملل 
متحده شاغلی عبدالاحد ناصر ضیایی 

هد ریت عمومی دفتر وزیرامورخارجه » ساغلی 
عدا لمجید عبدالر حیم غفورزی آ تشه 
های نمایندگی دایمی حمپوریت افغازستان در 





یکت تهداب Stn‏ 


مجنو ن‌شاه درمحوطه صد(رت کذ اشته شد 


بعد از بو جود آمدن جمیو ریت 
در افغا نستان‌نبداب اولین‌ساختمان 
پروژه های ساختمانی و طن از بنای 
مسجد آغاز گردید. 

* خد مت صا دقانه به خلسق‌حز نی 
از عبادت به پر ورد گار بی همتا 
استا . 

e ۰ ك‎ 

سنگك تبداب مسجد سید مجنو ن‌شساه 
درمحوطةً صدارت عظمی معداز تلاوت جندآبت 
فرآن عظیم الشان‌قبلازظپرروز ۲۸سنبله‌توسط 
داکتر محمد حسن شرق معاون صدارت عظمی 
اه سم 

قبل‌از تبداب گذاری دو کتور شرق ضمن 
بيائية گفت افتخاد دارم که‌بعدازبوجود آمدن 
جمپور بت دراخغانستان سنت تہداب مسجدی 
دامی گذارم که‌آبادی آناز آمال وآرزو های 


شاغلی داکتر محمد حسن شرق معاد ن‌صدارت درحال گذاشتن سنگ تیداب 
ت ڪڪ 


قلبی تما‌مرد مافغانستان و اراده نيك رهبر 
بزرگ رئیسں دو لت جمیوری شا لسی 
محمددا ژدسرچشمه میگیرد دادلین بنا یی 
است که اساسں آن بعداز اعلام جمپو ریت 
گذارده میشود. 

دوکتود شرق اضافه نمود سالباقبیل 
آوانیکه شاغلی محمد داد رئیس دولت و 
صدراعظم عیدة صدارت راایفاً هى نمودند 





تہداب بنای مرجوده مسج.د پسل‌خشتی را 
کذ‌اشیتنة 

وو کنود شرق علاوه کرد آپبسسسنتصادف 
نهء ملکه اراده وعزم رهبر زر گث ماست تمس 
تبداب اولین ساختمان پروژه های ساختمانی 
وطن‌را ازبنای سحد شروع نمایند. 

دکتور شرق دراخیر افزود امیدواد یم 
خدای بزرکث ونوانا مارا پاری نماید تاتعت 
شادت رهبر متدین خوددر راه اعتلای مردم 
کشرور از هیچ ‌گونه سعی و کوششی در بخ 

درختم ببانات معاون‌صدارت‌وزیر اطلاعات 
و کلنور پوهاند دکتور نوین گفت:مایه افتخار 
است که در روشنی ریم نون ماامروز به 
سلسله عمران وآبادی کشود ادلین سیگ 
تپداب از عبادتگاهی گذاشته مشود که‌درآن 
درس ایمان وعقیدت به‌توحید وحدت تعاون 
آزخود گذری »برادری »راستی ورا سنکاد ی 
ووطن پرستی کهاز اصول مقدسه‌اسلام است 


داده مشون. 


هسجد 

وی اضافه کرد خدمت صادقانه به خلسق 
جزبی ازعبادت به‌پرور نگار بی‌همتا ست ۰ 

انجنیر غوث‌الدین فایق وزير فواید عامه 
ازسیم گیری داکتر شرق معاون صدارت‌عظمی 
درتبداب گذادری مسجد کهبه ارادد ثیسی 
دولت دصدراعظم افغانستان آباد میگردداظبار 
امتنان کرد. 

درمراسم تبداب گذاری دکتور غلامسخی 
نورزاد ښاروال کابل نیز حاضر بود. 


صفحه ۳ 







۱ اس ۲اه ۱۱۱۱۴۱۱۱۹۱۱ 
نمیماره ۷ به ۲۱سنبله و ی 3 الممظم ۲۲۳-۲ سیتمبر ٩۷۳‏ 


اگر غم لشکر انگیز دکه خون عاشقا ن‌ریز 
من وساقی بمم‌سازيموبنیادشی برانداز 
«حافظ » 
مردم ماانقلاب کردند وفرزندان رشیدافغان بساط فرسودة رژیم شاهی رابرجید 
ولوای پر شکوه جمروری رادرکشور بسرافراشتند . 
نظام جمروری مستقر شد ومردم از دل وجان در پذبرش وتحقق آرمان های عالی 3 
آن ابراز فدا کادری وشادمانی کردند . 
نظام جمیوری افغانستان‌درحالیکه‌النفات کلی‌خویش رادد اهر ساختمان کشور وایجاد 
زمینه های سیاسی اقتصادی واچتماعی حیات‌ملی معطوف کرده است بادرایت کامل متوجه 
امئیت کشور نیز میپاشد زیرا برای تحفق‌آرمانهای عالی جمبودی وبه ثمر رسانیدن 
آرزو های بزرث ملی آرامش و آسایشی‌هلی نیاز مبرم مااست . 
دراین میان یکعده عناصر ارتجا عی‌واخلالگرانی که آرامش ملی داقربانی بهره 
بردادی شخصی میکردنه نیز تلاش نمودندتانظم وامن عامه رابرهم زنندو‌ساط منحوس 
سود جوبی و نفعت پر ستی‌خوبنس رایگستراننداها دیدگان بیدار پاسدادان نظام جمسوری 
وسرسپردگان راه انقلاب» این تلاش آنان‌رادر نطفه خفه‌ کرد وخائنان رابااسناد ومدارك 
الزام شان گرفتار نمود . 
ماذر حالیکه دست این پاسدازان رژیم جمیوری را باصمیمیت می فشا ر سیم 
پدشمنان بمئیت کشود وآنانی که باآسایشوآراهش مردم افغانستان بازی میکند اخطار 
میدهیم که‌بازی باامئیت وآسایش مسر دم‌اففانستان ءدرواقع بازی باسر نوشت خود 


دحمپوری نظام به‌رنا کښی 


دافغانستان د نوی جمروری نظام دغوښتنو اواساساتو په پیروی چه‌هدف بی خلکوتهخسمت 1 
اوددوی دمشکلاتو له‌ینخه وپل دی» د هفوگتور و اقداماتو پهلړکښی < 
له‌تاسیس نه تراوسه پوری شویدی .بوه‌هم‌تیره هفته کوپون لرونکو «ودعابل شاریانو 
دارزاقو اوعامه اپتیا ودریاست‌له‌خوا دغووبودو یشلو دپاده دیوه غوره تصمیم نيول و. 

همدغه راز دارزاقو اوعامه‌اپرتیا ژدریاست‌اودسپین زر شرکت دغه تصمیم چه‌سر له 
همدغی هفتی خخه دکابل باربانو ته‌غوي ی‌ویشی» دپورتلی اقدام په‌تعفیب یو تبت 
حرکت گیل کیږی . 

دغه تصمیمونه په‌دی وخت کی چه له‌یوی خوا دروژی مبارکه میاشت را نسزد 
کیدونکی ده‌او لهبلی خوا په‌بازاد کشی‌دیسوشمیر محتکرینواو منفعت غو ښتو نکو 
سوداگرو دناوپه تشبت په‌و جه دغو پیسوکمبوداو دهفی دبیی جگوالی محسوس زاو 
خلکو دشکایتونو سېب شوی ژدیر پر خا ی‌او معقول دی. 

زمونږ دخوان جمبوری دولت دکار پسسه‌بروگراع کشی داقتصادی او اجتما عسی 
اصلاحاتو دراوستلو دپاره دمحتکر ینو اوقاجاقبرانو سره مبارزهء لمیمو اهدا فو 
خخه ده» نوخکه هر ناوپه‌حر کت اودعامه گاوپه‌ضد هرگام چه دمحتکرینو اود تسولنی 
اقتصاد دمفید وعناصرو له‌خوا پورته کیری‌ددولت له‌خارونگو اوپلټونکو ستر گو څخه 
پټ نشی پاتی کیدای اودقانون او عدا لت‌منگولوته سیارل کيري . 

خکه اوسس هغه وخت تیر شویدی چه کسپی محتکرین دمتنفذو اشخا صو ترخا رز 
او لادشودنی لاندی درنگارنگك نقایوتو ترشاتولنی شتمنی لوټه اوتالاکییاو خپل مخو 
په‌دغو نقایونو کی پټ وساتلی شی . 

مونږ یقین لړو چهکوپون‌لرونکو اوخلکوته‌دغوپیو عادلانه ویشس» هم‌ردوی دپاره زیا 
آسانتیاوی پیشوی اوهم ددغه اقدام په‌پوره‌عملی کیدو سره .محتکرین پخپلو مخو نو 
خپیره خوری اود غوریو نرخ په‌باژاد کښی ښکته کیدو نکی دی. 


۱ 




















٤ صفحه‎ 


واقعی کشور راقادر 
حو ۱هدساخت موز 
ملی خو بشر | زج 

نماید وبا اطمینان بباری 
خداوند بر رک (ج) در 
شاهراه ترفی اقتصادی 
واحتماعی گامنهد. ` 


ښاغلی مدير 

دراین‌فر صنی كەکشورما بیشس ازهرامر 
دیگری برای تحقق بخشیدن آرمان ماي 
بزرگگ ملی در پر تو نظام جوا جمپوزی 
به‌سعی همه جانبه کافه افراد نیازرند است 
دیده میشود که‌عده‌ای از وطنفرو شان به 
منظور استفاده هاي شخصی دست‌به اعمالی 
می زنند که در آن تنبا وتنہا مفاد شخصی 
وسود جویی را[ در نظر دارند 

برای اینگونه اشخاص میم انیست که 
با تجام دادن اینکو نهاعمال آرامشسن و 
آسایش مموطتان ایشان بر هم بخورد 

در تمام دنیا اشخاصی را میتوان سراغ 
کرد که بخاطز, جهن قیکصی جود دیع ب 
سلسله قرانینی پا می گنار ند وبخاطسم 
ET‏ ار 6 را 


فراعم میسازند .اما اینگونه اشخاص با 
اشخاصیکه بخاطر منافع خود ا منافع ملی 
چشم می پوشتد فرق‌دارد براحت با ید 


بگویم که‌در حصه این چنين ك منفعت 
پرست که بخاطر خواسته های شخصی 
خود انیت عامه را درمخاطره می آندازند . 
هرچه زود تر اقدامات بعمل آید زیرا با 
ره کن کرد فعالیت‌هایاین‌نوغ اشخاص 
ا آنا دیگران نیز عبرت خواهند 

ما بیداری ودرایت. حکومت جمہوری را 
در زمیته تامین آسایش واامتیت عامه مسی 
ستائيم واميدواريم هموطنان عزیز مسا 
بتوازند در پرتو نظام مترقی جمپوری و 
آسیایش دامن عامه به خدمات وطنپر ستا نه 
خویش ادامه بدهند ودر عمران انفا نستان 
نوين سیم تاریخی خویش را ادا کنند . 

وود 


محمد داوّد 


رئيس دولت و صاه راعظم افغانستان 





ژوندون محله خانوادها 
ژوندون هرهفته بامطالب 
نووخواند. نی راپورناژها 
ومضامین علمی وهتر ی 
منتشی موه 

باخواندن ژوندون هر 
هفته س دا نش خو د 
بیفزائید . 
اشتراك ژوندون درشش 
ماه دوم‌سال بثفع شما 


است. 








































(۱-0 





۱ 


زا نیا زان ارت زان 





پر دی 


طی هفته گذشته بيست وهشتمین دورۀ 
اجلاسییه مجمع عمومی ملل متحد در مقر آن 
موسسه آغاز یات ودر نخستین جلسه آن 
بعداز _ انتخاب للوپولد‌ویینیس بحیث درئیس 
مجمع دوآلمان یعنی جمپور یت اتحادی آلمان 
وجمپوریت دمو کراتيك آلمان به عضویست 
موسسره درآمدند وهرجنان کشور تازه به 
استقلال رسیده بہاما عضویت این موسسه 
جپانی زابدست آورد 


در اجندای بیش از یکصد فقر ءای این 
مجمع مسایل زیادی شامل است‌که دوی آن 
کشمکشس مای زیادی ضورت خواهد گرفت 
کشمکشی های که باروحیه زمان تاسیس این 
مرسسبه متفاوت است 

وقتی جنگ جہانی دوم پا شرت جریان 
داشت وآلمان نازی پیم به اشفال کشیور ها 
مییرداخت درء ۱اگست ۱۹۶۱ ابالات رتحده 
امریکا و انگلستان درفکر صلح افتادند 
















صلحی که بعد از هر جنگ بصورت طبیعی به 
وجود می آید وطی جلساتی راجم به اصول 
اولیه صلح که بعدابنام «منشور اتلانتيك» 
معروف گردید موافقه کردند سپس در ۱ ول 
حنوری ۷۹٤۲‏ بیست وشیش ملت تعون کردند 
تاکشور های محور راشکست بدهند ومنشور 
تلانتيكت راقبول نما بتد 

دراعلا میه E‏ کشور مابرای اولین بار 
نام «ملل متحده ذکر شد. بعدا۲۱ کشور 


بگر نیز به این منشور علاقه مندی نشان 










































(۱( ۱ 


۱ ات اک 


دادند واصول ومرام های آن را پذیرفتند. 
وسرانجام پس ازکنفرانس های متعدد دیگر 
که درآن چين واتحاد شوروی نيز اشتراك 
کردند وازآن جمله معروفترین کنفرانس آن 
ينام «دمیارتن او کس» دراکتو بر ۱۹46 شرت 


داد . 


درمای 


جون صفی باه لت ددر 
کنفرانس سان فرانسسکو طرح منشور ملل 
متحد راریختند وبتاريخ ۲۳ جون منشور آن 
راامضاء کردند برخی ازممالکی که نتوانستند 
این منشور رادرسان فرانسسکو امضاء کنند 


بعدا آنرا قبول کردند بدین ترتیب حسته 


هوعیسه را گذاشتتد که جشم‌همه مردم جبان 
سوی آن دوخثه كد ژیرا در دییاجه 
منشور ملل حفظ صلح وامنیت بين المللی 
انکشاف روابط دوستانه ملل تامین همکاری 
بینالمللی درحل مسایل اقتصادی». اجنماعی 
فرهنگی وبشری بین المللی و تحصیلاحترام 
به حقوق وآزذادی فردی بچشم میخورد 

اینکهه موسسه ملل ازروزتأسیس 










جقدر درنیل به این ارمان هاوآرزو هاوهدف 
ماموفق بوده اسرت سوالی است که باید آن 
رادر لابلای رویدادهای‌جمان درین‌دوره‌مطالعه 
ر 

موسسه ملل متحددريك موضوع که امحای 
استعمار وبه استقلال رساندن شور ای 
جبان است تاحد زیاد موفق بوده است زیرا 
امروذ بیش از.ه کشور عضو آثرامستعمرات 
سابق دول بزرکك جران تشکیل میدهرد 
همچنان این موسسه جپانی چندیار ازبروز 





در بیست 9 هشتمین دور هاحلاسیه مجمی 
عمو می ملل منحد 


جنک مای محلی وبين المللی تاحد زياد 
جلوگیری کرده است درزمینه كمك به مردم 
نادار جران وهمچنان فراهم آوردن قرضه‌ها 
ومساعدت هابرای ملل درحال توسعه نیز 
به موفقیت های زیادی نایل آمده اسست 
چنانکه ازطریق مداد تخنیکی این سوسسه 
به تنمایی بیش ۱ز.۲۵ ملیون دالر سالانه 
كمك میکند 

همچنان دربسیاری از مسایل دیکر جبان 
ورفع بحران ها این موسسه به‌موفقیت هایی 
نایل آمده است اما در مسایل داغ جپا ټی 
مانند مساله شرق میانه وبرخی مسایل‌دیگر 
که پای منافع بر قدرت‌های دارای صلا حیت 
ویتوشامل است این موسسه جپانی‌نتوانسته 
است راه حلی پیدا کند وحتی فیصله نامه 
مای آن عملی نشده اسیت که ازآن فیصله‌نامه 
مورخ ۲۲ نومبی ۱۹۷ رادرمورد منازعه عرب ها 
واسرائیل میتوان نام" برد . 

جنگت بز ر گت و یتنام دراثر عمانعت اتحاد 
شوروی وامریکا اساسا درین موسسه جمیانی 
راه نیافت ومورد بحث قرار نگرقت . 

عمجتان مسایل داغ دیگر مانند سیا ِ 





تبعیضی افریقای جنوبی رودیشیا وظلم و بیداد 
پر تگال درستعمرات افر یقایی آن نتوانست از 
طرف این موسسبه حل گردد. 


کورت والدهايم سرمتشی ملل متحددرراپودی 
که برای این دوره ازحلسه مجمع ملل متحد 
تیه دنده بازهم‌مانندگذزشته مسایل داغ جبان 
راشرق میانه. افریقا تبعیض نژادی قبرس و 
جند موضوع دیگر وانمود کرده است . 

کورت رالدهايم قبل ازین دوده اجسلاسیسه 
مجمع عمومی مسافرتی به کشور های عربی و 
اسرائیل نمود ولی ازآغاز میدانست که این 
سفر او مثمر ثمری نمی شودلاجرم پیوسته 
اظپارداشت که اس سفر جنبه کسب معلومات 
دارد لپذاموضوع شرق میانه یکی ازموضوعات 
عمده در را پور کورت والد هايم است . 

ولی یافتن يك راه حلی درین مورد بعید به 
نظرمیخورد بااینکه درروابط بین قدرت هصای 
بر کت طی چندسال گزذشته بپبودی زیادی 
حاصل گردیده که شمول دوآلمان درین موسسه 
جہانی ننیجه منطقی آن است ولی درمسایل 
داغ جپانی هنوز اختلافات عمده بین آنپاوجود 
داردکه بیشتر ازایدیالوژی و مرام واهداف 
مشخص آنا آپ میخورد . 

تن حق. ویتو به قولی!۱کفرنالوان‌سیانشی 
وعدم تساوی بین اعضای شورای اقتصادی و 
اجتماعی موسسه متحد بیشتر تصمیمات این 
موسسه رابه نفع ابرقدرت مامی چرخاند . ولی 
درین دوره ازاجلاسیه ملل متحد که بعداز 
کنفرانس الجز يره داير شده است مور مای 
غیرمتسلك زقش حساسی رابازی خواهند کرد 
اماتصمیمات این مجمع جنبه سفارشی دارد و 
بازعم باید مسایل داغ درشورای امنیت حل 
گردد که درآنجا صاحبان و یتوقدرت اساسی را 
دردست دارد . 

اتحاد شوروی راجع به این دوره از اجلاسیه 
عجمع عمومی اظبار خوشبینی کرده است وعمجنان 
برخی دیگرازدول بزرگث |میدوار حستند دربن 
دوره تصمیمات سودمندی اتخاذ گردد َ 

ولی یافتن راہ حلی برای مسایل داع ای 
ازین مجمع درین دوره بعید به نظر میرسد ۰ 
وباید دیدکه درانجام این جلسات چه نی 
برای مردم جبان حاصیل خواهد شد . 


۰ او 
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دانشرمندان وجامعه شیاسان عقیده دارند 
که خانه اولین واحد اجتماعی بشریت بوده 
ومیزان خوشبختیانسان‌تحت شرایط واوضاع 
معمولی بامقد ارخو شبختی ایکه‌درمحیط خانواده 
حاکم است بك رابطه مستقیم وتا کت 
دارد وهر اندازه که نظام خانواده دوی پایه 
های متین استوار گردد بہمان اندازه در 
سراختمان يك اجتماع مسعود مو ثریت‌داردروی 
این اساس صیسیتم اجنسماعسی اسلام در 
استحکام وتثبیت ارتباطات 
زن ومرد »انقلابی ایجاد کرد طوریکه پیش 
از هر ءجیز. زن را فردی آزاد وصیا حب 
حرلاحیت شناخت واورا بادادن حق ما لکیت 
وتصرف وباقایل شدن حق آزادی در معا 
ملات »وجودی دارای شخصیت مساوی بامرد 
وانمود کرد وبدین ترتیب مبانی حقوق زن 
را مسیتحکم سیاخت بنابرآن »زن دیگرهمسر 
وشر يبك زند کی مرد بوده نه مال و لروتوی. 

انقلاب وتحولی که ناظر احوال اجتماعی 
زن بود قرنہا قبل از امروز توسط آیه‌مبار که 
که افادتا بدینگونه گواه است‌«مردان را از 
آنجه کسپ کرده اند نصیبی وزنان را نیز 
از ما حصیل کسب شان بپره‌ای است »به 
جپانیان ابلاغ گردید . 

ازدواج با آنکه در دين اسلام فقط يك 
قرارداد اجتماعی است‌ولی حقوق ومسئولیت 
های ناشی از آن برای تامین سعادت دنیا ی 
بشرپت باندازه ای در خور اهمیت میباشد 
که‌درجه خیلی عالی ازتقوا وقدسیت بسر 
آن‌است تاوصیف اینکه عقدنکاح حنیة مذ هبی 
چناتچسه 


يان دو جنس 


دارد ما اسلام تشخیص داد که 
ضیرو رت ایجاب کند ,دز شرایط واحوا ل 
استخنایی راه فسخ وحل آن نیز باز بماند 
ورشرتة زنا شووئی در شرایط خاصی کسسته 
شود. قبل از اسلام »مردم معمولا دزموضوع 
طلاق بدو جنبه افراط وتفریط حرکت میکی‌دند 
طوریکه در قانون اهل نود حرگاه پیو ند 
ازدواج عقد میگردید دیگر به هیچ وجه‌امکان 
قسخ آن در دست نبود طلاق اساسا مفہومی 
از خود نداشت . 

در قانون یبود نیز حق طلاق از امتیازات 
مخصوص ومنحصر بفرد شوهر محسوب می 
گردید واین شوهر بود که‌عر چه میخواست 
طور دلخواه درین مورد عمل میگرد . 

حق طلاق درقانون مسيحت وقتی تجو بز 
میشود که بی وفالی وخیانت از جانب یکسی 
از دو طرف وجود داشته باشد »ولی پس از 
آنکه‌کارزن وشوهر بطلاق‌منجر شد از اژدواج 


مجدد محروم میپاشند 

در میان این افراط وتفریط هاءدین اسلام 
جت ادلی واد او دی گرفنه 
هر دوی این افراط وتفربط دا نمی پذیر د 
ورد میکند حضرت پیامبر اسلام طلاق را 
تجویز کرد ومشروع دانسرت اما آن را 
دوست نمیداشت . 

اسلام هموار هتوصیه میفرماید تا همهراه 
مای ممکنه را که برای ایجاد التیام وتوانق 
مجدد وچود دارد مورد توجه قرار دهند و 
دست بطلاق بردن تشبا در صوزتی اسرت که 
هیچ وسیله ای برای العيام وتوافق 
اخلاقی در دست نباشد واصیل اساسی طلاق 
در نظر اعلام تصیمیمی است مبتی برا کک 
زندگی زن ومرد بعتوان شوهر وخانم با 


اپجاد 


ابوالحسن اشعری است . 
در سال ۵۲۱۰ ۷۸۳ م از یك 
5 خانواده علمی یمن بدنیا آمد وی از لواد ه 
< های‌ایو موسی اشعری «رض» یکی از اصحاب 
زد گوار پیامبر «ص» میباشد ابو الحسن 
شعری در بغدان بفرا گرفتن علم آغاز کسرد 
بیشتر علوم را از جبائی رهبر مزب 
معتزله آموخت بعد از آنکه مطا لعات خود وا 
ر علوم مختلف انجام دان تعمق وی او را 
به این واداړر کرد تا یکباد دیسر در 
وضو عات لفن دناد حص لصا یمر بوط 
به عقیده اسلامی میبا شد تفکر نموده ودر 
ساحه دوایر از تقلید موضو عات رامورد 
بررسی قرار دهد مدتی از نظر شا گردا ن 
غایب شد ومطالعات خود زا در منزلش از 
سر گرفت بعد چند دوزی جنین اعلان کرد : 
ميخو اعم در باره يك عده مسایل اسلا می 
بیانیه‌ی ایران نمایم همة بانتظار این حا ل 
بودڼد وی بالاق میز خطابه خص را جسسع 
به موضو عات عقیدوی تفصیلات داده سپس 


81: ۷۷ ۳ ۱ 


GE 


یکدیگر مقدور نبسرت . 
در نظام اجتماعی اسلام شخصت‌زن وشخصت 
شوهر ش مستبلك نمیشرود ودر حالیکه ER‏ 
میج يك از حقوقی را که يك عضو اجتما ع 
مالك است از دست نمید هد بلکه زندکی 
نوینش مس‌ژلیت های جدیدی را که با خود 
حقوق جدیدی رانیز عمرآمد|ردموجب میگردد 
در نگاه اسلام خانه در تشکیلات ملت‌و 
جامعه واحد نخستین اسرت وهمانطور بکه در 
تشکیلات علی‌ای وسعبتر بایستی کسی و جود 
داشنه باشید که حد اقل قدرت وتسلط را 
اعمال نماید ءتشیکیلات کوجك خانه نیز به 
يك همچه ترتیب ونظام شبیه نیازمند است 
خانه بمقباس کوحکنو ءدولتی اسیت که درآن 
قدرت بوسیله شوهرو زن‌هر دو بحد زیادی 


۰ ۱ ۱ او 


بقلم :ابلاغ 


ابوالحسن‌اشعری(رح) 


یکی از شخصیت های برا زنده اسلامی‌جنین گفت: 


من بعد از تعمیق در قضایای دینی این 
رسیدم که مذ هب گذشته من در باره اعتژال 
وبیروی از طبقه معتزله اشتبا هی بود که 3 
از طرف من سر زده بود اکنون از 7 
مفکوره بزارشدم وازآن‌حلقه خځارچ‌گګردیدها 
طوریکه ازین چیه بیزاربم اين جمله را 
تکرار کرده و «پیراهن مخصو ص عر بی 
خویش را پاره کرد ۳ 

ابن دانشمند متعمق توسط اين عمل |د 
حقیقت رابمیان آورد که‌هر گاه بطلان يك 
مفکوره_تابت ردد میباید با کمال جرقتد 
اعلان آن اقدام کردواز صراحت لححه بدون 
هراس کار گرفته شود وی در بایان حیا 
خویش این عقیده را به پیروانش تلقین 
نمون که : 


توان در رصن عات دی ب جرت 
عفلی صرف انکاء نمود بلکه داثره أصلى 
چنین موضو عات قرآن کریم ‏ وفرمایشا 
حضرت محمد «ض» است . 
بقیه‌در صفحه۲ 


۱ ۸ 


ا 


et 


اعمال میگردد دلی بیکی از آن دو .قدرت 
هرج ومرجی در قلمرو قدرت خانواده ی 
بیشتری در حکومت خانواده داده نشو د 
عرض وجود خواهد کرد ودلیل اینکه 
قدرت عالی ترو بیششری بمردداده شده اشت 
اینسرت که شوهر خرچ ومصارفی برای زن 
تپیه میدارد ودر ین‌راه مکلفیت‌عامو تام برابش 
داده شده ءطوریکه فرد مسئول تبیه و تدارك 
وسایل زندگی بوده ِِ درصورت عد م 
پرداخت شو هر 0 مسا یل از طرف 
شریعت! سیلام محکوم لیکن بر خلاف 
زن دا را ی این مسو الت واف > ع 
ازنگاه قانون اسلام نمی باشد »ازاینرو خیلی 
ها از انصراف بعید نخواهد بود اکر د 
صورت لزوم»نفوذ معقول‌شوهر برزن بیشتر 
باشد در اسلام کار ها ووظایف هر بك 
از شروهر وزن کاملا مشخضس وجد است و 
هر کدام ءوظف جار های عد که ع 
فطرت وطبیعت ایشان فق 
بیشتری دارد مرد از جبت سا ختمان‌بدنی 
ومزاج وبنیه بر زن دجحان دارد وقادد است 
سخنی ومشقت‌های‌زیادی را تحمبل نمود ه 
با خطرات بزرگتری مواجه شود .از جانب 
دیگر زن نیز از نگاه خصایص وصفا نی 
مانند عشق» عحبت نسیت بمردمزیت وبر تری 
دارد باساسن این خصایل و خصو صیست 
ها تقسیمی در انجام کار ها ی 
زندگی وجود دارد مرد ها بخاطر داشتن 
قدرت بدنی بیفرثر شایسته ترند تا درمیدان 
عبارزات وزحمات طافت فرسای زندکی وارد 
شوند وبا مشکلات سخت ونا هموار رویرو 
گردند وحاصیلی بدست آورند وزن بد لیل 
دارا بودن محبت وعواطف سرشاری برا ی 
تربیت فرزندان یعنی برای بارور سا ختن 
نیال های نخستین اجتماعات بعدی وبمتظور 
متعدد ساختن آنان برای انجام بزرکتر ۾ 
اال احا متسیب تر داتس د انا 
بايد متذکر شد که این تقسیم مفبوم آنرا 
ندارد که زن کاملا محروم از انجام کار مای 
دیگر میباشد زن‌با استعد|د شگرف‌خود بپمه 
فعالیت های ملى حامعه مسلمان میتواند 
دسرت بز ند 5 
در تاریخ اسلام مشراهده میکنیم که‌مواظبت 
از فرزندان وپر ستاری آنا مائع آن بود 
که زنان بتوانند بمسا جد بروند در میدا ن 
جنگ با سر بازان ملحق شوند ووظایف 
زیادی را در میدان جنگ از قبیل پرستادی 
مجروحین وحمل ونقل آذوقه سرون برد ن 
تقبه در صفحه ٩۲‏ 
ژوندون 


تاسيب وتوا 
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پوس و 
4 ته مردیکه حستکی نمیشناعت 


اظہار نظرحندتن ازشعرای معاصر کشور درمورد 
استاد خسته 


خسته عاشق نحقیق ومطا لعه سود 


با تاسف ‏ اطلاع يافتيم که کی لانا دی 

عر نویس‌نده و خطاط مشیور وطن داعی 
جل را لبيك کفت د رهسیار دیار بافی‌شد. 

کتاب معا صرين سخنور خسیثه را همه 
يده اند و خوانده اند » کتاب مد کورنشان 

هد که خسته علاوه ازینکه خودشی‌شاعر 
ود .شاعر دوست نیز بوده اسرت . 

مرحوم خسته پستر ملا رسیتم فرزنسسد 
بدالرحیم بوده قرائت قرآن کریم و حنظ 
ثرا نزد قاری بابا جان وقاری میرشریف 
پینا بپایان رسيا فده إفنمت موصو ف 
نحو وادبیات را نزد مو لاناآیو لعلاء 
مد اسمعیل کو دهر اوی و خطا طى و 
وشں ویسی را نزد پدر خود و منشی 
ا دهلوی ارف ت عمچنان علم 
يٿ دا اذ مو لانانورالحسن وچند عالم 
یکر فرا گرفنه 

اوشعر و شا عری را از دوران صباوت 
قار کرده چنانچه خودشی می نویسید : 
اولین بیتی که در عالم صباوت گفتهام: 
گربه این تشویشی دارد ازخزان سیتان با 


ارف و 


|[ شسکشد لذات شیر ما در از دندان ما 


دود مجموعه سرعر خسیته درهند به جا پ 
ايده که خودشس درین‌مورد نوشته‌اسرت 
دو کاپی از اشعار مرا یکی بعد دیگردر 

تقاضای عده ای ازقدد دانان » مو وی 
پدالرژف جوز جانی بمصرف خود ومصر ف 
على سلجو قی از بود چه سفارت اطع 
ودند . 

مولانا خسته مدنی در هند بسر برده 
ا علماو فضلامعاشرت داششه دی‌در 

ه ماز عایدات خطا طی و کتابت زندگی 

را تامین‌میکرد ومر ۱ جعیتی برای تعلیم 

خط داشرتهاسیت. 
هولانا در آوایل سر طان ۱۳۱۵ شمسی 


 تسا‎ 


شماره ۲۷ 


هجری بعد از پایان دوره تحصیل از هندبه 
إفغا نستان مراجعت کرد. 
وی در کایل با شعرای معروف وقت‌مصراحیت 
وملافات مایی دائیته جنانجه میزو بسد 

«در سال ۱۳۲۰ شمسی مطابق به ۱۳۰۰ 
قمری در برج اسد کابل آمدم‌از مراسم‌جشن 
استفلال که از برچ جوزا به سنبله «جهت 
فصل مبوه واعتدال هوا » تبدیل شده بود 
دیدن نمودم درین ايام قاری عبدالله ملک 
الشعرا ء که در کلام من او راهمتای کلم 
میدانم ملاقات کردم به منزلشس رفتم .... 
دربن وقت قاری هفنتادویکسا ل عمرداشت». 

صوفی عبدالحق بیتاب را نیز بمنزلشس 
روزی از طرف صبح بعد از ناشتا رفتم‌یکمال 
نوا ضع پیشن‌آمد » دیوان خود دا آورد و 
ر ازاشعار خودرا خواند محفوظ شدم ء 
صحبترا بااندازه گرم گرفت که نان 
حاشت خود را با من صرف کرد .۰ 

« در ۱۳۲۲ شمسی بکلی ترك رسمیا ت 
گفتم» در هدرسه خواحه خیران غرب‌روضه‌شاه 
ولایت ماب واقع است نشستم‌ازاکابر شعرای 
بلخ که‌در مزاد شربف بودند اقب ءرمز ی 
گوهری » رقیم بعداز آن که از هند آمده بودم 
هرجمعه در منزلگوهری مجلس ماگرمی‌بود» 

در اواخر سال ۱۳۲۷ اهالی مزارشر یف 
خسرته را بوکالت انتخاب کردند . همجناندر 
سال ۱۳۶۳ بعضو یت لویه جرگه بر ای 
تصویب قانون اسیاسی شا مل بود 

درسال ۱۳۶۷در دار التالیف وزارت 
معارف بحیث مصیحح شامل کار شد. 

در ۱۳۶۹ که مشغول ساختن سر پنا هی 
برای خود بود آفتاب سخت تاثیر کرد و 
مریضشیں ساخت این مریضی ادامه داشت 
تاروز ببستو ششی سزبله ۱۳۰۲ و درین 
روز مولانا برحمت ایزدی پبوست . 


۱ بر ۱ هيم خلیل گفت ۽ 


خسته مردنپایت دانشمند بو د» شرعمر 
خونس می‌سرود وخط زیبا می‌نوشت .بحسق 
مینوان گفت که مرگث اوضایعه دردناك ادبی 
بحساب میرود. اونبایت متواضع راستگو و 
خلیق بود» بنده باوی هميشه صحبت و 
معاترت داستم واودا سرد باك طینت و 
درستکاری بافته بودم قدربناسی او قابل 
تمجید است» مدتی درغزنه هنگام مطالعه آتار 
تاربخی مزار بزرگان بامن همراه بود و 
| معلو ماتی بس شگفت درمورد بزرگان غزنه 
دا شت 


۱ ۱۱۱۱۱۱ NAHB OIRUBISALEHSHSHE BIBEN IIE 
۸ ۰ 


7 ۰ 

دحمو دا را نی دیجو بد: 
أ 
۹ خبر حانگاه وناراحت کنیدغ مرگث استاد 
خسته سیب نارا <لقه ها 1 
و حنی ی علمی وادبی 

همینکه دانستم استاد خسته با توا ضع 
ی خاصی ازجمع دوستان خود آنسو تر 
باراد »سخت (خود لرزیده وناراحد 
ی «خود لرزد م وناراحتی عجبی 

هه وب 

ر ور اد : توا ن 

ا د دنبای شعر مسیتوا ن 

وی درگذشرته ها هنگامیکه زمنة جا ں 
کتاب در کشود مساعد نبود ببترین ار شي 
ا ر دجون حف رانا لے 
دوستان ادب دوستش اهدا می نمود . 
| ابن تاو وارسته »همیشه ورو يس 
مسرب ومتواضع بود. گرچه زياد میدا نست 
اماهیج ابراز وجود بافضل فروشی نمی‌کرد. 
شاگردان استاد خسته امروز مردان حبز 
فیمی برای جامعة شان گردیده اند ونمر: 
دانابی او به‌همه رسیده است‌کسه رو حشی 
شاد باد. 

وی آخرین روز صای زندگی اس دا 
| بابیتوایی زیادی گذشتانده بودو هیحکس‌از 
| اوخبری نداشت که‌در حه‌حالاست . 

مرف استاد خسته بد‌ضاب-عه بزر ف 
است. ضایعه ای که جبران نمی پذیرد. 

از خداوند بزرگ«ج»برایشس آرامش‌جاوید 
مخواهم . 


= 








شمع ریز 


استاد خسته شخصیت بزرگث علمی‌وادیی 
کشور بود که به حیث شاعر تواناء ویسنده 
محقق »و خطاط زیر دست » با مسا عی‌خسته 
نا پذیر خویشی خدمات با ارزشی برای مردم 
کشور ش انجام داده است ۰ 

اين مردوار سته و صاحبدل »در گوشه 
بی نبا زبہا ووارستگیبا با همه‌نیاز هندیپا 
ماد ی که داشت درشکوه وابپت فقرانه 
بی‌زبازانه میزیست .شکوه داشت و لی 
شکوه نداشت سبخسته» بودولی «خسسته» 
نمود. 1 

آرژو مند بود -دیگران از باودسبا ی 
معتوی علمی وادیی وی بره هابر گیرند| 
ولی- خووش-کمترین انتظار مسا عد توا 
کورك از کس ویا مقامی ندانست » ژزیسرا 
شخت درویشانه و هعنوی وی جوکا ت 
محدود بتهای مادی واقتصادی رانصیذ برفت 
ودرآن محصور نمیما ند. 

امیتان خسته درزندگی احساس خستگی 
نمیکرد وباتلا شبپای خستگی نابسذیر را 
دشوار خستگسپای زندگی رادون اخساسس 
خستگیها برد بارائف طی میکرد- تا | ینکه 
اززندگی خسته‌شد «اگر جه درزندگی خسته | 
ذمیشد.- وباهمه پایدار ببا عاقبت ازپادر 
افتساد. 

استاد خسته بامعز فی ادب کنو نوين | 
کشور- وهعرفی سخنوران گذشته وکنونی ! 
افغانستان- سیم بزرگی در تکامل اد سی 
کشور. داشته است -که‌باید ازآن بافدردانی 
ونکوبی باد آور شد. 

درآتار ادبی خصو صادر سروده ها ی 
شعری وی-علاوه از نازکخیا لای شاعرانه 
اندیشه های عرفانی ۔افکار فلسفیسورطا لب 
علمی- بایخنگی خاصی-حاگرفته است.اس‌ناد 
خسته یکی‌از شاعران قایل قدر مهاست که 
فکرواندبشه درشعرشس در آمسخته- اسستے 
این‌آميزشس خیال وفکر-ببتر ین بزد گترین 
وسیله ای‌است.- برای -تحول- ارتقاو تکامل ‏ 
ادب‌وهموا ساختن آن بادیگر مظاهر مادی و 
معنوی زندگی متحول -جران متحول امروز ی 

من یکی ازشاگردان فض دبدگان محضر 
نيك وفقیرانه این استاد بزرگد آنديشه 
وعالی بندار فمف هابرده امونکته هما 
آموخته‌ام- مرك استاد خسته‌رافقدان بزوگی | 
عیدانم .از خداوند بزرگ براشس آراهشی | 
جاودانی میخواهم ۱ 
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و گداهای امروزی ویر نگ‌های جالب‌شان 


@ حادنه‌بی جالب‌وشنیدنی ازجاده‌مندوی 


.۰ وخاطرة خنده‌آور نوبسندة این‌رابور ازيك 


ای 0 دو انت کردمایهنسر 
بفلك کشیدہ کابل پنہان میکرد. 
تاریکی در کمین آفتاب پودء تابا 
پرده سیا هش پر بالای همه چیز 
سایه اندازد » حبره‌های‌شادوخندان 
انسرد و پر یهمان زیبا یی 
هاء زشنی...همه رادر پشت‌سیاهی 


در چنین لحظانی که حد فا صل 
بین شب و روز بود برای تیه 
دای ادام د ا نات کال 
در باك شام» بر باه افتادم ۰۰ 
شېر نو کابل درین شام‌جمع 
و جو ش بیشنری داشت » نور 
جرا غہای رنگا رنت که از پشت 
شیشه های مغازه ها و رستو ران‌ها 
به پیاده رو جاده می ریخت‌منظره‌ای 
جالبی را بو جود آورده پود. 


تسپ جزه 


در سایه ر و شن غرو ب پیر 
مردان 4اچ دنات» دطتزان 4 
جوان و بالاخره اطفال دسته دسته 
در بین سبزه های پارك قدم‌مي‌زدند 
و ار اي ود تا و 
لود سپیکر ر ستو رانی که‌درپپلوی 
سالون شمری بوجود آمده بود 
گو شبا را نوا زش میداد و یا بپتر 
بگو دم می آررد . 
درهر طرف دختران جوان‌با لباس 
های رنگا رن شان در حر کت 
بودند» پتلون های سرخ » ز ر د. 
سید که دهن پا چه ها یش شا ید 
به بیست انچ می دسید» دامن ها ی 
کوتاه و بالاخره پیرا هن های‌دراز. 

در سیتمای پاوك. قلم هند ی پنام 
«زنجیر» نمایش داده می شد. فلمی 
که بار ها در سینما های دیگر شیر 
نمایش داده‌اند وان بار در این 
سینما به خورد مردم داده‌می‌شد. 

کدا ہی که بالا پو ش کبنه سی 
بتن داشت» یمن نزديك شد.سکه‌بی 


+ 


برایش دادم واز پیشم دور شد... 
درین لحظه جوانی که در پپلو یسم 
ایستاده بود با اعتراض به این گدا 
کشت : 

چند روز قبل این پیر مرد ر ۱ 
موظفین ښار والی گر فته وازنزدش 
تعید گرفتند که‌دیگر دا بی نکند» 
او در حییش» آنروز هفت هز ۱ ر 
افغانی داشته... از نزدجوان دو ر 
می شوم در پشت سینمای پا ر ك 
دختر و پسری گرم گفتگو د ید ه 
می شوند... گدای پیر آهسته به‌آن 
ها نزديك می شود و دستش دادراژ 
میکند» آنہابرا یشس چیزی‌نمیدهند. 
باز هم کدا اصراد می اه لی 
سودی نمی بخشد... گدای پیررا 
می بینم که خود را به گوشه یی 
می کشىد وبی توجه در پپلوی‌آن ها 
استاده می شود... حوانان که 
گفتگوی گرم شان قطع شده. کمی 
ازمرد گدا فاصله مې گیرند و به 
گفتار شان ادامه مید هند... ګدا 
بی پروا آهسته آحسته حرکت‌میکند 
وباز در پپلوی آن ها توتف‌میکند... 

دختر جوان سکه یی بیرون می 
ارد به بل مرد مد ۰ 3 
لحظه گدا را می بینم که پر ۱ هش 
می رود واز آن ها دور می شود... 

حالا نوبت من است که مزا حم 
آن دو جوان شوم از آنہا می‌پر سم 
که چرا اول به پیر هرد كمك 
و بسر جوان جواب‌لمیدهد 
اما دختر میگو ید: 

جند لحظه قبل به گدای دیکری 
پول دادیم» ولی باز این مرد به‌سراغ 
ما آمد» چون دید که گرم گفتگو 
هستیم» آنقدر به کپ های ما گوش 
داد تا مجبور شدیم که برا ش‌پول 

دختر جوان افزود: گدا ها په 
حیله و نير نک های‌جالبی از مر دم 


پول میگیر ند... 
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جوا نبکه عاشق يك‌ستارة فلمی‌هندی‌شده‌بود و بخاطر اوسیزده باريك‌فلمش راتماشاکرد وصدها مرتبه 


ئەرستورانىكه عکس‌آن ستارة‌نود رفته دالاخره... 
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دربرابر سینمای زینب د ازازدحام 
زیادی دیده می شود» مو تر ها 
حوانان و پیران... 

دو پسر جوان در زیر نك درخت 
آنجا باصدای بلندی می خند ند » 
آهسته به آن ها نز ديك می شو م 
واز آن ها می خوا هم تا علت خنده 
شان را بمن هم بگو یند» نخست کمی 
تعحب می کنند» بعد از لحظه یی 
ای از نب در ابنظو ی دسر 4 
مبکند: 

درسال ۱۳۶۶ که من در آن زمان 
متعلم مکتب بودم به تما شای فلمی 
بنام «دل‌هی توهی» که دز همین 
سینما نمایش داده مې شد [ مد م . 
درین فلم نوتن و را جکپور با هم 
عمبازی بودند. 

باتما شای این فلم به نو تن‌چنان 
علاقه گر فتم» که آن شب تا صبح 
خواب بحشما نسم راه نیا فت... 
فردای آن روز بازهم په تما شا ی 
فلم آمدم و بالاخره تا روزی که 
تماش فلم در زنب نندازی ختم‌شد 
سیزده بار آن را دیده بودم ... 

روز ها گذشت و من آ نقدر به 
هیرو بین این فلم فکر کرده بود م 


که لحظه ی از خواب و بیدا ر یم» 


خالی از خیال او لبود . 

درآن زمان به مکتب در س می 
خواندم. روزی خبرشدم که عکسی 
ازین ستاره سینما در يك‌رستورانی 
که در آن زمان به پل باغ عمومی‌بود 
نصب است. به آ ن ر ستو را ن‌رفتم 
وباز ر فتم... تا حدی که يك و نیم 
سال پوره بجای درس خوا ند ن از 
صبح تا چاشت به همان رستو ران 
رفته به سای آن عکس مسی 
بر داختم...» 

حوان ادامه مید هد : 

«ازینکه درین مدت من جقد ر 
وی کدی ن ی رن دا لك 
رستوران بخرم وآن را نمی‌فروخت 
بگذر بم... حون قمپمیده بود که من 
ده برابر پول عکس را هر روژه به 
رستو ران او آمده و خرچ می کنم . 

بالاخره از مکتب محروم شدم‌ومرا 
اخراج کردند... در حا لیکه من‌بيك 
بحران روحی گر فتار شده بودم ... 

فامیلم که مرا تحت نظر گر فته 
یدنه N‏ از ها جرا خر شدند 
ومرا جند روز در شفا خانه‌علیآباد 
بستری سا ختند» بعد هم عرو سی 
ریم و ن ا مس ون 


حوان که «م ک ۱ 4 نام دار2 و در 
یکی 
گفت ؛ 

حالا همان خاطره را به ر فیقیم 
حکابت میکردم و او می خند ید... 
از آن ها خدا حا فظی کر دم‌وبااین 

می‌اندبشیدم که چگو نه این‌فلم 
های هندی حوانان‌ما را بخودمشغول 
یکی ر عاشق ,میسا زد 
و با 


از دوایر کار میکند» در اخیر 


داشت 


اطفال را به شمشیر بازی 


و باژی عادنمیدهد و ..... 
بپر حال برا هم ادامه دادمو بطرف 
و حرکت کردم ۰ 


از گل احمد رزهاب) نوری 


حالا آفتاب به کو شه ای آسمان 
رسیده و غروب بکلی نز ديك است 
قسمتی از آسمان رن سر ي‌پیدا 
کرده و زیبا بی آن چشم ها داخیره 
میکند» قسمت دیکر آ سمان هم سیاه 
و کمی تار يك شده بود... 


من‌در بين سر و بس نشسته ام 
وبه قصهٌ عجیب‌مردیکه در پہلو یم 
نشسته گو ش مید هم... او چنسد 
لحظه قبل قہر مان ما جرای‌جالبی 
بوده این هرد می کو ید : 











ٍ آه"."1‎ EDEL 000 


E‏ این‌سرد تجربه کار در افکا رو خیالات ۾ خود 


را بااین دخترخانم‌مشغول ات 


۰ او 


8 بر دی که تصمیم دان 


شت با دو تفنگچه و یی 


ریسمان و یک بوتل‌ایترخود کشی د 


دقنی ۳۳۷۹ ا و ګو ست شنایدر 
عوبل ساز دربرابر محكمة جزا ی 
فران‌کفورت از معشوقه اش حرف 
می‌زد » لمپارش ارتعاش داشت 
و چشسمپایش درپشت عينك طلائی 
مرطوب مینمود. معشوفه اش ۱۶ 
ساله بودکه باهم اسا شندند. ودر 
۸ سالکی از دست شنایدر کشته 
شد. متشه ازاو مادد و بنبرش 
وخواهر کوچکش نیز بدست‌شتایدر 
کشسته شدند. و لادیمیر نابو کوفس 
دررومان «لو لمتا» اتان دی بك 
مرد بخته سال‌را نوشته که با دختر 


سار حوان ترد کی > سازه 


رسرانجام ان عسق حوان را از کف 
داده به قتل معشوقه قیام میکند. ما 
جرای شنایدر عم پارومان لولیتا 
میا ارط نی دنر 


شباهت دارد 


قق 
محكمة نور مب رک درآن باره 
قضاوت مشود 

درجر بان محاکمه ءویلی شنایدررا 
میتوال مردراستکاری درنظر محسم 
ساخت.: ته دك عاشنی. سقرار كه 
دربند های عشق کیر 
لبپای نازك وپیشانی 
حلقه موهایش که 


درپشت سرباقی مانده به تدریسچ 


جنون آمیز 
کرده باشد. 
بلندی دارد . 


به سفیدی گرائیده است. و صورت 
لاغرشی از ميان بك پلوزسیاه خسته 
به نظر می‌آید . 

صدای باريك او توسط بك 


داع دس 


حلو خود کذاشته‌است. درین‌دوسیه 
نامه های مردان عاشق پیشه معروف 
که بادختران سیار جوان ازدواج 
لر ده اندو در حمله آنپاماجرای ادوری 
براندیچ ۵ ساله وماریانایر نسیس 
۹ ساله زوسی نیز وحود دارد. 
ویلی شنایدر 2۷ سال داشت که 
يك روز نابستان ۱۹۱۷ بد يدن 
حویشاوندان خود به فران‌کفورت 
اودرین وقت‌دوبار ازدواج کرده 
وعشق های متعددی زا بشت سر 
گذاشته بود. هم 
شنابدر یاد میشدند .یکی ازدختران 
خویشان او «رناته» نام داست ۲ 4 
٤‏ بهار زندگی‌را کذشتانده بود 
مدعی ضمن اظبارش می‌گوید: «من 


زر فت- 


خوشاو ندان او 


اورا هنگامیکه بوتبای‌رولت بباکرده 
زی حویلی می‌دو ید تماشامیکردم 


۳ قر رار اوشدم. این حالت بك 


لاوت سسیکو تقو دت‌مشود و هد بر وب 


وسیله ماحرای خودش را تشریح 
میکند. اويك دوسه پر ازعکسبا 
و کتینکت های جرایدرا به روی میز 


درحایگاه تحقیو در سالون محکمه 


حیره شدم ونمایلم‌را درآندم پنپان 
کردم ۰ 


این مردتجر به کار درافکاروخیالات 









رناته شنا بدر» در سبت‌حلومو نرماشی‌رنکث وبلی شنایدردیده می‌شود 


صفحه ۱۰ 


۰06 


خود دا بااین دختر خانم مشنغو ل ۱0۰۵7 


میداشت. اور ازشنایدر پدر ,رناته 
خواست دختر قوی‌البنیه اش‌رااجازه 
دهد بااستفاده ازرخصتی تابستانی 


عکتب همراه اوبدیدن خواهر ودختر ‏ 


غبر شرعی اش به اتازونی برود | 


زالدین رناته بایی‌میلی به رفتن‌دختر 
شان رضائیت دادند . 


درطول ۷روز مسافرت با کشتی | 
به‌روی اتلا نتيك ءویلی شنا يد رإ 


«متو حشا نه» در یافت که آن دختر کم 
و رب تس 
نمیتواند باشد وازهمین‌جا صمیمیت 
بين اند وایجاد شد . 

والدین رناته‌ازین‌روابط بی‌تناسب | 


واقف شدند. واما رناته به آنپاکفته | 
۱ 


بود که مرا دوست میدارد. این 

فسا ابر محکمهاظ ۱ 
حرفپارا مدعی دربرابر وا 
اما پدرش بخشم امده| 
درحواب دخترش گفته بود: این‌سوال | 


داشت 


هر گز مطرح نمی‌باشد وگفته سای | 


زقایل شنیدن نیست.» فرصت‌دید ‏ 
و وادید بامعشوقه برای شنایدر 
. کرچه ویلی شناپدر 
داوصف عشق تازه اشس مشل | 
کذشته به حوقی نی ET‏ 
دگر ادامه میداد معبذا رناته را 


نامیسر نود 


8 درمو در نیز رفتار ماشی رن خود 


له تیش میزسان ST‏ 
نی مییرد. اسر شام او را 


۳ در کر دانده هر بار برای صرف نان | 
8 به منزل خود دعوتش میکرد.ومرتبا 
8 داوی sS‏ ابط حنسی د ات 


در جریان محاکمه پروفیسر داکتسر 


Ê‏ آخیم کرشوف که بصفت‌اهل خبره 


در محکمه حضور داشت اا شنای در 
«در باره‌عکسپایی که ازر ناته 
در داشته وبه زنپای دکر نسان میداد 


ر سیك: 


جه نظر دارد؟» 
وبلی شنایدر در حواب اظپبار 
داشت: من ازاو عکسسپای برداشتم | 


زبرا دو ستشس داشتم وا گر 


ه دگران نشان‌میدادم جز اثبات 
علایق وروابط صمیمانه‌ایکه بین ما 


ژوندون 
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مو حود ‏ بواد منظوری نداشتم .امار ناته 
که‌شنایدر اورا محضس بسرای‌خودش 
میخواست » به‌تدریج درحلقه جوانان 
راه یافته آمیزشش‌روز بروزباجوانان 
بیشتر شد. و آشنایی های جدیدی 
بپم رساند. اماویلی شنایدر پاکله 
اناس خود درنتیجه روحا زخمی شد 
اودریرابر محکمه اظہار داشت:رناته 
علی‌رغم روابطی که بین مابرقرار پود 
مرا دوست خود نمي‌پنداشت . 

وهمیشه مرا کاکا خطاب می کرد 
وضع هولناکی ایجاد شده بود که 
میخواستم باوصلت رسمی آن‌حالت 
مخمصه را ازمیان بردارم . 

اما طوریکه در صورت دفاعیه 
پملا حظه میرسد پیشنباد ازدواج 
از طرف معشوقه اش به تعویق 
اتداخثه مشرد ؛نااینکه او تصمیم 
می‌کیرد يك دوربین برای خودش 
بخرد ودريك کورس بپولیسی درس 
بخواند تابتواند معشوقه اشرا بپتر 
زیر مراقبت بکیرد . 

جند ین بار صحنه های حسادت 
آمیزی روی داد جنگوجدل مسا 
س وگند خوردن‌ها و تجدید دوستی‌ها 
صورت گرفت. ویلی شنایدر اظہار 
داشت: من بین غم واندوه از يك 
طرف وسوء ظن و گاهی خوشی‌باتردد 
ازجانب دگر نوسان میکردم . 
روا نشناس بر لین پرو فیسسسر 
ویلفرید راس درکتاب خودش زیر 
عنوان «قتل صمیمی ترین شريك 
زندکی »می نو سد :... 

دريك مرحله تذیذب ويك حا لت 
خاص روانی اونقشه مای خو دکشی 
رامیکشد .اوبه قتل مشعو قه اشس 
می‌اندیشد وهم به‌م رک مشتر ك 
فکر میکند موضوع بايد همه رااحتوا 

شنایدر که اوهم باچنین افکاری 
خودشرا ناراحت میساخت دریکروز 
جون سال ۱۹۷۱ متوجه میشود که 
روابطش را بايد خاتمه یافته‌بندارد 


شماره ۲۷ 


موه 


پناء قصد میکند خودشرا بادارو ی 
خواب آور بکشد یااز حلق بیاویزد 
پااینکه به ضرب گلوله په زندکی 
خود خانمه دهد. بنابر این يك‌بوتل 
ایتر» یك سیم کیبل ودومیل‌تفنگچه 
را درجیب گذاشته دريك ك وجه 
جنگل میرود. امانه خودرا ازحلق 
می‌آویزد ونه باتفنکچه بخود فير 
میکند. عصر همان روز درطبقه ششم 
کیاد واقع درخیابان گردندر رود 


چند ین بار صحنه های‌حسادت [ میز ی روی داد .جنگ وجدا لهاء س وگ د خو ر دن هاو تجد ید دوستی ها 


occo 
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کهوالدین رناته‌درآنجا زندگی میکرد. 
دیده‌شد . طوری جلوه‌مینمو د که خودشرا 
ازآنجا پایین‌می اندازد.اما نتوانست 
تصمیمش را عملی سازد و بنابرین 
به سراغ خانواده رنانه رفت 

طوریکه مدعی می گوید منظررشی 
از آمدن به آنجا این بوده تأباوالدین 
رنانه تماس کیرد و برای راضی 
ساختن آنہا یکبار دیگر سعی بعمل 
آورد . 








ویلی شنایدر موبل فروش که 
۷سال دارد دختر ۱ ساله ایسرا 


بعنوان معشوقه انتخاب کرد. روابط 
| عاشقانه آنبا جېارسال دوام نمسود 


| وسرانجام ویلی شنایدر به‌ضر پ 


| گلوله» معشوقه خودراباخواهر »پدر 


| ومادرش به قتل رساند. اکنون که 
| درتراتر محکمه قراد گرفته این‌سوال 





| مطرح میباشد که ویلی شنایدد آیا 


ازروی عشق جنون آمیز یا ازدوی 





حماقت ویرا کنینه است ۰ 


ena أ‎ 


errr‏ بو ویو 





وداع با اسلحه 





0 


معشسوقه اش آنحا بود والدن 
رناته با یکدختر کوجك شان م 
EOE‏ اهر رشاو نان 
خانوادة شنا یدز هم حضور داشت 
تفصیل آنچه را واقع شد. ویلی 
شنایدر نمیتواند درست بخاطسر 
آورد . 

قراد اظہار ویلی شنایدر بنحوی‌از 
طرف خانواده رناته تیدید شده‌بود. 

اما مبرهن است که عاشق دلداده 
دفعته تفنگجه اش را بیرون میاورد 
وبالای ایمیل شنایدر 2۸ ساله فير 
کرده او را میکشد انا شنایدرزخمی 
شده و میلانی شنایدر پنج ساله هم 
کشته مشود . 

مپمان خانواده در حالیکه زخمی 
به بازویش بر داشته » پا به فرار 
می گذارد . گلو له ها در حصه شقیقه 
وسینۀ رناته شنایدر هجده سالسه 
اصابت میکند عاشق بیقرار علاوه‌از 
فیر تفنگچه شاهرکك گردن معشتوق 
را نیز میبرد پس ازان تفنگحه رابه 
دهن خود قرار داده ماشه زامنکشد 
اما حاغور تفنگحه خالی است وفیر 
نمی‌شود 

ویلی شنایدر روی تبنگ اورسی 
بر آمده‌داروی پبیپوشی را پیش‌بینی 
اش قراد می دهد و تصمیم میگیرد 
خود شرا پایین اندازد اما نمیتواند 
۱ ین تصمیم خو د. برلا عمل ى 
سازد .. وقتی زنك دروازه صدا 
در می آید او به اثر اصرازوخواهش 
A‏ مت 

رنانه به ویلی شناید» هميشه کاکا 
خطاب میکرد ولی با او روابط جنسی 


داشت 












پدرو مادر وخواهرکوحك رنانهکه‌به ضرب گلوله کشته شدند . 


مپمان خانوادة شتابدر که درا 
بازویشس زخم برداشت 
انا شنایدر که شدیدا زخمی 9 
وبه روی زمین افتیده دروازه را باز 
میکند وقتی می بیند که پولیس وازد 
اتاق میشود از او میخواهد بالایش 
۳ 

من ماو وی وتات ۳ 
گذ‌اندمته شوم 

انا شنایدر به شفاخانه منتقسل 
گردید ودر انحا توضیح داد که ویلی 
شناندر به iT‏ گفته بود اكنون 
حسایم را با شما تصفیه میکنم‌وآنگاه 
نوبت به دختر تان میرسد. اماخانم[ 
انا شنایدر از زخمہایی شدید جان 
به‌سلامت نبرد ودر کد اشت . 

اکنون‌یگانه مہمان خانواده‌شنایدد | 
در محکمه به حیث شاهد حاضر می 


4 


شود . 
دقبه درصفحه ٥٩‏ 


ژوندون 
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aaa Sb ۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱ 


هو همم 
9 > شیر ی سس ۱۳ 
e0‏ 


| کمیدین مر 9 فاز سعو تیه 2 9 ی 9 


۱ + main ۷, ِا«‎ 


شر حند صادق د ر ۳ يتنا مه ها ى ۳ 


ر دیو بی ساده دل‌حلوه مینماید اماباز 


انش دعده امیت 


اسناد رفیق صادق 


شمارة ۲۷ 





استاد رفیق صادق در نمایشنامه برچیره 


هم 


حبزیکه امروز درتیاتر مامشاهده مشود . 
بیشتر ازعمق بخشیدن به نمابشنامه ها و 
در امه هایکنوع رقابت بین هنريشه ها و 
گردانند کان دستگاه هزر تمشیل می باشد که 
متاسفانه گاهگاهی این رقابت شکل نامشروع 
بخودگرفته مابه دلسردی کسانبکه به پشرفت 
هنر امیدوارند میگردد . 

تیاترما درگذشته روزهای خوبی‌راگن‌زانده 
ويك وقتی ذوق مردم ازطریق هنر تمشل در 
همان پوهنی ننداری وباجاهای دیگر آنقدربلند 
برده شده بو د که نمابشنامه های سنگینی حون 
«اوید رم نیست» مرحوم لطیفی «بالا پوش» 
گوگول و,گبنگاران بیگناه» وآثار مولیررا به 
خوبی می پذبرفتند وازآن لذت می بردند» اگر 
وضع به همان ترتیب ادامه میبافت واگر تباتر 
مامعکوم به يك عقب گردنميشد شاید تیاتر 
امروژه ماابنقدر پائین نمی‌آمد که فقط هتوجه 
ارضای ذوق های پائین شود ازمیان اشخاضی 
که درتباتر دیروز دستی داشتند برای تیاتر 
امروز ماامیدواری فرادانی بدید آمده میتواند. 








وه هھ 4ھ 
A‏ 


+ و 
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اتاد باعدة ازهثر مندان تا جکی درش وروی 


مشعل هنربار» هدف جلیاوبکهده دیگسر» 
اشخاصی اند که میتوانند در یز گترین نما دشنامه 
عاومعروف تربن آثار دراماتیگی نش صای 
عمده رامؤفقانه بازی کنند . 

تبصره روی مسابل مربوط به تیاتی"دیروز 
وامروز مانمیتواند ضمن ده بانزده سطرخلاصه 
شود وبحث هایی راایجاب میکندء فعلا برای 
ابنکه بعیدخود وفاکرده بانیم ووعده هفته 


مریضی شکر رنج میبرد وباوجود این ناخوشی 
همیشه شاش است وشدت کارمیکند» فشار 
کار در‌عیبه درام وداستان دابالای او میتوان 
ازبازدهی اش درپروگرام های هثری رادیو 
حدس زد. علاوه ازآن هنوز هم به تیاتر عشق 
دارد ودرفلم هاییکه ازطرف افذا نفلم تاحال 
تبه شده سپم گرفته است . 

اورا دردفتر کارش دبدم. بعداز ,احوالیر‌سی 


شرط آنکه نمایشنامه باشد وکار مداوم و گذشته مجله‌راکه عبارت ازبعمل‌آوردن گفتگویی گفتم : 


استفاده ازکار همین اشخاص وجه احسنء» به 
طورمنال استاد بیسد» استاد دفیق صادق > 
| بمن . حبیسه عسکر ء ر و شن ۰ 





بااستادرفیق صادق بود» تحفیق بخشیم ازدفتر 
مجله بطرف دستگاه زادیو اففانستان براه 
می افتم . میدائم که استاد صادق بحیث هدیر 
شعبه درام داستان ودبالوگ رادبو کار میکند. 

دربین راه «صادق» باجپره های مختلفش 
پیش نظرم مجسم میشود ۰ 

باحہره «اکاکی اکاکی ویچ» درنطایشنامه 
الا بوش؛درچبر:‌جوب ثللبکنی کهاجیارآطیابت 
هیکند درئمایشنامه «طبیب اجباری» مولیر در 
نش های بدرء هستخدم پوسته رسان ودیگر 
نقش هایش . 

مردم باصدای «صادق» وتمئیلش عادت 
گر فته‌اند . اودرنقش شیر لالا در بروگسرام 
بانزده دقیقه‌ای درد دل هفته بشدت انتقاد 
هیکنه درنمابشنامه های کمیدی وادیویی هرچند 
ساده دل‌جلوه مینماید اماباژهم لحنش کوبنده 
است وجملاتش نیش دار» گاهگاهی تراژیدی" 
هم بازی میکند. مردم تاحال خاطره رادیودرام 
«درآرزوی دیدار» وداستان دئباله دار «هیتسای 
زیبا» نوشته روستاباختری راکه استاد صاحق 
درآنہا قش های حدی وتراژيك دابازی نمود» 
بخاطر دار ند . 

«صادق» هنرمندیست که همه اورا مسی 
شناسند. بخصوص بازی کمیدی اشرا می 
بسندند ۰ اومردیست میا نه قدوخنده روکه‌از 


- شنیدم که بتاریخ ۱۳ سرطان به اساس 
دعوت وزارت اطلاعات وکلتور تاحکستان و 
موافقه وزارت اطلاعات از طریق تا شکند به 
ډو شلبه رفتید . 

استاد رفیق صادق پاسخ میدهد : 

- بلی همینطور است درمیدان هوایسی 
تاشکند ازطرف دایرکتر انسامبل لاله ونماینده 
رادبو تاشکند ویکعده دیگر استقبال شدم ء 
سپس ذریعه بك طیاره دیگربه دوشنیه پرواز 
کردم» ودرهمان روزبااستاد مبربان نطروف 
وزی ر کلتور تاحکستان ملاقات نمودم» نظروف 
زمانی درپوهنی تیاتر دهنمایی هلرمندا ن 
افغانی دازجمله خودم رابعبده داشت» دی با 
گرمی بامن به صحبت پرداخت ودرمورد رفقای 
هنرهند افغانی ووضع تیاتر چیزهایی پرسید. 


پا اصلانظروف درسفر کوتاه اخیرش از یکعده 


هتر مندان و کارکنان فنی تباتر دعوت کرده بود 
ومن به‌اساس همین دعوت به آئجارفتم ءشاید 
دیگران هم درمواقع مساعد جبت بازدید هنری 
وستاژبه تاجکستان بروند . 


بر سیدم : ۰ ۰ 
کار شمادرآنجا بعداز ملاقات شاغلی وزیر 
جه بود 51 


دقىه درصفحه ٥٩‏ 
صفحه ۱۳ 
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از مصاحیه های | ختصاصی : 







































O‏ باتفنگجه‌ا ی که برای‌دفا عدان ۰ بخود حهله 
بردم. 
8 بسرجوان استاد درتایلند بقتل رسید. 








داکتر مطمئن است که‌از خطر نچا ت‌بافته 


استادغو ت‌الدین‌از م 


@ آخرین تاسبلوی استاد حسادت وناامدی 








وضع استاد بکلی خوب است 


در کشور ما هیچ کس نخوا هد بود 
که ازهنر چیزی بداند ونام استا د 
غوث‌الدین رسام را نشنیده باشد. 
این استاد گرانمایه که باپنجه های 
خود به تصاویر روح می دهد و یا 
مويك های رسامی آنرا زیبایی می 
بخشد ازدیرزیان زد هنرمندان‌وعلاقه 
مندان هنر رسامی بوده و درهر جا 
و هر محفلی از پنجه های قد ر ت 
آفرین این مردکه عمری‌رادر پای‌تابلو 
های رسامی گذرانیده‌و بپترین مونس 
#بپای تارش رنگت و کرباس و مويك 
بوده باد میشود . 

میگو یند هنر مندان چون شمع 
حایی اند که میسوزند واطراف‌خود 
را نور افشانی میکنند . 


استاد غوث‌الدین نیز مانندشمعی 
است که سالپا سوخته رنجسپا ی 
اقتصادی و دردو الم فامیلیو بالاخره 
دردهایاجتماعی او را جنان‌سوختانده 
که شعله هایشی را میتوان در تا بلو 
های زاده دست هاق هنر آفر ینش 
تما شا کر د . او که از نایسا ما ی 
هار نج میبرد تاطوی مادر وطن را 
ساخت وزمانی هم که به پیریر سید 
شکار شام زندگی را به‌هنردوستان 
تقدیم کرد وبالاخره در آخرین روزها 


که میخوا ست با زندکی وداع گو ید 
تابلوی » حسادت وناامیدی‌رازیر کار 
آرفت ولی ننوانست اورا به پا پان 
برساند. وصاحبان بصیرت دا ازدرد 
درونی خود پاخبر سازد . 

زیر! او تشنۀ نوشیدن جام مرك 
لود ۰ 

او خود را سیر ازهمه چیزمیدید 
کاس صبرش لبریز. شده بود ودیگر 
قدرت بر داشت با ر مصبیت را 
نداشت . 

با لاخره خبر ی در روز نا مه ها و 
جراید به نشر رسید که استاد می 
خواست خود کشی کند باعجله به 
شفاخانه برده شد واز جنگال مر کف 
نجات یافت . 

جند باری در شفاخانه خوا ستم 
استاد را از نز ديك ملاقات کرده و 
راپور مفصلی از ایشان تقسدیم 
خوانندگان محترم ژوندون کنم و لی 
نسیت تکلیفی که عاید حال استاد 
بود ازمصاحبه معذرت خواسته به 
آینده موکول نمودتاآنکه‌بعد ازبپبود 
حا لشس استاد را در خانه ملا قات 
ترده و اينك گفتاری راکه از زبان 
شان شنیده شده تقدیم میدارم . 

در اول از استاد غوت‌الدین که 
بالای چپر کتش دريك خانة نسبتاً 























پر جو ان استای غوت الد ین ذ ر بعه با ندسخوفی که د ر [سیاوارو پاد ر فعالیت هستند به‌قتل رسمد. 





1 


۱1". :۱:::::/-:۰-:۰«:۰۹-:-۰-«۹۰«۰صپ+_-۰+-۰«۰:«۱<2۱٩۱۰۱۰۱۹۱۹۰۱۹۰۹۰:۰۱۹۰۱:۰۹۰:۰۹۰:۰-۰-:۰-:۰:۰-:۰-۰«:۰«-۰-۰-«-«ص+«۰پ+«ص۰+-«صپ+-۰«».:7«7۰»2»2۱٩۱۹‎ 0:۹: :/:۰(,:۰/:۰-:۰-:۰-:۰۹۰-:۰-۰-۰-۰۹۰-۰:۰-۰-:۰-:-۰-:۰۹۰۹۰:۰:۰:۹-:۹۰۹۰۵۰۹۰۵۹۰۹۰۵۰۹۰-:۹۰:۰«۰«۱۹«۰۱۹-۰۱+-۰+-۰-+-+<2۰2:::۰4 ۱ 


سیسات افت 
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حرف بز نید 














خوب ولی تنک خوابیده بودخواستم 
تا درمورد انگیزة خود کشی چیزی 
بگوید . 

استا بازبان پرلطف سخن‌راجنین 
اعا تن 

نمی دانم کدام علت را عا مل 
اساسی این عمل‌بدانم و ضم‌نامطلوب 
فامیل» یاعوامل مختلفه دیگر را . 
بسر جوانم غیاث‌الدین که درتایلند 
کشته‌شده وهم حبس پس دیکرم که 
در اثر نشست وہر خاست با 
اشخاص بد فعل به این مشالفت 
گرفتار شده است . 

همه این عوامل پکباره بالای‌دماغم 
فشار واردکردهر چنان خوردم‌ساخت 
که به جز از خود کشی چارة رابخود 
نمی دیدم . 

ازاستا د پرسیدم : لطفاً درمورد 
درتادلند کشته و 


پسرتان که 5 


























استاد در حالیکه عقده کلویش‌را 
فرا گر فته بود عکس ها را ار رت 
بالشت خود کشیده جنین ادامه داد 

پسر حوانم که مشغول تجا رت 
بود گاهی به‌خارج‌سفر میکرد وبوطن 
باز میکنشت با لاخره در بنکا كم رکز 
تایلند درکام مرک فرو رفت . 

من که این خبر را شنیدم گر چه 
در اول آنرا باور نکرده تصمیمگرفتم 
که به تایلندبروم خوب گذشته‌ازینکه 
درین سفر من چه تکاللیفی را دید م 
وحه مقدار پو لم به مصرف ا 
بہر صورت اما با اینہم مو فق‌شدم 
پسر جرائم را که در خاك سپرده 
تده بود ديدم ديدم پسر جوا نم 
حطور قربانی هوس بك تعد اد 
از جانی های يك باند شده من که 
ہر جانب تپ‌وتلاش کردم وتااندازۀ 
اسرار بك باند مخفی هیپی ها را 
که در تاسر شرق و حتی در 
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اوو نیز دست دارند نزد پولیس 
تا باند افشا سدازم قر یب بود خود م 
از بین بروم همان بود که به د حلی 
آمدم چند روزی در آنجا بو د مگرچه 
سر تا پایم را غم فرا گر فته بودولی 
با شنیدن این خبر که نظام جسبوری 
در افغا نستان مستقر شد خود و ا 
شاد مان احساس کرده‌وهمان شیب 
را با خو شې ز! ید الو صفې د ر 
حا لیکه اکثر اعضای سفارت کبرای 
افغانی در دهلی حاضر بودند جشن 
گرفتیم. ولی با اینیم غمی بی حد 
و حصر قتل پسر جوائم از خا طرم 
نمی ر فت تا آنکه پرای او لین بار 
شوك عصبی در هما نجا برایم پید ۱ 
شده و مراوادار به مراحعه نزد 


من‌از زندگی سیر شده بود م 


است يا خود و یا شخصې د یکری 
را بقتل بر سانی. و تا کید کر د ند 
که بزود تر ین فر صت خودرا پرای 
نداوی مکمل آماده سازم ۰ به هر 
صورت در دهلی یمن خبر ر سید : 
باندی که پسرت را کشته در صد د 
کشتن تو نیز بر آمده اند از بنرو 
هرچه زود تر خود دا به کابل 
رسانیده و در کابل نیز درخاناخود 
زندگی نکرده و در یکی از هوتل‌های 
اطاقی راکرایه گر فتم تا از شرپاند 
مذ کور درامان با شم وهمیشه باخود 
بك میل تفنگحه داشتم تا اگس 
کدام حملة صو رت گیرد حد | قل 
از خود دفاع نمایم شبی که فر دای 
آن شماخبر مربوط په خود کشی‌هرا 
| شنیدید من در یکی از عرو سې ها 
بود م . با خانم کوچکم در آنجا 
رفتم مجلس خو بی بود ولی برای‌من 
ا حرآن غم می آفرید زیرا از یکطر ف 
| پسر جوانم بیا دم می آمد وازطرف 
و دیگر لاقیدی های جوانان را که می 
؟ دیدم دلم بحال جامعه ميسو خت و 
یکباره رفته واز مطر ب مجلس 
خواهش کردم تا اشعاری رابخواند 
[ که مرا زیاده تر تراژید سا زد وآنہم 
|| بااجابت سوال من چنان غزل ها ی 
| شیواء رسا و سو زنده را خواندکه 
یکباره من ازځود رفته روی خود را 
[ بطرف خانم خو پش نموده گفتم‌رفتم 
که آمدنم همکن نیست و تفنگ‌چشرا 
بقیه در صفحه ۰٩‏ 


د کتوران آنا نمود . 

تو صیه دو کتو ران نقط همین‌بود 

که اولا نباید تنبا با شې زیرا ممکن 
O. a‏ ۹ 





صفحه ۱۵ 


و ور وستی نسل ر 


نارای یر کیان 


8 د(رگیر)دابالت په خنگلونوکنی زمریانوتة 


دسات‌ام‌له‌خوا يوه ژوندی غوا دسوغات په 
توگه‌ور اندیکیذی . 


0 ددغه خای‌به .. ن در بع میله ناحه کشید 
خنکله متصدی شکار یا ت کله چه په کنوو نو 


هغی و ری د زمر یا نودشکارطبعی ننداره 
با يك د۹ کومه برخه کی < وړ شی ۴ 


شمیر شلو تنو ته وسیده »> نوه 


دخینو ماشومانو په ګډون زمونږ 


سری خبله لور پاس په اوږو باندی 


4 


د «گیر» په 


۱٩ صفحه‎ 


نیولی و چه په ښه وجه ننداره وکړی 


شد 


ی 


نجلی په اوښکو ډکوست ر گو د هغو 


ځنگلو نو کښی دوسله والو ساتو 


ننداره کوی . 


اوو زمر یانو ننداره‌کو له چه‌تررهفی 
خاورینی غوندی. لاندی چه مونسن 
ور داندی ولاړ وو» ورو ورو کام 
فختون 

زمربان زمونږ له خوانه تیر شول 
او سترگی بی هغه وزه ته وی جه 
دیوه ۱۲ ټکه ټوپك لرونگی شکاری 
به وپاندی لیدل کیده .هری ځواته 
جه وزه حرکت کاوه‌زمربان ورپسی 
وو حتی ددوی تر منځ فاصله کله 
پنخه مترو ته رسبده » خو وزه ته 
ترهغه وخته پوری زیان نه زسیده 
جه شکاری ورسره و . 

دا دزمر انو هغه ننداره وه چه 
تقر یبا هره ورخ مازیگردهنددگجرات 
به ایالت کبس درگیرآیه خنگلو نو 
کی ښودله کیری . معمولا زمریان 
دونو دهغو کنو خنکلو نو تر شا 
له ست ر گو څخه پټ اوسی چه دگیر 
شا و خوا غونډی یی پڼی کړیدی . 

e r RS 
دباندی راوخی او دلا رو بر تر‎ 


1 


دری زمریان دیوه مړه شوی : 
دزمر انو دراتک نشی لنوی او کله 
ی 
نیسی چه دهغی ورغی ننداره بايد 
په کومه پرخه کښی جوهه شی . 

دا جه زمریان دسیا حینو له‌خنگه 
دوسله والو ساتونکو په مرسته له 
نژدی څخه تیر کړی شی ښایی لږ 
خه تصنعی جنبه ولری» مکردخنگلو 
پف کنر بایان برزه ۳ 
دزمربانو ننداره دسیاحینو دپاره په 
زره بوری ده . دگیرخنکلو نه په 
توله نړۍ. کی هغه بوازنی خای 
دی چه سری د آسیایی زمربا نسو 
ننداره پخیل‌طبیعی‌شکل پکی کولای 
کولای‌شی. دسمتسونیان مو سسی | 
له دیری مودی را هیسی دگیتر 
دخنگلونو او دزمریانو سره بی‌دیره 
علاقه در لوده ء نو خکه زه دتیری 
جنوری. په میاشت کشی ددغه منظور 
دباره هند ته لاړم آسسیابی زمری 
دافریقاایی زمری سره لږ توپی‌سر 
لری . 

۱۵ الا کے د اساد ا 
زمریانو بوازنی لویه ډله د «گیر) په 
غو ناو يو کسی پیدا کیده چه(جوناکاد) 
دابالت دنواب دشخصی مخکوپه 
دننه کښی وه . ويل کیده چه په 
هغه وخت یوازی پوه يا خو جوهی 
زمربان پانی وء خو له هغه وروسته 
دهند تر آزادی. پوری» نواب او دده | 
پانی کسانو دزمربانو په نکثیر او | 
کات کے رھ با هلو 9 

په ۱۹۵۵ کال کنسی نهرو دو خت 
صدر اعظم د (گیر) دخنگلونو څخه 
لید نه و که او دابی ا ره پسوری 
و کابه به داسی حال کی جه 





هند به نگاو نو کسی در وت دی 


اس اس یی ی ۱۱ 


ال 


» خوړلو لگیا دی. 


هیخوك نه پوهیده زمریان خه پول 
رویه لوی ۰ چهله یوی پا سضی, 
برحی څخه دهغو نندازه وشی .نمپرو 
توصیه وکړه چه دزمریانوداست و گنی 
به شا وخوا کی دی دتوریزم یو 
صنعت ودان شی . په ۱۹۱۵ کال کی 
نو موړی ساحه ددوهم خل دپاره 
دنت شیر او هر .کال که دا 
۰ تنو دزمربانو هغه ننداره کوله 
چه ما دجنوری په مياشت کسی 
وله 

ددغی ننداری له ښودلو څخه 
وروسته » زمربانو ددی هڅه ونکړه 
چه وزه و خوری خکه چه هغه داوو 
زمربانو دپاره کافی نه وه. کله جه 
سیاحین لاړل او هوا تیاره شوه » 
يوه لویه غوا په‌یوی ونی بودی تړل 
شوی او دزمریانو دیازه دورخسی 
دسوغات په توکه‌پریشودل شوی و. 

زیات شمیر سیاحین غواړی چه 
دزمریانو دغه دول شکار ووینی خود 
ابائتی مقا ماتو له خوا یی ننداره منع 
ده ۰ 
درگیر) سیمه پخپل اوسنی حالت 
کښی دهند دو حشی حیواناتو ډیره 
لویه برخه ده چه ساحه یی ۵۰۰ 
مربع میله ده او نیمه وچی غوندی. 
پکښی لیدلی کیږی . درگیر) په 
خنگلو نو کی داغزی لرونکو ونواو 
ی ی و ری و ی او 
بوټان شته چه دتجارت او صنعتی 
استفادی له پلوه هر کال زیاته مالی 
که ورخخه احیستله کیری 5 

در گیر) په خنگلو نو کشی‌دنورو 
حیواناتو له جملی خخه يوه ممم 
خالداره حوسی ده چه دهندیه توله 
نیمه قاره کښی پیدا کیری. دغه‌راز 


تاره ۲۷ 


یو محدود شمیر غڼی حوسی,.شین 
رنکه غوبی او خلوز ښکر لرونکی 
غرنی, وزه دگیر به خنگلو نو کشبی 
شته . نود دول حیوانات جه دگیسر 
دخنگلو نودزمریانو» پرانگونو» کفتار 
وحشی پشوگانو او گیدرو دپاره 
بیدا کیږی وحشی خوکان اوصحرایی 
عبت د 

دخالدارو هو سیو دپاسه یوشمیر 
بیزو گان دو نو له خانگو خخه دغذا 
خوړلو په حال کښی لیدل کیپری » 
او دغه راز دطاوس مرغان په ښکلو 
وزرونو سره دونو په خانگو کشسی 
ناست وی‌او بخبلو مخصو صو آو ازو نو 
سره پوبلل ته دزمری یا پړانگت 
درانکك خبر ورکوی. 

دگیر په خنگلونو کښی اوس اوس 
دمخصوصو لویو غواکانو په کون 
دخارو بو دپاره خر خایونه شته چه 
زیاتی ور شوکانی دهمدغو خارویو 


يه واسطه مصرف کیږی ۹ 

کوم مالداران چه له دیرو کلو 
د 
له خارویو ځخه دشيدو» کوجو او 
غوړیو داخیستلو او پلورلو له‌مدر که 
خیل ژوند تامینوی . 

د ۱۹۰۸ کال احصائبه دزمر بانو 
با خدمیي لو بر درا مانیك: لپ والی 
وښودپه دی معنی جه په ۱۹۲۲ کال 
کشی دهغو شمیر 5۲۸5 »> حال‌داجه 
به ۱۹۰۸ کال کشی دغه رقم ۱۷۷ ته 


را ټیټ شو. په همدغه کال کښی 


ډاکټر «پاول بو سلین» دادنبر ۱ له 
پو هنتون‌خخه دسیمتسونین‌دموسسی 
اودنری. دوحشی حیواناتودصندوق 
او په مرسته » د#گیر» دخنگلو نو 
دسروی کولو په چارو کشی دنورو 
پوهانو سره یو خای شو . 

ددوی دکتنو او خیم نو نتیجه تر 


بانی به ۰۲ مخکی 


زمریان په‌ونه کی يوه تیرله‌شوی 
غوا باندی حمله کوی او خبل شکار 
زو ندی اخلی : 


کله چه یو زمری مویشی, نوبل بی په ښکار باندی خای اچوی اووینه‌یی زبیشی. 





رو و دکه 


اوسانه حعیعت یدای کید 


درسال ۱۸۷۰ ژولورن ناولی نوشت 
بنام «جزیره بنبان »و در آن 
زیر دریایی قدرنمندی راتصویر نمود 
ناولی بنام «جزیره پنپان» ودر آن 
ممتواند هزاران‌میل‌از بحر راه‌پیما ی 
نب او اینز بر در با بی رانا تبلو یں 


نام گذارد. 


بتاریم , بیبتت ون اج وود وی | 


۵6 دریگ بندر گاء ؛ 
بمحردیکه آیزن هاو ربوتل‌شا میانی 
رادر کنار بدنۀ ناتیلوس که به رانگ 


روبای ژول 


1 
د 
د 


اندرسن درحال رهنمایی ناتیلوس 


سبز تبره ردگك آمبزی شده بود »› 
او لین زر در 2 ا حپان در 
زرفنای آب تبره‌لغزبد. 

ناتیلوس ۲۰۰ فت در ازا داشته 
ند پتاری رین ن 
باخود برده‌وقیمت نما م‌شد آن‌ده‌و نیم 
اک تن 
آن میتواند این زير دریایی رابدون 
تجدید سو خت دورا دور دنس 
بکر آوااند ۶ 

سرعت این زیر دریایی بیشتر از 
۰ لرهردریامی منت , 

بعداژ بنکه حشن براه افتادن به 
بایان رسید, ناتیلو س براه افناد . 
بزودی این زير دریایی ریکور د راه 


پیمایی در زیربحر را درهم شکسته 


ودست به سفر های زد که بشسر 
خبالش راهم نمیتوانست تصور کند. 
هد ف فرمانده آن » کییتانو بلیام 


اندرسن این بودتا سفینه‌زیر یخ‌های 


قطب شمال رایاید . ژنک شرو ع 
وارد شدن به مرحله‌پا بین رانواخت 
و برای اولین بار تاتیلو س د 
بح در امد . 

اعضای بیکار» دربخش‌های معین 


که‌به زیبایی تز بین بافته بود بها 


استراحت می پر داختند . 
در بخشی » کروه دیگر مصرو ق 
خوردن غذای شام بودند. در اتاق 


کنترول اندر سن با شگفتی منتظر | 


دیدنپای زیر یخ‌بود. 


اکنون فر صت‌آن رسیده بود تا | 


سوالهای که‌از سالپای زیاد معما های 
رانزد دانشمندان خلق نموده بو د. 
روشن شود . 


توسط آله دیکری دانشمندان در | 
بیرون قدرت آن را بافتند تأتصو بر ا 


روشنی از زیر بخ بدست آورند . 
این معضله تو سط انعکاس شعاغ 
تقبه درصفحه ۵ه 














۰ و 


۱ ۹ 


که دمخ 


دلته شاعر «کمین» ملامت ندی‌جه 
تورو زلفو په تورتم کشی هیبتنا کو 
خوبونو - او هامو او سرگردانیو 
۶ سره خان مخامخ وینی او دژونسد 
تری ورکه کیرری . 

گوندی جه دژوند خوند او ددنیا 
رتدب بی ۲ باه 
تروسی کی لیبلی وی ۴ع 
کله داسی هم پیشضیری » چه کوم 
۵ ی رب 
نورق اظجی چ غبین ‏ کنی یا 
5 کیرری . 

دستو روسترگکونونه‌خو گو ریء 
چه دشپی په تورتم کضشی خنگه‌نمه 
۶ شاعرانه - زره ورونکی اوستاه 
بښو نکی منظری جور وی آیا دغه 
سیل او تماشا په ورخ کسی ممکن 
۶ کیدی شی 

هو ء ۳ هره کری». دزمانی 
هره انيه خانته‌بیل‌بیل خاصیتو نه 
لری پوه انسانان دعقل او بصیرت 
خاوندان تری لازمه استفاده کوی او 
پوهیرری چه دطبیعت په‌مر موزه‌خیره 
کی چ یږ پراته دی او دصر 
راز کشفول څومره خوند لریء نو 
٤‏ ځکه خپله آرامی به بازامسی 
2 لټوی او دسکون نه یی فعالیت او 
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حقیقت دتضاد و په موجودیت کبنی 
هستی لری- که دتوروزلفوپه مقابل 
دمخ سایسته ریا نه وای نو رشتیا 
ه چاره ورکه وه» که 
دبیلتون سوخونكی لمبی دمین په 
ژړه کنسی لوخری له گولی‌ودوصال 
قدر به جا نه پیژانده. دمینی خوند 
به سوز او گداز کښی وی‌به عیاشی 
کښی چه دتنبلی او بیکاری مفیسوم 
نغښتی دمینی په قا موس کنمی‌ورقة 


۱-۱-۱ ۱ 
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4 


il ا‎ nia 1 ۱۱۱۲ 


ری رلفی 


ستا دز لفو نوره شبه کنشی رانه لاره ور که وه 


ریا دی نه وای هره جاره ور که وه 


په سبکه لیدل شوی دی او په‌اوسنی 
زمانه کښی هم دنظر خاوندان ترع 
کر که کوی . 

دتورو زلفو دتورتم لټون هم‌څاننه 
س رگردانی او ډیر زیات تکلیف 
دهمدی تکلیفونو له برکته ده چه 
دوصال په خوند سری پوهیدلی‌شی 
او که نو مینی ته آسانه ده جه‌خیل 
بار ته ووایی : 
زما دزلفو آرزو منه 
اوس یی کو دی کړه پر ی 
کوه د ناز خو بو سه 

اوزدی او توری زلفی چه دپشتنی 
بیغلو دساده حسن دښکلا بی تکلیفه 
سینگار دی دوی بری دير ویاری‌او 
کله کله په کوج او غوړی لمدوی او 
هره ورخ یی په خوراشه شان‌مینخی 
او زمنخوی یی مگر دوفا او پیمان 
په مقابل کی چه ددی توکم دغوره 
خصایصو خخه کنیل کیری تور ی 
زلفی خه چه‌حتی خان قربانوی»دخپل 
مرام په طلب په توروزلفو زیارتونه 
جارو کوی او چه مين یی دوطسن 
دخدمت او غزا په لاره کښی شمپید 
شی نو په پوره خونسردی کفن بی 
يی دزلفو په تارونه ورته کید ی. 

مثلا وآبی . 

که دغزا په لور شیید شو ی 
به‌تار دزلفو په کفن درته گنه مه 

مینان حق لری چه ددغسی وفادارو 
پیغلو دخوشالی لیاره هرراز تکلیفو نه 
ومنی او دغسی غبرتمنو او پت 
ساتونکو لباره دسر او مال‌نه تیرشی 
دوی ملامت دی جه دتورو زلفو په 
تیاریکی کښی دو صال درڼا په نمه 
دژوند هر راز نا کردو ته غاړه کیدی 
خکه جه دوی ډاډه دی جه که دوصال 
وخت ورسیرری نودغهټو لی س رگردانی 
په هیری شی‌دوصال‌مغه‌وخت‌واقعی 


خوند او ارزست لری چه په خواریو 
او تکلیفونو حاصل شی نه په وپیا 
او خیرانی دول . 
مثلا به‌دی لنډی کنی زپه دتونی 
سره مشابه شوی او دبی گناه‌توتی 
دارا دندو غوستنه کوی : 
دزلفو جال کښی دی بندی کړم 
مستتی ناترسی تو تیان‌چابنادی کي يدينه 
بیغلی هم پدی اطمینان لری چه 
دزلفو په دام کشی که خوك بندی 
شی په آسانی سره تری نشی 
خلاصیدی و گوری يوه مغروره‌بیفله 
پخپلو کود گرو زلفو خومره اطمینان 
لری چه وابی . 
و ا 
زیه بی‌زما به‌زلفو بند دی‌رابه‌ شینه 
همدار نگه مين هم خیل دمینتوب 
مہم عامل دز لفو دام تشخیصوی او 
وابی جه : 
دزلفو دام دی رانه خیورد کړ 
زه مسافر په لاره تلم‌بندیدی کي مه 
خوشحال ختيك زلفی فقط دار 
لبازه گنی او وایی 
نوره چه تیریرری‌خو گوزار لرهکنه 
زلفی‌چه ولو لش ی خوخیل باراره کنه 
طبیعی ده چه ښکلا دنری. په‌نولو 
مظاهرو کښی هست شوی مگر 
دو مره چه طبیعت ښځو ته ددی 
نعمت لویهٍ انکه ود کړی نور یی په 
دی پیمانه نشی موندلی نو ځکهدوی 
دزپونو په جلبولو اودمینی په ادراك 
ښه پوهیږی» دغه لطیفه‌طبقهزیاریامی 
چه به هر چم چه امکان و لری دښکلا 
په واسطه نود هم دزړونو په تل کی 
خای پیدا کیی لکه چه یوی پیغلی 
خبلی مورته داسی زاری کوی! 
زلفی می مه پری کوه موری!! 
په سربری کرو نونه کنسینی بازونه 
زلفی می مه غوخوه مو ری!! 
مارچه‌لنه‌ی شی دوه‌سره خوړل کو ينه 
هغه شیبه هم سخته ده چه دمح 
شغلی دزلفو ترپردی لاندی پتی‌شی 
او دتورو شامارانو و نه سپینی 
پلوشی وخلیری او مين بی په‌هوس 


۱ ۱ تا( 
- 


کسی ورته ویلیری او وای : 
زلفو زاری کومه دا می درته 
سوال دی جه پټ یی نکي ی 
خو به زار ی کومه ست رو 
زاری کومه نن می‌زیه‌خوشال دی 
دنار وصال دی > د بت ی 
ll‏ 
يقین دی چه‌ننی پشتنی نجو نی 
پیغلی او میرمنی دنارینه و په شان 
په اجتماعی جارو کضی در خه اخلی 2 
دهبواد دسمورتبا - آبادی لباره‌هلی 2 
خلی کوی - په تیره بيا دنوی 3 
جمپوری نظام نقاضا ایجابوی چه 
ددی خاوری ټول او سیدونکی بی له 2 
هر رنکه تبعیضه دهمدی نظام تر ج 
سپوری لاندی تر خپلی وسی پوری ٤‏ 
کار و کری او ددی لرغونی هيو 
دپخوانیو مدنیتونو په استناد بیاهم 2 
تیر برم دا ژوندی کړی او دبر مخ 2 
تللیو هیوادو په کتار کسی بی‌دددوی و 
نوخکه شکلی بیغله ار شکلی خوان 2 
هغه دی جه دز لفو با اور بل دسینگار 
نه زیات خپل دهبواد سینگار ته 
زياته پا ملرنه وکړی دو خت لوی 
نعمت په هسی هوسونو تیر نکړی 
واقعا په ساده حسن کشی دکار قو 
زیاته وی او مونږ پهدۍ استعدادونو 
پوره اطمینان لرو . 
هر څه یو وخت او ټاکلی موده‌لری 
کله چه دعمر دوران مخ په څټ خی 
نو دویستانو قدر او قیمت هم کمیرری 
نو خکه میرمنی دتیر عمر افسوس 
کوی او په ما یوسه لپجه وایی : 
دتورو زلضو وار می تير شو 
هغه شیرین آشنا می‌خوااته نه‌راخینه 
دتو رو ز لفو وار می تیر شو 
ځکه می يار په کوشه غلی‌غلی ځینه 
چه می دتو رو زلفو وار و 
عالم می یار و بی پروا به گرخید مه 
هو! دزلفو سلسله هم دمینی دة 
افسانی په اور ده او بی انجامه 
ده دهفه چا په زړه کښی چه دزلفو؟ 
تور بسا مار زهر کار کړی وی‌دتورو و 
شېو په اوز دو کښی دا اورد مزل 
پاتی په ۰۲ مخ کی 1 


LL‏ و ی ی ی بت 
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از وحشتنا کتر ین طیا وهر با بی‌صحبت میکند 


۱ سس‎ rc, yg tyr 
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۹ تن کروغان طبار ه جست۷:۷ که با ربا یند گان طیاره ١‏ ز 
امستر دام‌عازم تو کیو ودند ازطر یق دو لی به بنغاژی برده شدء در طول 
پرواز مسافران طباره دو با دنا در وازۀ مرگ شنا فتند. 


۲۳ و مهم هه هو و هجو جوم وه وس‎ ODS نج وه وه مهم‎ SSN 


طباره دبا بی در آلمان از مظا هرجا لب‌ودد عبن زمان نکاند هنده قرن بيست شمار 
میرود . ۱ 

در فرن گذشیته «پیرات» ها به کساتی اطلاق میشد که در دربا ها به قطار دزدی 
مشیغول بود جہازات را متوقف می سا ختندو ہس از تصاحب دارایی و غثیمت چہا زات 
را منفحر می سا ختند ودر آبہا غرق‌میکردند. ۱ 

آنزه‌ان هجوم بران به جا زات صرف‌جنبه دزدی و جپاو لگری داشت . 4 

اما امروز در ربودن طبار ات اهدا فسا سی و منظور نظر های انتقا مجوبا ته | 
اشد . ۵ 
EE‏ دبایی بين ایالات متحد امربکا وکیو با و مخالفین حکو مت‌ها طیارات‌رادرفضا 
دبودن با تهدید پیلو تہا ومسافران طیارات‌دا از مسیر پرواز شی منعرف سا خته به 
که با ھی بردند وبا وصف اعترا ضات‌پسرم ناب بین! تمللی نه تنپا جلو ربودن طبارات 
گرفته تشند. بلکه »> به شدت آن افزون ودامنة‌آن به آروبا نیز کشیده شد. چنا نجه‌وقا بع 
رشابپه وائتقا مجویی ازطرف اسرا ثیسل»اعراب فلسطین وهکذا ازطرف فرادیا ن 
سیاسی در اروها نیز بوقوغ پیو ست‌حاد تهطیاره بو ینک ۷8۷ جال جا پانی دو میسن 
قر بانی بزرگ در تاریخ ربودن طیا وا ت‌شمار مبرود » زیرا دو سال پیش آزا دی 
خواهان فلسطینی بعنوان اعتراض علیه‌سیاست جانبدارانه ایا لات متحد امریکا 
وپشتی بانی آنکشور از اسراٹیل طیسا رهجمبو جت امریکا بی را در فضا دبوده بهیکی 
تیدا انيف بك کشور عر بی فرودآوردندوپس از تخلیه مسا فربن آن طیاره وامتقجر 

SDS US MODS SOO: 


وی وم نوم وس هس رون جوم هه و هه هه و وم هه هه وه 
ربا ند کان طیاره اخطار دا دند صدای وتناك عبر کک طغبا ره طباره ۱ 
«ما طیاره جمبو را منفجر میسازیم غول بیکر جاپانی بروی خط ر وی ا تفر ایو فران جمبو جت اخطار کرد: پس از نشستن بهزمین | صرة 
وهمه خوا هند مرد!» با این تېد ید ۲ 7 / متلاشبی می شود . 
Ew‏ ده کن رطا 9 میدان متو قف‌شد.در وازه دسر عت 
اند ی طبار لیبیا در باز گردید. حستی در وازة ای لحظه تمام مسا دران عمله طیا د مار از در وازه ها و کلکین ما به 
۳۲ : 3 و ۱ ۰ ۰ ۷ 2 1 3 <o‏ 2 ر طا 
صحرا فرود آیند. با بلند شد ن" احتباطی هم باز شد. در ظرف چند کیتان د چبار نفر ر با ند گا ن بیرون بر ید بسر عت از طیاً ره 


+ ۰ 


E a‏ ۱ ی 
لحظة درا ماتيك فر دسید:هنوزطباره از ر فتار به روی خط ر نوی‌باز نه ابستاده بود که هجو م خبررنکاران و حر و تر های!اطفائي 
عملة نحات به طرف میدان بمشساهده‌ر سید «در تصویر بو ضا حت دیده‌میشود.» 

و جات د يدان ڊ 2 بل ۰ 1 : E‏ 4 9 
E‏ فرود آمد ن از طیاره بسوی در وازه ها هجو مبردند و ۔میچکد ای بی اک سا ما تخود ا SEAR:‏ 

۱ مت‎ SS فان ان و میهد‎ 0۳3 O ORE 

۳ ۲ : زو ندون 

صفحه ۰ 





مسافر ان تو حه کنندطیا ره دو دقیقه پس | ز ند 


۳۹ 


ساعت‌در دوه رح 
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کپتان جمبو جت می گو پد : پس از هشتاد سا عت باز دا شت 
نشان داده شده» بعد ها در یګ کنفرانس مطبو عانی درامستر دا م 
اشتراك کرده اظبار داشت: درطول‌پر واز سردی میلةٌ تفنکچه را پشت 
گردنش ۱حساس مینمود. يك‌مسافرالمانی بنام گاو گر که در تصو یر 
به بپلوی چپ پیلوت طیاره دید ه‌میشود نت لا فی نبودن تدایس 
احباطی جہت حفظ جان مسا فران اعتراض کرد . 


توانست صرف چہار ساعت خو اپ‌شود «دز نصو بر با علامت حل تا 


شعم‌اره ۲۷ 


هفاصله کی دتم ا ظیارهجمب جت 
که ۶۸ سا عت تمام در اسارت رنج 
رنج آوری بسر برده بود اکنون 
بسر عت از راکبین تخلیه میشد. 
دفعتا صدای انفجار شدیدی میدان 
را لر زاند و قسمت پیشروی‌طیاره 
به پار چه های کو چك تبدیل شد. 
منعا قبا صدای چند ین انفجار دگر 
هم پگوش ر سید و ستو نی بسیار 
توق از دود آتش بوا بلند گردید. 
به این تر تیپ درمیان دود غلیسظ 
بوینگت ۷۷ ملکیت جاپان سوخت. 
از دوبی داقم خلیج که سه روز را 
درا نجا متوقف مانده بايك فرود آمدن 
ضمنی در دمشق به بنغا ز ی بر ده 


شد. ربا دنك نات طیاره که شامل 


قن به‌زسین منفجرسی‌شود 


تاجرحبو بات مولگرگاوگر که 
در برو سل ز ند کې میکند پدر سه 
طفل است. در تصو بر با خا نمش 
دیده میشود. 
يك جاپانی و يك ارو پائی تو قیف 
شدند . يك خانم که او هم جز ع 
دستة ریا بند گان طیاره بود به‌اثر 
انفلاق اشتباهی بك بمب د ستسې 


کشته شد و جسدش با طیا د فجت 


یکجا سو خته به خا کستر تبد یل 


3 تفر دو دند ازانجمله دو عر ب» # گر دید. 


م ۳ ۱ 

دو آلمانی مسا فر جمپو چت‌پس از روز هابی سر نو شتیو ترس 

بخانه باز گشته اند: ایندو الما نی که درما جرای ر بو دن طیا ر ۀ 

جمبوجت در جملة مسا فران بو دند:یکی از این دو نفر یور گن لا ستن 
تاجراهل کو لن میباشد که‌باخانمش‌گر داو کود کا نش دیده میشود. 


صفحه ۲۱ 





در اتحاد وروی وقتی که در پست کارت 
۶ سینها وبا تباتر اسم الك استر نيف 
۵ نوشته شده باشد هنر دوستان بی اختیاد 
6 بسوی سالون تیاتر وسینما کشیده میشوند 
و زیرا این اسم خیلی برای شان موب و 
دوست داشتتی است .الك استر ژئیف‌هتر 
و پر قدرت تبانر وسینمای اتحاد شوروی 
8 است که در بسیادی از کشود ها بحین‌يك 
8 هنرمند محبوب وش خته‌تلقی میگردد . 

1 حندین سال فبل تماشا گران فلم در کابل 
در فلم هندی بنام پردیسی این هنر مناد 
برای اولین بار دیدند در فلم مزکو ډ 
© 






8 استرژنیف در معروف ترین فلم ها ی 
#9روسی بازی نموده ولی با اینیم علاقه اوبه 
ار تبشتر است ۱و در تباتر مهسروف 
چ مسکوبنام گورکی در نمایشنامه ها سم می 
8 یرد »نقشس او چه بزرگ وجه کوجكباشد 


رای اند ۰ 

ِ تس 7 نت‎ e 

6 سترژ نیف برای تبیه فلم «میسیا »د د 
8 ۱۹۷۱ به افغا نستان آمد وخبر نگا و 
6مجله ژوندون با او مصا حبه ای بعم‌آورد. 
8 سستر ژئیف که تحصیلش را در کالسج 
چ هنر بپایان رسانیده با همسرش در ما سکو 
و زندگی میکند »او تا حال در ین فلم ها حصه 








صفحه ۲۳ 





الك استر ژ ينف 
ھر 30 9-22۸ سما 


«اوود »«مکسیکو بی» اتر جك لند ن | 


که‌در ۱۹۵۵ تیپه شده.چېل ویکم دراه۱۹ 
فلم مسافر «بردیسی»هرا هثرگس دد۱۳۹۸ 
فلم دختر کیستان اتر پوشکین «زندگی در 
دست های تو» شب های سفيد اثر 
دا ستایو سک که هرسه فلم مال کور دد 


سال ٧٣۰۹١‏ ته شده .داستان شمال‌ماتکه | 


قره د ۱۹۰ - دو تل در ۱۹۰۱ - ترصو 
در ۱۹۲ سه خواهر جخوف در ٩۹٩٤‏ ۱ 


جوانی سوم «در نقش جابکو فسکسی » دد | 


سال ۲ او دا آدم آهنی می نامیدند خدا 
حافظ در شال ۱۹5۷ -بی کیفر ۱۹2۹ و 
فلم یسیا در کایل که در ۱۹۷۱ در 
افغا نستان سعضی میحثه های آن فلبردا دی 








دو قطعه عکس یکی عکسن نانسی سنا ترا 
ودبگر عکس دودیس دی رابرای نپیه کنند 


کردیم امیدواديم عدازین عکس را با مطلب 


ارلز برو نسون 

جار لزبرو نسون مرد بی لبخند سینماکق 
امربکا امروز از حمله محبوب تړرين د 
گرانییا نرین هر مندان بشماد است ذیراع 
حالا دبگر برو نسون آن هنر مند کمنا سس 
سال قبل نیست ۳ 
او بیست سال پیش وارد عالم سنماشد 6 
ودر کمامی سر مي برد ی او ا 7ي 
سالپای ۱۹۲ و۷٩۱۹‏ درخشیدن گرفت .® 
اوبا قیافه‌نیمه سر خیوست وحشمان عرجد و 
وبینی کوتاه خود به آسیائی ها بشترق 
شباهت دارد »وی دا مرن خنمن سینما لقب 
داده اند ءزیرا کمتر لبخند میزند .هما ن 
ظوریکه روی پرده سینما جدی وخشن است 
در برابر خیر نگادان هم قیافه سبینما سی 
خود را حفظم‌کند »اینروز عاخیر حدا شیدن 
او از همسر جدیدش سرز انا افتاد »و 
حقبقت موضوغ معلوم نیست »ببر حا لجون 
هنرمشد هاليود است ۰ ار هم این 
خبر راسا خته باشند شاید بزودی ت 
بیدا کند . 
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يگي از خواهران »مابنام بىغله E‏ 





ابن‌صفحه فرستاده استء این‌عکسپارا 
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۱۵۵۵۵۵۵۵۵۵090 


آخربن ص 


8 قبره‌ای دنکیکه باخودش آورده بود ءطنایی 
دا بیرون کشید که آغشته با فر آورد های 
یی د یکنوع بودر زرد رنگك بود .در 
وا ان نات ایم ناز کی دا تسته نود 
و کر آن واحد انجام دیگر سیم را بدا خل 
ک سوداخ تامینی »بسیم برق وصل نمود. بعد 
با یکانه گوگردی که با خود داشت فتیله 

را روشین کردو بدون هراس ناظر جرقه مای 
و ی سک ا وی انجام شاب 
EC‏ میرفت .درین لحظه کارلی بدون هیچ 
8 تعجیلی رستوران دا ترك گفت واز دامی که 
۵ آمده بود» مراجعت کرد. افزار وآلاتی را که 
با خودش آورده بود» بجا نگن‌اشرت آخسسر 
6 او در کار خودش آزموده و متخصص بود . 
وی پنجاه متر دور از عمارت رستوران » 
8 عقب بوته ای زانو زد وهمینکه نخستیسن 
8 شمله آنش‌را دریکی از, پنجره های‌رستوران 
u‏ کرد با قدمبای بزرگ وتند تراز 
رح د د وی فاعله زیادی را 
6 میبایست پیاده طی کند ءولی هوای خنك 
اعات اس شمان ردس وراد اجه 
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و« 

مك بانتر ۰ مالك رس‌تورانیکه درآن کارلی 
اجرای وظیفه میکرد » گفت : 

«دیشب رستوران بادفی سا یکس تماما 
طعمة آتش گردید ». 

کارلی که مصروف, شسیتن کیلا سپابود» 
حالت حبرت زده ای بخود گرفته »گفت 

«راست بیگویید ؟...یقیناً این حاد ثه 
بدبشتی بزرگی‌برای سیایکس‌بار آوزدماست!» 
# مك بانتر تبسمی کرده ,گفت : 
@ شاید هم برایش بدبختی بار نياور ده 
8 باشید .ایتروز ها کاروبارهو تلداری چندان 
# رونق ندارد سخصو صا که زسیتان پشت 
9 در زسیده. در حوای سرد چه کسی حاضر 
۵ خواصد شد »رود کنار رود خانه خزك تايك 
6 وراك ستيك» در رستوران سا یسکس 
8 نوش جان کند ؛علاژه برآن شنیدام که‌آقای 
گ8 اایکش رستوران خود ر| بقیمت گزا فى 
۵ بیمه کرده بود ودر آنصورت یکچنین شعله 
@ گك آتش میتواند مردی نظیر سایکس رااز 
6 درماندگی وافلاس نحات بدهد !» 
مك بانتر خندة حسودا نه‌ای‌کرد وخاموش 
کادلی معهرو مانه پرسید : 
«آتشی از کجا نشا ثت کرده است؟آیا 
پولیس در میناره به نتیجه ای نرسیده ۰۶ 

مك بانتر شانه ها را بالا انداخته » 
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«نعیجه گیری پولیس کاہلا معمولی است 
يك تعمیر کبنه ءشبکة کبنه ولیتبای 
۵ فرسود؛ برق وچوکا تبای خشرکیده پنجر »۰ 
6 ها »سل ایجاد حریق میکند »یعنی زمیزه 
8 های آتش سوزی در خود. محل فراهم بوده 
۵ است .» 

مك بانتردر حالیکه مشروب‌قرمزی تاريك 
را بگیلاسن میريخت » ادامه داد : 

«بلی ءدر بنگو نه عمارات ممکن آاسسست 
رت بخودی شود بوجود آید ... باور ت 
تمی آید کارلی نف 

کارلی جواب نداد وگویی مك بانتر نیز 
منتظر جواب و ی لبود . کارلی میدانس ت که 


شماره ۲۷ 


بعد ازین حرفا .چه حرفهای دیگر وچ 4 
منطق واستدلال 
می آید ببنابرآن سکوت کرد و" بشستن 
ظروف ادامه داد 

مك بانتر دیگر حرفي نزد »یعنی در بسن 
روز دیگر حرفی نزد .ولی همینکه هوا سرد 
تر شد ءوفتی که برف بباریدن آغاز نمود و 
همه جا بخبندان شه - 

هنگامیکه مشاهده کرد عده معدود یا ز 
مشترپان دایمی رس‌نوران دیگر بخانه مای 
شبان نشستند ورستوران دیگر از رو نسق 
مجدد خودشی نیز افتاد وی‌بار دیگر 
موضوع آتفس سوزی رستوران سایکس را 
با کارلی مطرح کرد وگفت : 

« شنیده‌ام که آقای میایکس ,همان مرد 
خوشمختی که رستورا نش طعمه حریق شد 
دز سواحل فلوریدا مضروف شینا است. .این 
.یگانه آرژوی من بود که روزی به سوا حل 
شراعرانة فلوریدا سفر کنم. » 


ویا چه حدس. و تخمین پیئس 








کارلی که مشفول ترتیب قاشق وپنجسه 
و کارد روی میز بود .با حفظ احتیاط جواپ 


ده 
داگر رس‌توران شما میسو خت من دیگر 
میبایست کنار سیر کہا بنشینم 


اظیار کرد : 
هی تباید فلس ی 
کارلی .یکی از دوستان من بنام روماپر نس 
از مدتی باینطرف در جستجوی مردی به 
مشرخصات شما اسیت .او میخو|هد پیش 
خدمت پاشی کار آزیوده‌ای داشته باشد...» 

کارلی نگاهی بجپرغمالك رستوران افگنده 
وت 

«اما من اینجا احساس آرامش میکنم 
پشخدمت باشی ءبسوية که دوست شما 


مك بانتر بدون مکت 
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میخوآاهد ممسولیت بیششر دارد »کار بیشتر 
مبخوا حد ومن ازین پسی دوباره جرآن‌نمی 


شو .« 


۳۶ 
مك یانتر - بالحتی که" برای کاولی. کے 


سرایقه مینمود ءگفت : 





«بشینوید .آقای کارلی ءببتر است خود 
3 تبرت برع سم رن اعد 
گربه بدور بشقاب فرنی داغ گردش کنیم 
واز هراس نتوا نیم یغذای شبرین ءزبا ن 
یز نیم .من خود میتوانم آن کار زا انج‌ام 
بدهم .ولی بمن کفتند شما خیلی آزمسوده 
هستید ودرین زمینه ها تخصصی دارند. > 

رنگ از رخ کارلی پرید وپرسید : 

«جه کسی بشما گفت که 

مك بانتر خندة مظفرا نه‌ای کرده گفت: 

«سبا یکس .بیش ازآنکه به‌فلوریدا برود 


»همه چين را به من قصیه کرد ... 4 
&@ ۵اه 


E 


کارلی تجربه داشت کهروز های شزبه 
برای اینگونه فعا لیتیا مشاه اسرت .وی 
حق الزحمة خود دا بروز سه شنبه مفتفقبل 
دریافت کرد واز تصادف بد »روز شنبه با 
هوای نا مساعد وسردی طاقت فرسا یی 
«چند درجه تحت صفر »آغاز یافت .بادسرد 
پارچه های برف را بشدن بروی رهروا ن 
مبزد وهر شدت برودت مبفزود 
در رادیو پیشمینی رد «بودند که شب هوا 
چند درجه سرد ترمیشود . 

بر خلاف انتظار ء,درین شب مراجعا ف 
رستوران مك بانتر »بیش از شیبای دیگر 
بود وتا ساعت ۱۲ شب همه ممیروف خورد 
ونوش بودند 

ار وافست ند ساعت دنت و ك 
معمول 
انسان قبل از يك آتش سوزی مختصر ی» 
همبشه آخرین فرد رس‌توران نباشد ومتصدی 
بار همان انسا نی‌بود که بعد از صمة 
مسیتخد مین رستوران را ترك میداد ود ر 
اینصورت کواه صادقی بود که هر کو نه 
اتہام را از دیگران رفم میکرد 

کارلی در محوطه پارکینگگ »یزیر یکی از 
لوحه های بزرگث رکلام تجارتی منتظر ماند 
تا آنکه دید مك بانتر بداخل موتر خود 
رفت .این همه انتظار در حدود یکسا عت 
را در برگرفت .برف‌بشدت میباربد وپارچه 
های آن مانند کربستلبای يخ فرومی‌افتاد. 
گونه هاو بسنی کار لی دیکر بی حس شرده بود. 
وی‌سعی میکرد که لااقل دستان‌خودرا که بین 
دس‌تکشپای ضیخیم پخته ای کرده بود »در 
حال حرکت نگبدارد »آخر آو میبایست جند 
لحظه بعد از انگشتان خود کار بگیرد 

با آنکه زمان موّفقیت فرار دسیده بود و 
چند ساعت بعد.وی هیتوا نست کار فرما ی 
خود دا برای همیشه خوشحال وممنون سازد 
ولی احساس میکرد که سردی سوزنده ودرد 
انگیزی تدر یچا بداخل لباسیای گرمش‌نفوذمیکند 

مك بانتر که‌به رویاه زیر کی می‌مانست 
عواید آنروز را که معمولا تا صبح روز دو 
دوشنبه در جعبا مخصوص رستورا ن‌پاقی 
می ماند درين‌يك کیسیة چرمی‌با خودبرداشته 
سروار موترش شید واز آنحدود دور گردید. 
کار لی پنج دقیقه دیگر منتظر مانده » بعد 
تو قفگاه را دور ژده ءخودش را بدر وا ۀڅ 
عقبی رستوران رسانید .وی حتی‌برای یکیار 
هم از جراغ کوجك جیمی که با خودش‌آورده 
بود» استفاده نکرد ,زیر این مرد آزمو ده» 
پماتند موش بېمه سورا خبای رستورا ن 
بلد بود . 

تقیه در صفحه ۰۷ 


اعت در 


بامتصردی بار فداع ای خوب است 





مفحه۲۳ 











محسن خان مثل اینکه نفسش 
سوخته باشد » آه بلندی می کشسد 
ودر مبلی‌فرو میرود » حنده لبا نش‌را 
از هم باز کرده است : نگاهی په 
عمه میکند وبعد روشس رابطرف من 
بر میگرداند و میگوید : 

- خوش آمدی لیلا ! 

بعد چيني به پیشسانیش می‌اندازد 


e 


نا راحت بنظر میایی لیلا! 
میگو یم : 
که 


دروغ نگو . فکر کن اینجا هم 


1 خانه خودت است + بايد راحست و 


ر وآسوده باشی ۹ 


آنوقت بطرف میوة دوی مینز 


| اشاره میکند و میگوید : 


- جرا نمیخورید ؟ هر دقت 


اور سته اشا بگوئید » غذا حاضر 


#آست : 


از این حرف نا راحت میشوم و 


| نگاهی به عمه می اندازم » اما عمه» 


انگار که متوجه نگاه من‌نشده‌است» 


[ خونسرد و آرام بشقابی بر میدارد 
[ وبك خوشه انگور در آن میگذارد 


[ وبخوردن می پردازد . 


من با شتابزدگی‌بیموردی میگویم: 
ما غذا نمیخوريم » باید برویم 


اخانه »> خواهرم ... 


حرفم را قطم میکند و نگاه خیره‌اشس 
[متوحه عمه مسشود . 

| انگار میخواهد با عمه حرف بزند 
۾ واز او کومك بخواهد . 


فکپای عمه از حرکت بازمیاسند 


| ومیکوید : 


لیلا ! اینقدر نگران نباش »من 
مر وم خانه واگر «سیما» دلشس 
میخواست میاورمش اینجا . 

بتر است . 

ضدای من در قبقبه مستانەمحن 


]خان کم میشود و بریده بریده می 


گوید : 
- پیشنپاد خوبی است و ابنجا 


صفحه :۲ 





1 
| یادداشت از: لبلا-تنظیم ازدیدبان 





مپمان لبلا: در حقبقت‌امشب مہمان 
من هستی » من دو سه‌مہمان دیگر 
هم دارم» شاید تا جند دقیقه دیکر 
پیایند . 

بعد قیافه حق بجانبی بخودمیکیرد 
ومیگوید : 

متاسفم که امشب دخترم نیسست 
رفته منزل اک از دوستانش »ممکن 
است شب هم نیا يد » ورنه در 
پذیرابی از شما ابنقدر کوتا هی 
ناکبانی سکوت میکند و کوش 
بصدایی میدهد و آنوقت میگوید: 

بنظرم صدای زنگك در بود » 
مثل اینکه آمدند . 

از دور ضدای‌همممة بگو ش مير سد 
وبعد نزديك میشود » محسن خان‌با 
سنگینی از جایش بلندمیشودو بطرف 
در میرود و هنوز قدم از اتاق‌بیرون 
نگذارده است که دوزن و دو مرد 


ا خوانند گان‌عز بز ژ 
٤‏ نویسنده ارچمند ښاغلی دیدبان! 


۱۱۱ 












2 _ ۱ ۹ ۰ 


و ندون قضاوت‌ممکنند 


: باد داشت های غم انگیژ لیلا ان دختر زحر دیده و آزرده دا طودی 
تنظیم میکنید که غم اندوه خواننده از ملاحظة آن دو چندان میشود .ببرهٌ 
و حال من نمی خواهم این قسمت‌مجله شما را با چند جمله دراز وکوتاه 
وقلم پردازی ها سیاه کنم ووفت خواننده را هم تلف نمایم» منتبسی 
کمال صمیمت‌عمیق‌ترین همدردی خود دا نسبت به لیلایی که مانند 
ا صد ها لیلای دیگر اجتماع درمسیر تند باد حوادث» حوادئی که ناشی‌از ٤‏ 
نابسامانی های اجتماع ما بوده » فشرده شده است » تقدیم میکنم ٤.‏ 
سم و آدرس خودرا نوشته ام که نزد شما نویسنده محسترم محفوظا: 
: خواهد بود. من حاضر به هرنسوع کمك و فدا کاری هستم بشرطیکه 
كمك من ضرورت باشد و موّتر واقع‌شود و در نبایت طرف قبول لیلا 


را و 


با خنده روی محسن خان را میبوسد 
ودیگران با او دست میدهند . 

محسن خان با جا پلوسی بیموزدی 
مرا به میمانان معرفی میسکند واز 
سابقه دوستی که با پدرم داشته 
حرف میزند . 

ژنی که ارانش مشناسی کر ده 
است » کنار هن می‌نشیند کودیگران 
در مبلہای دیگر جای میگیرند ودر 
همان لحظه است متوجه میشوم که 
E‏ وا ناگ سرون 
رفته است . نبودن عمه تشو یشم را 
زیاد میکند و پرسشگرانه به‌محسن 
جن ره توم : 

محسین خان اول بروی خود نمی 
آورد و اما و قتی‌دلوابسی مرامی بیند 
به ملایمت میگوید : 

- برای عمه نگران نباش» بسن 
گفت میروم خانه‌و اگر سیماخواهرت 
یواست جا ورن چا 





۱۱۸ 


Hens 


LOTUBHOMBNIBHSBURORNSTRHRIISURIBILBHRNRIIS 


ات 


امضاء محفوظ . ٤:‏ 


رون ای بسوی نار بلب 


باورم نیامد ؟ و نمیدالم چرا ازتنہا 
بودن در آن خانه احساس وحشت 
کردم ؟ 

جند دقیقه‌ای به صحبت مهای 
معمو سین می‌گذرد و متعافب آن 


پیشخدمت محسن خان با سینی یې 
وارد اتاق میشود » سینی بی‌باشش 
کیلاس کوچك که تقریبا انباشته 
از مایم سرخ رنگك است . 

پیشخدمت جلو محسین ختان و 
مهمانان دیکر به نوبت می ایسند و 
هر کدام گیلاسی بر م دارنك » 


که و 3 
من نگاهی به پتنوسی می اندازم و 
دلز ده خو دم راعقب‌میکننم 5 زنی که‌در 
کنارم نشسته است ۰ نگاهی سه 
گیلاس خود می اندازد بعد متوجه 
محسن خان میشود و میگوید : 
حقدر شفاف است . 
آنوقت با آرنج آهسته به پپلوی 
من میزند و میگوید: 
لبلا ! گیلاست رای داد »ءشربت 
جالبی است درحقیقت بپتر ین‌شر دنی 
ایتک که مره له مین ان اف 
م 
محسین خان جشمکی به من 
میزند و دستش‌را بلندمیکندومیگو ید 
همه باهم گیلاسبای خود را خا لسی 
شگفترده بصورت محسن خان 
خیره میشوم و او دز توضیح‌میگوید: 
= این عادت من است لیلا! و قنی 
دوستان یکر نک بکجا جمع میشو ند» 
باید با هم گیلاس شان دا په لب 
ببرند و باهم گب لاس شانرا خاصی 
بعد" صدایش را پائین مپاورد : 
کر نیگن 9 ا 
شربت خورده باشنی » بخور چیز 
حالبی است ۰ 
همه باهم گیلاس شارا بلندمیکنند 
وچشم یمن دوخته اند. کیلاس را نا 
نزديك لبانم بالا میبرم بوی زنندة 
آن آزارم میدهد» میخواهم دستم را 





سم 


ژوندون 


یه 


فک 


کت 


bb. 





یا 


ae 





پائین پیاودم » زنی که بپلوم 
تة است مانع میشود » اشاره 
به گیلاس خود میکند ومیگوبد 


ب پخور . طعمش مثل ہویشں 
ا را ابه یف نو 
کرده است و من با نگرانی آنرا به 
GGG‏ 


که من از آن شربت بخورم. و اگر 
نخورم چه خواهندگفت ؟ کودکی‌مرا 
بیش نخواهند پنداشت ؟ فکرمیکنم 
کاش عمه اینجا بود. کاش بمن‌میکفت 
)هر ا ٩‏ 

زنی که پپلوی‌محسن خان نشسسته 
است نگاه تحقیر آمیزی بصورت من 
میاندازد و به کیلاس خالی خودش 
خیره میشود . در واقع همه جنیسن 
اند » همه با نگاه هایشان مراتحقیر 
میکنند و از اینکه مثل کودك چپار 
سالةّ رفتار میکنم بدشان آمده‌است 
ناچار میشوم آنہم بخاطرمحسن‌خان 
که از من بدش نیاید وتصمیم نگیرد 
که آن پنجاه هزار را ندهد» گیلاس 
را با دلزدگی به لبانم نزديك میکنم 
وجرعة از آن می نوشم .۰ ناکہان 
سوزشی زبان وحلقومم دا فرامیگیرد 
انگار که سرب مذابی اا حلقسم 
ريخته ام . 

مییخوا هم استفراغ کنم اما 
خودم‌را میگیرم» حالم‌رابکلی بمم‌زده 
است واز حلق تا معده ام میسوزد» 
سعی میکنم بروی خودم نیاورم. 


متوجه میشوم که من چیزی غير از 
E‏ موم ازجا یسم 
پلند شوم که‌محسن_ خان‌ظر فی‌راجلوم 
میگیرد وبا خنده میگوید : از این محسن خان لطیفة نقل میکندوزنی 
بخور! بې اختیا ر تکه گو شتې که در کنار من نشسته است از این 
پر میدارم ودر دهان میگذارم» مزغ لطیفه بقبقبه می خندد و بعد متوجه 
دهنم بکلی تغییر میکند واز دل بدی گیلاس نیمه خالی من میشود و 
دیگر رنج میبرم. گرمای ناشناختة سرزنش آمیز بمن خیره میشود و 
در وجودم میدود . حالم دگر گون میگوید : 

شده است . در حقیقت دیگران نیز - باید گیلاست را خالی کنی» 
جنین شده اند . میبیتی همه متتظر تواند . 








وقتی طعم این شربت عجیب یادم 
میاید تنم پلر زه می‌افتدو میگو 

۱ 

اما او کیلاس را تا نزديك لبانم 
بالا آورده است و میگوید : 

- معطل نکن ! 

دستم میلرژد . و او گیلاسن را 
ميان انگشتان لرزانم فرو میسکند و 


مم 





میگوید : 
- آفرین » نترس » پاید تاقطره 
آخرش را بخوری 
من نمیتوانم تاب نگاهپایشان راء 
تاب صدای هایشان را بیاورم و 
گیلاس را تا قطره آخر مینو شم . 
5 ناتمام 

















ی ۱ 


یلار 2 


ی رل 


دشم‌دان‌جطو ر دوستان‌شدند؟ 


ماني لین پا تواکنيي ۱۱ سا له 
سی ویکسال پیش یك‌عسکر آلمانی 
را به قتل رسا نید و امروز محا فظ 
قبر ستان آلمانی ها ی‌جزیره کریت 
شده است ۰ 

و قتی در - ماه ى سباك ۱۹۶ 
پاراشوتی هان المان بر فراز جزیره 
کربت از طیاره پر یدند ما نو لیز 
پا ترا کس سر دسا باز تیزان ها 
لاز دشسنان, سر سخت الما کے ها 
پشمار مير فت. 

والتر گست آیسر که در آنوقت 
رتبة تور نی دا شت و یگانه نفریست 
که حمله دستۀ خود حین فرود آمدن 
عر یره" کربت جان به ا مس 
ES,‏ نش را ابنطور بیا ن 
مار ده اگر ما نو لیز دران و قت 
بوا میدند اھا زند. کی بز ۷ یسم 
ناممکن بود. هدف ما اشغال ما لامه 
بود اکثر رفقای چتر باز ما مر ده 
فرود آمدند و باقیمانده همه ز خمی 
وس هن داز بای خود ز خم‌برداشتم 
وآندرست رقتی, بود که به زمین 
می نشستم تورن گست آیرتوانست 


صفحه ۲۰ 








خودشس را مخفې کند وبه‌ابن‌تر تیب 
از جنک یو نا نی ها نجات یا فت. 
اما اودران زمان ما نو لیز را د ید ه 
بود و هیچگاه نمیتوا نست قيا فة 
اورا از باد ببرد. و قتی والترگست 
ایر به جز یره کر بت ر فت تا | ز 
قبرستان قر بانیان اشغال جز یره 
دیدن کند. در قبر ستان مستقیما 
بادشمن سر سخت زمان جنگك خود 
مقا بل شد. ما نو لیز دوی قبرهاپی 
راکه تازه کنده شده بود پاك میکرد 
هر دو نفر و ارد مذاکره شد ند و 
حین خدا حافظی برای هم د ست 
تکان دادند. آنبا اکنون ؟ شنا يان 
خوبی برای هم بودند. و قتی شعبه 
م ظف ر سید گی به قبر ستان های 
آلمان در خارج کشور مو ظفین‌خود 
را به یو نان و جز یره کریت‌فرستاد 
در جزیره کریت یگانه کسی که‌ببتر 
میدائست اجساد الماتی ها در کجا 
دقن میباشد ۰ مائو لیزپا ترا کس 
نود . 


به این ترتیب او به آلمانی ها 
كمك شد تا احساد مرد گان ز ما ن 
جنگك خود را که در هر کجااپر اګنده 
اقتاده بود بیدا کنند. ما موران 
مرف آلمالی را در احداث‌قبرستان 


نخوانیدو ناور کسد 


۳ لا 
یی ۳۳ 7۳۲ ری ۳۵۴ ون یی یی ۱۳۱ و 







[ یاو اقعا کاینات میلرزد ؟ 


تحقیقات علمی‌بین المللی در بار ۵ که کہکشسانہا ازمدتبافیل حسل 
امواج نیروی جاذبه گشته و به انرژی خالصی‌تبدیل‌شده 
درفرضیه نسبی خود البسر ت باشند. 
اینشتاین درسال ۱۹۰۱۶ این مساله اما مشو داست که‌این گو ناه 
غلمی را پیشگوئی کرده بود.ژوذف نیست .بتایر این محققان مو نخ 
ویر فيز يك دان امریکائی‌مد عیست میخواهند نکته اشتباه رادر نظا م 
که‌درسال ۱۹7۷ برای نخستین باد پزوهشهای ژوزف وبر مطا لعه و 
امواج سماوی جاذبه زمین‌دا برددی کشف نمایند .یرای این متظبو ر 
و ار E‏ ؟ انیب کین ہروا اا ی 
A:‏ قطعی ۳ لرزشں اعماق ویرء تعدادی سیلندرهای آلومینیومی 
و ي فيز بك وفیزیك بطول ۱۰۲ سانتیمتروقطر ۴ سانتی 
نوم اوي ما ی پلا نك متر در مونیځ وروم ساخته اند که 
درمو لیخ 3 ا ا ن‌شوددی مهريك ازآنپا با ۱۲۰۰ کیلو کرام 
۶ کی ,فرانسو ی وژاپنی بدنبال وزن په‌سیم نازکی آویزان اسست.- 
ینف امواج اسراد آمیز نيرد ی سیلندر های مذکور در دیکما ی 
جاذبه است. مرحله نخست مساعی فولادی جا داده شده اندکه» هوا ی 
محققان متوجه بررسی گزار شا ت آنا بوسیله پمپ کاملا کشیده شده 
مکاران امریکائی‌شان‌است .بوسیله وبالنتیجه درپرابر هر کو نه نفو ذ 
نتنہای مخصوصکه‌هزاران کیلومتر خارجی مصو ژن میباشند. باادوات 
هم فاصله‌دار ند نامبردگان توانسته پسیار حساسی الکترو نیکی نو 
r‏ رادریافت نمایندکه طبق سانہای این سیلندر هاکه تقر یبا 
نظر ژوزف وبر ٬منشاء‏ آنسما دد يك هزار کیلومتراز هم فاصله دارند. 
کپکشان است. وی مشاهدات خود سنجیده میشوند » نقو بت‌میگردند 
ِ وسرانجام پکو نه مطمئن بر رو ی 
چون این «رویداد ها» تقریبا هر نوارهای مقنا طیسی سنکر و نیز ۰ 
وروز روی نو ار مق ا طیسی زمانی, ضبط میگردند .برای محد ود 
خی موھ ر ت۳۳ ن مس سلختن پچ اقل وجنیسیای جرارتی 
به آنبا چار نوعی تردیدگشسته انا سلیندر های آلو مینیومی. سنجیده 
براهمه آزمایشات برای تو ضیح مای نوسان رابکونه ای متفاو ت ۲ ز 
ین مرویداد های کائناتی» د دچباد سیستم امریکائی بر روی آنتدبا ی 
جوب فرضیه های موجوددر خصوص زصب کرده اند. 
سیستم کپکشان ءبدوث بت 2۴ بك کا مییو تر در انستیتو ت‌ما کسس 
۱ فیذ س پلانك در می نیخ در حال حاضسر 
نجومی »لازمه امسواج جاذ به اک مشغول ارزیابی‌نخستین خصوصیات 
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را «رو نداد ها» نامیده است ۰ 
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خورشید درنقطه ای از کسبکش ت (سیت: 
2 میباشد .در اشصورت میبا ستی 


tm 


êtHeH ıı eta gı ۰‏ هه هکره هه تسه ۹/۹ ۱۳۱/۹/۲۱۳۱۹/۵/۹۱۹۱۹/۹۱ ۱۳۱۳ 
كمك شد های جزیرء کربت بود امسروز ۱ ز 


ما نو لیز در عو ض کار نا مطمئنکه قبر ستان آنیا هرا قبت ميكند 
به حساپ سا عت به وی اجرت داده مانو یز درین باره می کو سد: 
میشد, اکنون کار ثابتې پیدا کر ده خوشحالم که باز هم درینجا آلمانی 
وآن محافظت از قبرشتان آلما لق ها بودند و ر نه برای من پیدا کردن 
های جز بره کریت میبا شد.مانولیز کار مشکل بود زیرا من اکنون 2 
که زمانی دشمن سر سخت الما نی ساله شده ام ۰ 


بقدرتمای ضبط شده »وجود چن خبط شده برروی نوارهای مقناطيسم 
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تبلیغ در هر زمینه ای مو راست. 
واگر رهبران و زمامداران کشور ها 
ق بخواهند مردم‌رابطورشا یسته‌رهبری 
و کرده در میسر ترقی قراردهند» راه 
و وروش خودرا وایجابات مسلکت را 
و برای آنہا تشضریح میکنند. از روز 
و اعلام جمہوریت عملا جنب و جوشس 
و درسدم دده مشود ت اک 
6 پیشتر از سابق احساس مسئولیت 
e‏ »زیر نظام نو افغانستا نمردم 
و راتکان دادو متوجه اين مسئو لیت 
و ساخت .نا گفته نماند که تبلیغا ت 
وسو هم وحود دارد > کمیسانی ها ی 
و خارجی »> شرکت های‌بزرگك تولیدی 
و غرب برای بازاد یابیوبرای استشمار 
دم جبان سوم از هررنوع تبلیغ‌سژ 
وضد منافم آنہا وموافق به‌منا فغ 
8 خود استفاده مینما بند. 
برای آب کردن اشیای تولید ی 
6 خود از هرو سیله نشراتی ما نند 
و راديو تلو یزیون مجلات و مممترا ز 
مه فلم استفاده میکنند ءلزوم مدرن 
و شدن ذریعه لباس واجناسس را ۱ ز 
و طریق این‌همه تبلیغ دردماغ 1 نپا 
کت مینمایند . غرب زدگی و مود 
پسندی کهما از آن انتقاد میکنیم و 

جوانان خودرا به بر هیزاز آن تر غیب 
وم نمانيم مشکل عمده و یکانه کشور 
8مانیست .هند »ابران پا کستا نو 
سایر کشور ها هم بیشتر و کمتر 
از ما دجار این مشکل هستند» در 
اینجا ست که‌باید تبلیسفا ت بسا 
پیمانه وسیع در کشورما بايد رشد 
کند تا آنجا که هرنوع تبلیغ سؤ 
ورابه و مو احه سازد ء گاند ی 
ودر اس نو عتبلیغ رابرا »انداخته 
۶ بود تبلیغ مفیدی رابرضد تبلیغات 
واستشماوی۰. 

استعمار جديد تبلیغات جد يد 
دارد» بایدعلیه این تبلیغات به با 
و 
جوا ما باید بعوض خجا لت 
ي کشبدن از استعمال مواد و کالا های 
2 وطنی نه‌تنہامباهات کتند, بدکه 


بقلم : شرهددول 


هن اه 


درین قسمت پیشرو شده دیگران 
را تشو یق نمایند. 

رای آکاهی حوانان و رو شمسن 
کردن اذهان شان معلمان مکا تب 
نقشس عمده دارند »جه سخن استاد 
درشاکرد نفود انکار ناپذبر ذارد › 
بخصوص اگر معلم جوان‌خود لباسی 
می‌بوشه ماه شه از که رای 
وطن وبعد در صنف برای‌شاگردان 
درقسمت مناد اقتصا د ی استفاذه 
از E E‏ تمیدهصد 
وآنہا رابه اضرار فرار اسعار ۱ ز 
کشور وراه بافتن کالا های خار جی 
آگاه میسازد. بدون شك شاگرد ان 
باآگاهی ازاصل مطلب وبا پیرو ی 
ازاستاد خودبه طرف‌اجناسس تولبدی 
وطن گرایشس پیداکرده و همیسن 
کرایشس اقتصاد مملکت را تقوبه 
وصتایع را نیرو مسند میسازد و 
ببترین مبارزه يك جوان در همین 
قسمت خواهد بود . 


n 





روزی یکنفر میگفت که‌باید وزار ت 
معارف مسا له متحد الشگل‌ساختن 
لباس شا گردان‌مکاتب رااعم ازدختر 
وپسر مطا لعه کند واز تکه های‌وطن 
برای لباس هرلیسه رنکی راانتخاب 
نماید . بدینو سیله جوانان‌بمصرف 
کودن محصو لات‌وطن عادت میگیر ند 
وهمچنان بخاطر مشخص شدن خود 
ونگپداری نام‌خوب لیسه وخانوا ده 
خود از هر کو نه‌حرکت خلافآداب 
اجتماعی پرهیز میکنند » آن شخ 


ث 


باوجود اینکه تکه‌سیاه رنگ‌برای 
لباس مکتب دختران تجویز گرد يده 
اما با این هم بسیاری از دخنران 
فامیل های مستعداز گرا نبہا ترین 
نکه‌های خارجی‌برای خود لباس‌مکتب 
مبسازند در حالیکه در داخل کشور 
ما تکه های خوب وقابل استفاده ای 

بہر حال نمیدانم نظر آن شخص 





وایشیم يك‌راه دیگر استفاده از حبوانات بحری 








ناحه اندازه معقول‌است‌ولی رو آوری 8 
جوانان وبالاخره همه مرد م بهه 
ی وطن برای ر شد صنعت 9 


تشور یك امرلازمی بشمار میرود 1 
۳۱ ۱ 

آنوقت‌ها که‌ما درمکتب در بای ۶ 
مضامین دیگر رسم وکار دستی ممع 


کار میکردیم معلم ر سم ما هفته يك8 


روز به صنف آمده داتباشسو 9 


-یچه‌ها از رزوی این رسم در 
کتابچه رسم‌خود کا رکنید.ماهم‌ش‌وع 
میکردیم به‌رسم کردن ومعلم ماکتاب 
وبا مجله ای‌راگرفته بخواند ن 
مشغول ميشد ءهرقدر میکو شید 
نمیتوانستيم مانتد ر سم معلم مسا 
بکشیم کاغذ را سیاه میکردیم و بعد 
با پنسل پاك دوباره ۱ و تسا ك 
مینمودیم واینکارآنقدر تکرار میشد 
که ورق كتا بجةما می‌شار بد وشکاف 
ميشله ISE‏ ۱۳ 
معلم صا 
ازجایشی بلند شده رسم های ما را 
اصلاح میکرد .روزامتحان ما مجبور و 
بودیم روی یك‌ورقه که برای ماتوذی ق 
میشد رسم بکشیم وموقع سپر د ۳ 
رسم به معلم يك‌کار دستی هم تقد یم 8 
نمائیم .معمولا بجه های‌پو لدار صنف ۶ 


E 


۴ 


حب ر 


ما کار دستی را از بازار میخربد ند 
وبچه مای که‌پول نداشتند ء یکی‌اذو 
افراد بزرگترخانواده برای‌ثان‌چیزی 8 
میساخت تابه معلم زسم وکاردستی و 
نشان بدهد. ما خیال میکر دیم که 
فقط هدف ازمضمون کار دستی‌نشان چ 
دادن ٤ E‏ میت ۳ 


متاسفائه در بعضی مکاتب عمینو 
وضع دوام دارد وهنوز هم مساله9 
کار دستی درست حل نشده. روز 
های امتحان در بعضی دکان ها ی 
تقیه در صفحه ۰۷ 








تااینحای داستان : 


گننر مامود لابق پولیس به‌تعفیب‌سازمانبقه‌ها دوسال تبید اما به‌اثر 
اشتباهی زنده گی‌اش دا اژکف داداکنون الك معاون کمیسر پو لیس 
به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب‌ماینلند. پیر که‌مردمرموزی‌است‌ب رآمبه 
برای‌بنت جوان که‌نزد میتلند کا رمیکند, به‌اثر تشویق لولا بسا نو 
اپارنمان لوکس به کرایه گرفته می‌خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیر 
خانمه دهد »اما ایلایشت خواهر رای‌از تغسبری که‌درزندگی برادرش‌رونما 
شده ناراحت می شود . 





مبت لیب۳ه ا 
بعت "پازند کی" جدبد پسرش موا فق 
بود وتصود مینمود پذ بر ش چنین 
زندگی برای جوانا نی به سن و 
سال پسرش يك احتیاج طبیسعی 
میباشد . اما در نپاد خود نارام و 
هراسناك بود.رای‌یگانه پسر او بود 
که بو حودش در زندگی خود سخت 


































صفحه ۷۲۸ 


مباهات میکرد . ۱گر چه اواین غرور 
راهرگز از خو دنشان نداده بود. 
هیحکس بتر از جان متو جه آن 
خطراتی نبودکه زندگی دريك شېر 
هستی‌جوانان راتمهدید میکرد.وهیچ 
فردی» رای زامثل‌اودرست نمیشناخت 
ابلا دربرابر پدرشی سکوت اختیا ر 
کرده بود. اما نتوانست به‌نارا حتی 


خود غلبه کندوسر ۱ 
گرفت اقدامی یکند ,. در رو ز يك 
شنبة اخیررای نسبت وضع فیصدی 
معاش خود نزد خواهرش شکا پت 
کرده بود . او با تردد وحشیا نه 
تذ کر داده بو دکه میخواهد تار و 
بارشر! گذاشته به شغل دیگکری 
بیر داد . این مو ضوع اسلا را 
ناراحت سا خت . خانوادة بنت که 
صاحب خانة شخصی از خود بود 
راهی جز این نداشت که بادرآمد 
محدود به زندگی خود سر وصورت 
بدهد . مصارف‌روز مرخ شان‌بشکل 
مضحکی ناچیز بود. زن هر روز 
از ده به‌منزل شان می‌آمد و کارهای 
سنگین را انجام میداد. وهفته سك 
مرتبه در شستن‌الیسه كمك میشدو 
این یگانه وجۀ لو کس در زندگی 
شان بشمار میرف ت که‌پدرشس بادرآمد 
ناحیر احازه میداد . 

يك روز که جانسن از دهلیز 
مرمری عمارت مایتلند میگذ شت 
دفعتاً متوجه يك قيافة جذاب شدکه 
ازدروازه ورودی داخل شد وتقریبا 
درحال دو بدن‌خودش رابه اورساند. 

ماد موازل بنت عزیز وقشنت 
باچه شتاب دلیذیری خودتانرا به 
اینجا رسانده اید اما متا سفانه‌رای 
اینجا نیست وشما بايد يك کمی 
تقت ما نید .» 

سجدی خو شحال هستم کاو 
اینجانیست . من میخواهم با آقا ی 
مایتلند صحبت کنم. میتوانید امکانات 


۲ این ملاقات را فراهم سا زید ؟ 


درسیمای گشاده وفیلسو فا نه 


8 جانسن کمی گرفتگی پیدا شد . 


او گفت ۳ تصور میکنم این کار 


#شکلی باشد . آقای مایتلند هیچ 


نجام ۳ ِ 1 


کسی را نمیپذیرد. حتی بزر کترین 


سرمایه داری های شیر زا هم 
ملاقات و نف از غ ر 
بیگانگان بخصوص نفرت‌دارد. گرچه 
مدنی طولانی میشود که نزد اوکار 


میکنم ولی تا هنوز مطمئن نیستم که 


بامن عادت کرده باشد . بر حا ل | 


ترجه وضو عي وا تک و 
صحبت کنید ؟» 

ایلا متردد ماند :راجح به‌معاشی 
رای بااو حر ف‌میزدم .» ویعد وقتی 
جانسون سر ش‌رابه علامت رد تکان 
داد ابلا اظپارداشت: موضوع بسیار 
مہم است آقای جانسن شمامیدانید 
که‌رای طبع متلون دارد. واگرمعاش 
اورا از آ نجه هست کمتر کنند 
معنایش این‌خواهد پود که اځ شما 
رای دا خوت E‏ 
اوسر شرشور داد: «من برا ستسی 
نمیدانم درین مورد چه کاری ازمن 
ساخته است ؟؟ اندکی فکر کر ده 
متر ددانه اظہار داشت: بر حا ل 
نزد مایتلند به‌بالامیروم واز او 
می‌پرسم . اما شرط میبندم که او 
شمارا نزد خود نخواهد پذ برفت.» 

اما وقتی آقای جا نسن بر کشت 
ابلا از دور اوراخندان یافت . 


جانسون گفت:زودتر بايد پروید 
نامحال غفکر کردن نداشته باشد. » 
هردو بطرف لفت رفتند وجانسین 
گفت: « شما شخصا سعی لتد 
ماد موازل بنت‌رابه‌يك اتاق کو چك 
که‌دارای موبل راحتی بود ر هنمایی 
کرده به‌میز تحریری که‌در آنجا بود 
بود اشاره نمود. روی میز پر ال 
کاغذ و نوشته ما بود. حانسن اظہار 
داشت؛ این اتاق کار منست . يك 


ژوندون 


i 
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دروازة کلابی رنک‌اتاق اورا پااتاق است ومن هر روز میتوانم تعدا دی را به‌اجاره گرفته نمیدانم از کجا؛» ېږ 


زار ماینلند ول میکرد . جانسن 
آهسته په دروازه زدو د ر حا لیکه 
قلب ابلا بشدت میزد. 
وارد دفتر مایتلندشده آن مردعجیب 
رادر مقابل خود دید. اناق کار او 
وسیح بود . شکوه ودیکو ر اسیون 
لو کسیاتاق » ایلارادچار ببت‌وحیرت 
ور یک فاد س ی 
بند آمد . در پشت میز مایتلند پیر 
راست نشسته‌بود واز زیر مژه‌های 
نسواری رنگت وغلو ایلا بنت را 
میدید. او مثل‌يك اریاب که‌به کنیز 
خود ببیند اورامیدید. ودر عین‌زمان 
از ابلاقدری وحست داشت گو بااینکه 
از ناحية کدام عمل نادرست و 
مجپولی دربرابر ایلا میہر ۱ سید 
بقینا از ناحیةٌ اهمال در پو شید ن 
لباس نبود »و يا پیشر فت سنشی 
باعث آن نمیشدزیراکبر سن تاحدی 
حرکات را منین‌ترو مو قر ترمیسازد 
اما این مرد پیر صرف از ناحية 
مجہو لی می‌هراسیدونگاه‌پر سشکر 
او فاقد آن اطمیانی بود که‌اننظارش 
او طوری جلو ه 
مینمود که کویا شدیدا ناراحت 
باشد . 

جانیسن به‌مغرفی پر د لخت : 
ماد موازل بنت هست شیما پخا طن 
دارید که برادرش رای ما مور کسه 


را میتوان داشت . 


ماست ماد موازل بنت خواهش دارد 
که‌شما درتصمیم خود را جع بقطع 
او ید یم ن م پد 

آقای ما ا بیحو صله کسی 
بدن خشکش‌را تکان داده جواب داد 
برای‌من هیچ فرتی‌نمیکند که زندگی 
مرفه‌دارید بااینکه در رنج وناداد ی 
بسر می‌بریدا گرمن تصمیم به وضع 
معاش کسی گرفتم‌آنرا عملی میکنم. 
فہمیدی؟» 

ابلا باوضع‌هراسناکی به صورت 
ما یتاند خیره شد صدای مایتلنددود 
که وخشن ود. لحن وآهنگ‌صدایش 
غير مپذبانه پود . 

اگر اوازکاد ومعاش خود راضی 
نیست میتواند بر ود ء هر کجا که 
ای میخواهد واگر اين فیصله من 
اج "ینیب شا جم. هس 
کحاکه دلنتان‌میخو اهد ميتو اند 
بروید. سپس چشمهای خیره خودرا 
باز کرده باناراحتی جانسن را دید 
و اضافه نمود : ازآدمبای تنبل مثل 
برادرشما در کو چه بازاد فراوان 


از چنین اشخاص را بدون ز حمت 
استخدام کنم . فقط کاری که ان 
بکنم صدا زدن آنہا از سر خیابا ن 
است وپس. میلیو نپا نفز وجود 
دارده‌جانسن به‌نوك بوت به طر ف 
دروازۀ خروجی رفنه دروازه رااز 
پشت سر خودومادموازل بنت بست که او 
هم از عقیش‌اتاق‌رانر ك گفته بود . 

ماد موازل ابلا اظبار دا شت : 
این فر تو ت مرد بد طینت وزشتی 
است شما جطور اورا تاایندم تحمل 
کرده اید ؟» 

مرد چاق پسرعت خنده یی کرده 
او حق بطر فا ست 
ومیتراند. ۱ 9601 مدا پیک د 
روی خیابان اشخاص مورد احتیاج 
خودرا پیدا کند. ایلاجواپ داد: «من 
هیچ معلومات ندارم » وبعد بادست 
لرزان خودبه‌بازوی جانسن چسپیده 
اضافه نمود : این‌آدم نااین حد بی 
E E‏ پمال ۷2 نا 
متاسفم .او آدم وحشتنا کیست .» 
به خاطر شما متا سفم او آدم 
وحشتنا کسست ٩.‏ 

-« او مرد خود خواهی است اما 
مرد بد نیتی نیست کن قمینندزمی 
فپمیدم که‌او جرا شمارا پذیر فت؟ 

-«مگر او هیچ کسی را تمی 


بذ یرد ؟« 


ايلا احساس" يك‌زن خانه داررا دران 
لحظه داشت . 
جانسن به آرامی پاسخ داد: 

. بلی کرایب 4 
عمارت پلند معلوم ميشود اما من 
تصور میکنم که‌او ارزان ا لے 
آورده است يك نفر که‌عازم ځار ج 
بود منز لشن را به نسرخ کشاه 


-«در نايت یرایت 


حواب داد : 


جانسن سرشی رابه علامت نفی 
تکان داد: در صورتیکه ملا قا تش 
بکلی غير مفید باشد. احتمال دارد 
موس یی موز ی زین ۳ 
کسی را ملاقات کند. تصورنمی کنم 
دردفتر اصلا بایکی از ماموریتن 
حرف بزند حتی پامدیرهاهم صحبت 

اش بل باه ر عو ی 
زنمایی کرد.رآی عنوز به‌دفتر نيامده 
بود.وقنی ابلا !زاو بسیار سوال کرد 
جانسن اعتراف نمو <. :ميقت 
اینست ک‌رای اصلا امروز به دفتر 
نیامده است .او خبر داده که‌امروز 
بعلت کسالت مزاج نمی تواند به 
کارشس حاضر شود. 

ایلا با ناراحتی پرسید. اما رای 
که‌مر یس نمی باشد ». 

-« ەمن باو تبلفو نی حرف ز دم 
اودر منزل جدید شس تیلفو ن‌دارد.» 

-« ايلا باترسی وو حشت‌اظبا ر 
داشت :»4 فکر میکردم بسك اتأ ق 
ساده باشد .امااو يكاپارتمان کامل 





ته کر به‌داده | ست‌مادموار 


شس به او 
جد که اید ا 


فا احاژه 


aE 
E تس‎ 
: رلا ينت پاعجله اظپار داشت‎ 


CS e 3‏ 
رگر دریاره رای خواسته باشیا * 
ما نید حرف بز تب : 
اا E‏ اواخر رفتار 


بقبه در صفحه ۸۰ 





حون 





بیما ر ی های ما ! 


آورده‌اند که بقراط روزی‌نزديك بیماری درآمدونیض ودلیل اوبدید آنگاه او را گفست : 
-بدازکه من وتو وبیماری سه کسیم و هرسه مخالف یکدیکر !اکر تویان من شوی وآنچه 
ترا بفرمايم از آن نگذری وآنجه تراازخوردن آن باز خوزدن آن باز دادم دست بازدار ی 
ما دوتن شویم وعلت تزا ماند -برویغالب آئیم جه هر گاه که دوتن هم پشت ویکدل 
شروند بر یك کہ غلیه ترانند کرد وا ین‌حکمتی عظیم لطیف است وعاقل حقیقت سر 


این داند . (از جوامع الحکایات) 
دستگاه اسر او | میز زیر در یانی 
این دستگاه شیگفت انیگیز سوند زیسودریا ی که بنام «پنگو تین »خواند ه‌شید ه 


بيك مینی طیاره بایا لبای دلتا شبا ۔مت‌دارد .دارای ۲-۷۰ متر طول وامتر شعا غ 


است ودر ابتدا در اعماق ۰ متری در یاشناور خواهد بود .با وجود ظاهر ساده‌اش 


مجہز بادوات ووسایل فنی بسیار دقبق می‌باشد ودر اعماق تا .۲ متری دریا قادر با 
ببری ترسیم نقشه های دریا تی ونمونه برداری از خاك کف وآب دریا است 
وبوسیله يك کیبل ...۱ متری با یك کش 


رتی‌مادر در ارتباط خوااهد بود . 
در عین حال ودر صورت لزوم میتو انداطلاعات حاصله را به اقمار یا مرا کز 


انداز هو 


مخابراتی دریالی وزمینی مستقیاً مخا بسره‌نماید . 


دزو نیتن» من‌کود از نوعی ماده مصنوعییا تقوفت الیاف حه ای ساعته کد در 


دوریا هدایت پرو کرامی میباشد 
که مشخصات‌آنرا کار خانه المانی فوکر كاملا محر مانفه 


تن وزن دارد بدون سر نیشین بوده وقایل‌هدایت از 
يك دستگاه اتومانك خاص 


نکا هداشرته است 


پیوسنه فاصله کافی بین «پنگو نین »وکف دریا وموانع در راه او را در عمق 





دریا تامين میتماید 
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تایلو های عالی هنری تقر یبا تخصیص دازند 
در سال گذاشته ریکارد جدیدی را در کار 
کرد ده ماه رون من 
۲ محموعاً ۳ تابلوی عالی ES‏ 
سیر قت بر ده‌اند , 


وضع ر یکا زد E ١‏ ی بر ۳ : 
دزدان آثار هنری ایتالیا که‌در سر ۽ تکرانیهای بر ند کان 


جائز «نوبل|ز 


آیندی 









پیست وسومین کنفرانس‌برندگان جائن 
نوبل که در شېر لیند اوبرپا شده بود » 
تحت تا ثیر هشدار مای صریع‌در باره رو 
خطر ناك کنونی مدنیت قرارداشت .د 
هورست اهمکه هنکام کشبایش 
آود اثرات منفی تعدادی از پیشر فتبا 


تکنیکی کردید .وی گفت فقط آنگاه در ۱ 
3 دنیای تحت سلطه علوم طبیعی و تکنیکی 
3 کیفیت حیاتی نان زمرق 
2 تامین خواهد شدکه از علوم اجتماعی استفاد 
کسترده تری بعمل آید باعتقاد پرو فسو 
من کور بايديك سیستم زنگگ«خطر هنکام» بها 
جودآورد که‌مادام که‌هنوزفرصتی برای‌اقدا با 
سرعت وسطی عراده جات متقابل میباشید اختلافات|جتماعی‌خرابی اوضا 
را اطلاغ دهد . 
مطالعاتی این یکی از موسسات علمی 5 در حالیکه ل دأنشمندان که په ليند 
ويا نا بعمل آمده است معلوم گردیده کاو آمده بودند سخنرانی های علمی در 1 
سرعت وسطی 9 عراده جات‌در مر کر چنان سطح بالا ایراد نمودند افرا 
عادی قابل درك نبود .دانشمند س 
یش رت وس ثیست "گابور_زنگف خطر را برای شمه بصداد 
آورد .واین زنگ خطر «بحران انرژی »نا 
داشت . 


aS wasana Lea 











































شیر ویانا از مشت 
تجاوز نمیکند 

در نتیجه این تحقیق چنین پیشنباد ږ 
عمل آمد که بايد ساحه مرکز ی‌شیر ويا 
را ساحه پیاده گردی اعلام کنند زیرا در 
صورت موتر سوران ازرنج اعصاب خرا ؛ 
و پیاده گردان از تنس هوای آلوده نها 


می پابند . 








گابود بحران انرژی ومواد سوختی ر 
معلول زیاده رویپائی دانست که »مللل 
صنعتی خودشان موجب گردیده اند لااقل 
ده‌سال باینطرف روشن بوده است كته 
ستخراج بیحساب مراد اولیه به بدبختسی 
بزرگی منجر خواهد کردید .مگر اینکه‌منابع 
جدید انرژی کشرف شوند .اکنون تامسن 
نرژی بصورت بزرگترین نگرانی جا صعه 





شرری در آمده است وامروز نخستین مظاهر 
ن در نقاط مختلف جہان بچشم میخورد 
فقط در پر تو انصراف از «یسائل چنین 


تجملی »بنفع کشیف‌سر یع منایم‌جدید انرژ 
بشیر خواهد توانست اداعه مدنیت صنعتی 
پیشرفت دم و کراسی را تضمین نماید . 
طی کنفرانس نامبرده فقط از سخنا 
پزید وررابی دانشمند شير فيزيك اند ك 
خوشبینی تجلی میکرد .وی علم ودانش ر 
حلقه ارتیاطی بین ملل خواند وياد آو 
ضرورت کنترل همه جانبه شکستن اتم | 
یکطرف وبکار گیری انرژی اتمی برای مقاصد 


صیلح آمیزی از سوی دیگر گرد ید .رابی 
همچنین پیشنیاد کرد- پرهنتون های قاره ای 
یاحتی جہانی تاسیس گردند که .دیبلم آنہا 
ر همه جابه رسمیت شناخته‌شود و بدینگو نه و 
اھ بروی بات گفیتن »علم ودا مد 
بہم پیوستن ملتیا گشود هشود . 











مسابقه بستن قنداق بین پدران 


اداره حفظ الصحه ها مبروگ اخیرا يك 
سابقه غیر عادی برای شوهرانی ترتیسب 
داده بود که در انتظار پدر شدن هستند 
نامبردگان مییابستی يك طفل را البته گد 
دربن سایقه انجنیر اشتبانر ۳۰ ساله بر ند 
شدورا سوپر پدرر القب گرفت همسر شس 
گویستین از این جریان عکسی بر داشت. 
بم ها شاهد اعراق شوهر ش به تساو 
حقوق کامل زن ومرد باشد . 

بردن در گادی بچه ها بتوسط پدران د 
جاده‌ها وپار کبای جمپوریت اتحاد آلمان‌امرو 
بك کار عادی است همکاری در خانه‌دار: 
از آشپزی تا اطو کردن -دیگر مساله ۱ 
برای شو هران امروزی نمیباشد . 














برای نیل باین هدف دنیای غرب بایدکمال 
هتمام را برای لزدیکی بیشتر با شوددیو 
چين بعمل آورد . 
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تج ا 


ای زعشفقت روح را آزاد ها 
ای ز شکر منت دیدار تو 
عاشقان در خدمت زلف تو اند 
فتنه را در عالم آشوب وشو د 
نبمرنتم بادرد عشقت لحظه یی 
برایید روی چون گلبر ك تو 


تا سنانی»بر خدین‌چرب ست 


دیدار 


بردر توعشق را بازار ها 
دید مرا بر گردن دل باد ما 
از کمر بر ساخته زنار ها 
با سر زلفین تو آذاد ها 
خالی از غمبا واز تماد ها 
می نم خانرا ودلرا خا زها 
غره جون گفتار بر گفتار ها 


دارد از باد هوش آبی بروی 
با خیال خاك کویتِ کار ھا 


وم مهم همم وو ههوم مو ەو هوهو هوو وهو وه میم 


از موئوی بلخی 


[ تش‌عشق 


راست گفتی عشق خوبان آتش 
سغت میسو زذاند اما دلکش اسست 
از خدا خواهم که افزو نس کند 
دل اگر دم زد پر از خونش کند 


است 


کاش از این آتش ترا بودی خر 
پاخبر بودی که این بد اد ګر 
سیشه را هر جد داید زار تر 
هر چه دارد دیده را خو نبار تسر 
مرغ جان را خسو ش نواتر میکند 
باغ دل را با صفا تر هیکنسد 


اج XS ٩‏ 
[ تش پنهان 


۰ 
دش 

گردلم اپتگونه آه دمبدم خراهد کشسد 
آتش پنبان من‌آخر علم خواهد کشید 
زیر کوه‌غم تن فرسوده‌گاهی بیش نیسیت 
برك کاهی‌چند بارپ کوه‌غم خواهد کشید 
تنگگ شد بر عاشق بی خانمان سدوجود 
بعد ازین‌خودرابصحرای عدم خواهد کشید 
نم گرفتآزاشك‌من دیوارهر سرمنزلی 

اثيك اگر ابنست بام چر م خواهد کشرید 
حرف بیدادی که‌برجان آیداز کلك‌فضا 
دور چرخ‌آنرا بنام‌من رقم خواهدکشید 

جرعه نوشس بزم رندان را بشیا ر ت ده که‌او 
سالباآب حیات‌ازجام جم‌خواهد کشید 
چون‌«هلالی» خاك گشنم‌بر اميد مقدمش 
وه‌جه‌د| نستم که‌درخاکم قدم خواهد کید 


علالی . «هروی» 


شماره ۲۷ 


«سنایی غرنوی « 





چهار همسفر 


یغما من وبخت وشادی وغم با هتم 
کرذیم نتفر بهلك هستی زعد ما 
چون نو سفران ميان ره بخت بخفت 
شادی ره خود گرفت من‌ما ندم و غم 
ح می حتت ی نمم که وھ وتە oD‏ ص ص ی 


از: بودلر 
دریا 


ای انسان» تو همواره دریا را کرای 
خوا هی داشت؛ در آئینه توست»درون‌|امواج 
بی پایان آن روان خود بنگر ٬روح‏ تو چون 
گردابی بیش نیست - 

تو دوست داری در سینه تصویر خود 
فرو روی وآن را بادید کان وبازوان خوددر 
آغوش کشی »دل تو بان همه غوغا کامی به 
ناله های مدام ووحشی دزیا گوش فرا می 
دهد . 
شما هر دو تاريك و پر ابپا مید . ای 
انسیان هنوزکسی باعماق‌غرقاببا تو نرسیده 
ای درا کسی شکوه درونی ترا ثمی داند. 

شما جقدر در پنبان داشتن اسراد خود 
حسود هستید با این وصف قرون متمادی 
است که بدون رحم وپشیمانی عمدیگر رامی 
کشتار و مرك را دوست داریدءای 
مبارزین ابدی‌ای برادرات تسکین 

ترجمه عبدالله شفیفی 


شرا 


ناپذیر 


= ۱۸۱۸۱۸۱۱۱۵۱۱۹۱۸۱۵۱۱۸۱۸۱۸۱۹۱۸۱۸۱۵۱۸۱۱۹۱۵۱۱۸۱۱۸۱۸۱۱۸۱۵۱۵ ۱۱۱۸۱۱۱۱۹۱۱۸ اس 


پیام 


خمار تو به 





ز آتشپاره های محفل آتشس دوشن است‌اهشب 
اگر آتشیں پرستی میکنم حق بامن‌است‌امشب 
جرا غانست وصد ها شعلة حواله میرفصد 
: سرود ستی بیفشان کیف دور دامن است امشب 
خد نگ ازاز شصت حنائی کر دهه‌یاید 
د لاخون‌ش وکه هنگام بخون غلطید يسنت مشب 
شکست طرءٌ ساقی مخمور آن شکست‌آورد 
خما ر توبه وا بشکن که بتیکن بشکی‌است 
دلم از النباب سوق جون پروانه مسسی‌سوزد ۳ 
جو فائوسم نشان‌شعله درپیراهن‌اسزتامشب 
شفیقی را زهر موبی به پیکر دیده میباضی 
نگپه باصد ثمنا مصرف گلجید تست هشب 


HE‏ اه 





از واصل 


کعبه دل 


از میکده در بستان آمد سحری‌سر هست 
آن فتشه‌هشساران سمانة می در د ست 
نی غا ليه کیسو یش چون سبل نس خوشبو 
بی منت‌می‌جشمش چون نر گس شبلا مت 
در عریده با مردم‌جشمان سیه هستشسی 
که تیغ‌وسنان بر کف گه تیرو کمان در دست 
از نسبت ابرو یش کار مة تو بالا 
وزشبرت‌با لا یش آواژه طسو سی بست 
از خحلت او خورشید برشیست چو اوبرخاست 
در خدهت او شمشاد سر خاست جو اوشست 
گر جام جبان بین شد بر طلسعت اوخندید 
ور اده‌مصفغا گشت اند رلب او پیسوست 
جانا بمیان بر بست هر گه که کور بکشاد 
دلپابغغان بکشاد هر که که ميان بر بست 
کی مره تلاو شب بر که او اه : 
ورسرمه عزیز افتاد بر دبده او بنشست 
تا صورت آن بت را «واصل» بمیا ت‌آرد 
در کعبةدل یکسو بت های هو س شکست 


SABDMEHAHBVBIIBNSTCANAURUSHSILOUEUBUBTIOUEIGIHHIBNBUSSLRI ۱۵۸۵۵ 


از سمرت 
ناولی مز کان ۱ 
آن مصرځ موزدن که خرد بست میا ن است 
رازی که دل اندر سخن آورد دهان است 
بحر کرم و چشمة لطفی که به وصف 
مضمو نتو هر جند که بستم روان اسست 
ابروی تو گفتم به بقیسن جا ن ستاند 
درهم شد و گفنا جه گهان است کمان است 
در باغ جبان رنگ وفا از که تسوا ن چست 
گل رابه جمن نیز زبان زیر زسان است 
در قد وفا وحشت ها را نتوا نست 
گردی که زیا پست شون ریگث 
زان حشم سيه سمل اندا ز نگس‌اهیم 
فربادمرا. شنون از سر مه فغغا ن‌است 
باناوك مژگګان خو دآنشو خ مرا کشت 
تیغ نگه افگند کسسه,سبرت» بتو جان است 


روان است 


از : محمود فارانی 





ده سر کرشمه از دل »خبسر ی‌فر ست ما را 
یپای‌جان ازآن لب ءشکر ی فر ست ہا ړا 
بغلامی تو ما راء بجپان خبربر آهد 


گرھیز زلف کم کن »کمری فر ست ما دا 
به بپا ته حدبثی » بګشا ی لعل نوشین 
بخراج هردو عالم »ګر ی فر ست ما را 


بدو جشم تو که از جا ن » اتری‌نماند باما 
ژنسیم‌جانفز! یت » اتری فر صت ما را 
ز پی مصاف هجران »که کما ن کشید ما را 
ز وصا لءمردمی کن »حشری فر ست ما را 
مگذار کز جفایت »دل گوم م‌ابسوژد 
زو فاکرامتی کن‌قدری فرصت ها را 
بتو در گریخت «خا قا نی »ودل فشا ند بسر تو 
اگر شس قسبول کرد ی‌خبری فر ست مارا 
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,دست لرژانش گرفت ازدست من : 


ساغر گلگون ولبربز شراب 

جشمپای نیمه‌بازش خیره‌شد : 

- ازخلال شاخه‌ها » پرماهتاب | 
e e ۰‏ 

پرتو سردو خیال انگیزماه : 

- بوسه هيزد برتن سیمین او 

بادشپ مبربخت» دوی سیئه اش 

کيسوي آشفته و زدین او 
e. e‏ ۰ 

ساغر سرځد بلورینش +¿ بدست 

جون خدای عشق‌وهیء استاده بود 

عکس اندام سپیدو لخت او : 

در ميان جویبار » افتاده بود 


صفحه ۱۳۱ ۱ 

















إت 





اثر عبدالاحمد ادا 


ee 


عمو تراب پیر قدم از خاانه ببرون 


| ناشت و راه.دازار. را دد شک 


۳ 
در راه مطلبی را از رهگذری 


| پیر سید آما حواب نا شنیده راه‌افتاد 


هر گز این مطلب بذهن او راه‌نیافت 
که رهگذر جوابش را نگفت با خود 
منتظر جواب نماند . همجنان که این 


|فکر باو دست نداد که شاید رهگذر 


| استاده 0 جوابش را گفته وشایدهم 
شانه مايش را بعلامت تعجب بالا 


[انداحته ورفته است . 


عمو تراب چند قدم رفت وپای 


اختاتی استاد ء آ برس لقاع 


برسید اما با از بیانی که روی 
احناس داخل سبد ها گذاشته شد 
جیزی درك نکرده با هم اصلاسوالش 
بی جواب ماند . یکباز دستبای 
لرزان و پوست پیازش را پیش برد 
ومقداری آرد از داخل سبد بر داشت 
سرش را خم کرد » ظاهرا آردی 
درشت وجو د 
عمو ثر اب پر مهم آمد و دوبارهآنرا 
داخل سدر بخت ۰آنطر فاثر اصلا بمتاع 
یکی دو دکان که سر راهش قرار 
داشت نوجہی نکرد ۰ 
رشتی وجو کوب شد گی داخل‌سبد 
ھای آنہا نیز پا کشسیده است . 

آثار جو کوبی شده فکر عمو تراب 
را تا مسافتی دود دنبال کرد. و تا 
وقتی در بافت دیگر چیز هائی ازین 


دوب شده بود» ادروان 


پنداشت 





صفحه ۲۳ 











ثبیل دثبالش نمی کند . از راه‌رفتن 
باز نه ایستاد . 

عاقبت رو به دوکان د کے آ ورد 
جیب‌هایش‌راگشست پولمپایی را جمع 
کرد وعمه رایکجا په د و کاندارسبرد 
آنگاه بیاد آورد که از نرخ آرذچیزی 
نه‌بر سبده است ؟ ما حوصلة این 
کار را در خود نیافت واز فرط 
خستگی پای دکان نشست . 

اندکی بعد دو باره سرپا ایستاد. 
پله های ترازو پیابی بالا و پائین 
می‌رفت . اما عمو تراب توجبی بدان 
نداشت اعساس "کرد از لحظتای 
پیش جين هائی اندك اندك بحافظه‌اش 
راه می یابد ۰ چیز هائی شبیه بسه 
بالاوپائین رفتن ترازو شبیه به گردش 
سنگپای آسیاب » شبیه بدکاندار . 
ی اه الب ۰ پزدین» #۳ 
بوسبه » پدانه هی سر زنده‌وبیشمار 
گندم . به لب های شبیه به قلسوه 
سنکك . 

و E N‏ که عون 
یکععر با این کونه چیزها سرو کار 
داشته است . سالا پیش قطع-ه 
زمینی داشته که اصلا مال دیگر ی 
دو ده است ۲ 

از سخنان ارباب نیز حنوز کلماتی 
نظیر يك قسمت وجار قسمت. آمدن 
باران» وچیز هائی نظیسر 
اینپا را می توانست بخاطر بیاورد. 
همانجا روی زمینیای شان بود که 


و نیامدن 





زنش سال بکبار برای عمو تراب 
پسری با دختری بدنیا می آوردېچه 
ها نا بزرکت نشدند و همه‌یکبار کی 
برای پر تردن شکم هایشان روی 
زمین خم نگشتنه زمین بپیچوجه 
پشت چنیم نازك نکرد . اما صبح 
یکی از روز های زمستان بود که 
عمو تراب » زنش» بچه ها ودختر 
هایشان همه یکباره وناگبان متوجه 
شدند که دیگر هیچگونه یك چہارمی 
ندارند . زمین ابروش را بپم آورده 
همه را برون انداخنه و بسپولست 
نیز يك‌بك پنجمی‌برای‌خودبر گزیده 
است . 
شسعهر با خمیازه ای‌نظیر خمیازه 
دیوی سياه عموتراب وبچه هایش را 
درون خود جا داد» وهمه رابگوشه‌ای 
تاريك بصورت نوده عظیمی ا زگوشت 
وبوست رویمم انباشت. کفه ها ی 
ترازو از بالا وبائین شدن ایستاد 
وعمو تراب با دسشبای بر از آردرو 
بسوی خانه آورد . دم در ارباب 
سابقش را دید » همان ارپاب‌باهمان 
تبسم همیشکیش ۰ با همان وضع 
حاتی از پیشنہاد یکقسمت و چار 
ارباب رفت وعمو تراب 
جیز های نا مفہومی بر زبان آورد. 
نخست از خوشحالی سوی کوجه 
دوید » بعد پسر بچة وگل 
سلام E‏ دست روی‌شانه 
زنی گداشت و دشنامی جند ششد . 


قسمت. » 


> سس 





آنگاه مقابل دکانی استاد و از 
نروح گندم وحوار آرد شده بر سل 
دکاندار درون سبد هایش با چمچۀ 
درازی که در دست داشت » پشته 
های کوچك ونوك تیزی از جوار 
وباقلا درست میکرد . 

عمو تراب چند بار سرش را بالا 
بود کو ا و ی 
بیرسد » تا دکاندار بفیمد ازین‌پس 
کار عمو تراب پیر با زمین است.اما 
دکاندار همجنان مشغول ساختن 
پشته مهای کوچك درون سبد هایش 
نود . 

عموتراب بر گشت, فدری آنطرفتر 
جلو رهگذری راسد کرد» خواست 
لب بسخن‌بگشایدکه چیزی‌بخاطرش 


رهگذر رفت و عمو تراب هر چه 
کوشید نتوانست آن جیز را بخاطر 
اورد . 

بی هیچگونه. خبرو رنی, پا مایش 
را چند بار, بزمین کوفت» دستانش 
را تکان تکان داد و مرش را بعلامت 
رفح خستکی بعد از انجام دزوخسم 
وراست کرد . و مطمئن شد که‌هنوز 
هم بخوبی از عبده کشت وزرع بدز 
شده میتواند . سپس بی آنکه چپ 
وراستش را بنگرد دستمپایش را به 
پنستش نمپاد و راه بیرون شیر زادر 
پیش گرفت . 

مین همه جا بوی علف تازه هي 





داد» بوئی دور و آشنا » عمو تراب 























پیر امو نش را نگریست» تا پایى 
کوهپا هرچه بود زمین بود» تنا 
تکدرختی دور» زمین را ازیکنواختی 
فلخت ۲ 

عمو تراب این تکدرخت عمر 
خورده تر از خودش را می شناخت 
از آنحا تا زمین مای خودش اندك 
فاصله‌ای-سش نبود . 

عصر دآشدعت عمرش را بشامگاه 
میداد و همه جا تنوره‌هائی ازسیاهی 
شام بالا می رفت . عادتی دورو کبنه 
پا های عموتراب پیر راپسوی‌دیواری 
فروریخته. که شاید 6 حال‌نیز برای 
رصان ییازان «استفاده 
میشد به پیش میکشید ۰ عمو تراب 
می رفت » می ایستاد » چند بار 
دستانش را بعادت جوانی به کمر 
برد واز همان دور در جستجوی خط 
ها وپلوان هائی که زمینش را از 
زمین های همسایه جدا میکرد برآمد. 

با اینکه جپزی به نظر نیاورد » 
کمان برد خانه سایقش را می ند 
ودر ها وپنجره هایش را بنظرمی 
آوزد .عمو تراب لختی چشمان بی 
فروغش را به آسمان دوختء ماه 
آن بالا ها درست بالای زمین هصای 
خودش ابستاده بود. 

عمو تراب بخاطر زمینهایش لختی 
ہما و آسمان کم ستاره نگریست و 
آنگاه در اندیشه فرو رفت. 

حه خوب است که ابنحا انسان 
محبوز نیست سرش را بالا کندوماه 
را در سین آسمان بجوید . انا 
افق دوی زمین خوابیده است »صبح 
وشام »> سابه و آفعاب بنوبة خود 
دامان شان را از پشته و کوه 


ر و 
در سر ها ار دراری که 
د دو وا دیگر خیز بر میدارد. کارش 
هميشه با سوراخ سمبه هاست»هی 
می:تبد , می تید تايك درز ریت 
تبر بیاوزد . واقعا انسان روی زمین 
های خودش با ماه و آفتابی دیگس 
رو برو ميشود . زمین های من جه 
شب ها و روز ها که آفتاب وماه را 
دالای سر خود داشته اند . همه جز 
بکسان و یکتواخت بوده است.زمین 
کوه» ماه آفتاب؛ حتی این تکدرخت 
يدر ندسا اسان سایة گذر نده مرااز 
زممن های خودم دریغ داشته است. 

سر از فردامی آیم» وخودم‌سایهم 





را رویش اینطرف و آنطرف می‌برم. 
همین فردا » آنسو تر از بك‌نفس 
| ۰ 
آنگاه ا راه رفت وسایه اشی 
را در فروغ کم نور ماه بدنبال کشیده 


کفت : 
سب اینجنین » اینطور» همین طور 
که حالا می‌کشيم ۲ 


ا فردا ادن وه باز هم ازان 
بالاهايش مرا خواهد دید مراخواهد 


دید که مانند کرم بروی زمین عاي 


خودم می لولم 
از فردا این کوه هم چنان‌آسمانش 
را ړوی سر خود و من زمينپايم را 
زیر پای خویش خواهیم داشت . 
راستی جرا همه یکزدان و بکدست 
از آسمان بلند شکایت دارند؟ 


آنگاه بی محابا بنای جفتك اندازی . 


وا ENS‏ 
EE‏ 
امااز باب رحم داشت‌ودوبا رد , 
عمو تراب ناکبان باد خانه 
اریاب افتاد خوب است بکبار هم 
آنجا سرش را پیش کند تا ازباب 
بفهمد که عمو تراب سر از فردا 


می آید بالای زمینہایش. عمو تراب 


غرق در تخہلات درهم و برهم خود 
ودر حالیکه گرم گفتگو با خود نو د» 
بسوی خانه ارباب راه افتاد . 

- بزلم همین امشب می گوسسم 
حسابش را با همسایه ها تصفبه 
کند » دیگر از همسایه آنطرفی نخ 
برای تابیدن نگیرد . 


! چه خوب است که انسان 


2 
دتواند از زنش بخواهد جادرش را 
سر کند و بیمه یفهماند شوهرشی 
از ین س باو احتیاج دار ده اورا 
می‌گیرد» می برد رو ی زمین ها ی 
شنال . 


عمو تراب مدتی راه ذفت ¿ چ 





نتوانست نفپمد جگو نه بخانه ار باب 
رسید » جه سان ژمینه ها را بدئنبال 
هم بیمود وسر از در بدرون برد. 
ارباب و زنش رو در روی هم 
شسته بودند پیر مرد با بدرون 
وشات ۰ به کنجی نشست و چشم 
به ارباب وزنش دوخت . 
های بینی زن ارباب هر لحظه 
از فسشار نفس کشسدن باز و سته 


میشد » پیر مرد دیشش را با پنحه 
کشید بعدبا دیاب اسللام گفت: ۳ 
تگاهش دو پاره بزن ارباب بر کشت 
ناکپان بیاد آورد که‌روزی با جبار. 
این زن زا بوسیده . بير مردهمجنان 
که بزن اریاب می نگریست احساس 
SS‏ است . وژن ازباب هر لحظه 
بقبه در صفحه ٥٩‏ 


کرد که دهانش را در 7 
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لکه‌جفا هسی وفاکا 





هسی نه چه زما بار وا:ه حفا کا 
صد چندان لکه جفا هسی وفاکا 
لکه زه چه پخپل یار باندی‌مين‌يم 
یوپه ستله‌هومره یار مینه په‌نا کا 
ز:ه بی‌و:ی‌به احسان دی‌نه‌به جور 
مجنون که په‌لیلی پسی ژها کستا 
درسنت جبان‌دخوبرو یانو نازبردازدی 
نه بوازی دغه ناز به ما او تاکا 
نه‌به گوری رحمن په‌خه‌شکل هفه‌مخ ته 
فرشت چه یی دحسن تماشا کا 
«رحمن بابا» 


_ ای ښخی 


ای شخی سا جوړښت بوازی دخدای 
له طرفه دی 
دد نیا پوهان ستا په غږ کښیروز ل 


هزمح 









ویر دی ۰ 
واستاو<دوددی جه‌دد نیا مجسمه حوپوو نکو 
او نقا شا نو ستا په تندی کی خیلسی 
حاری لیوی 
شعر تا ته کالی اغوندی او ددیکا لیو 
دخبال پکران دسرو زرو دسپټښسو خضه 
او بدل شوبدی . 
سندو نه خبل مر غلری تا ته وهاند ی 
کوی, او کائونه خیلی دسرو زرو پټښی 
ذخیری تا ته ۵ بخ ششس په تو که در کوی. 
ديڼو گلوثه سنا په اميد غوه یر ی. 
داتول د پسرل پەت مان ستا دسینگاد | 
دیاره دی 
وخت. ES‏ ه ٩‏ یز 
خلا صیرزی 
ستا ټول وجود شه نه ده ستا وجسود 
نیم ښځه او نیم خیال .. 


دور فن مد اي ٩‏ 

دکور نیایست بی 

گل یی 

ته دگل به شان‌یی 

| ته‌دبویولو دپاده يى 

زما په نزد او زما دخیالاتو به نزد دبره 

کي ببکاری . 

زما ادبی شعرو ته ستا دپاده دی - 
داستا غین لویه خانگو ده . 

اوی او وتا ن موی و ۳ 


۵ ۵, 


شوى او دنیا ته یی وپاندی کوی 








۱۱۵ 


دمینی تلو | 2 


که همش دملامت کانی په سر خورم 
غم می نشته چه په نور یی ددلبرخودم 
که دسپیو دکوزی اوه یی موقم 
زه به وایم چه به نن آب کوثر خورم 
لکه باد په نرگس ولگی تازه شې 
چه بن RA‏ 
: و 
که تل ستا له لاسته وره باختحر خورم 
که په شاخ یی ډولډول ميوي خانگی 
لابه کله دوصال دونی بر خسورم 
تاوبل خوشتحاله جوپ‌شه خوله می‌واخله 
زه طوطی یم چغار و کم بنا شکرخورم 
«خوشحال ختك» 


۸ 8۱۱۱۲ ۱۱۵۱۱۵۱۱۵۹۱ ۱۱۵۱۱۵ ۱۱۸۱۱۵ ۱۸۱۵۱8۱۸۱۱۷۱۱۵ امد شمدکه نه IT RL‏ ۱ او 


درانگک لاردی و خغار مه که نسه؟ 


بلادی واخلم چه له سترگو لومیی 
د بیلساثه د هب ماتی ته تسل 
لکه پتنگك دی د شایست په شغلو 
مخ خودی کل‌دی‌چه یوبل گل‌دی‌هم 


خواغی سړیږی په کنو 
نظر دی واچوم کریوان کی ښکته 


په سر غو نم مټ راواورمه که نه؟ 


تشن 


د کتور مجاور احمدزیار 
ستا هر‌کلی‌ته وناخمه که نه ؟ 
درسره درد بیاوویشمه که 4؟ 
کدی غیږ لفنی ورزیښه که ه 
لو لی خوشوم جه لمبه شمه که نه 
یر دپاسه وښومټته کته نه؟ 
لاش دی‌له غا:ی ونغادمه که نه ؟ 
لرله ادبه در تبر شمه که نه ؟ 


په سر غوئه مت راوایومه که نه؟ 


دومبال قرت شيب شرا 3 


داوی غوبینتی او 
ووایه 





۱ ۱ 


Ss 


2 RCE MTP 
تاکه شاکره داته مخ اوختٍ دی بو دی‎ 
نو ی نوی جلوی ما ته په هرشان کسهی‎ 
تا جه پور ی کره وسمه په کر وورو خو‎ 
ا و و و تک‎ 
زه په تا بستی له سره نه هم‌تیر شو م‎ 
ته لايا زا په هينه کنسی ګمان کری‎ 
جه غافله می د حاله دخیل ځان کړی‎ 
سا قی را شه جام دهیو به لاسن دا کړه‎ 
هغرا له خه گو ښه و نو له خلکو‎ 
دا گوشه پری‌ربه ملك د سلیمان کری‎ 


(معزاله) 


دحسن سمتد ر 


جه ذی مخ پهسلاری کرو په شتاب پټ 
چه په کیټ نظر دی زړه له ما ته يو وړ 
ور شکاره جه سيين غا ښو نه می‌دیارشو 
زه پخیلی ناه پوه نهیم حیران یسم 
جه زغملی ستا د سرو شوندو تاب نشی 
جه دی وخندل په سرو ونټ و حفن کی 
عیا دت له می په خوب کشی بتا را شيه 
سیتا د حسن سمندر کشی (نصر) دوب‌شو 


لکه ی جه په وریش و کشی آفتا 99 
اد سن کو گل لرمه تشی لکه رباب پټ 


له حرا نه گوهر خاق که په در یا ب پټ 

چه مى گو ری بتا مخ کپی په نقاب پټ 

په خما نو کشی دی خکه می نا ب پټ 

مخ له شرمه کرو په پاڼو کی گلاب پټ 

جه ته وگتی په خوب کښی هم لواب پټ 

زر شه وی کا ږه د زلفو په تنا ب پسټ 
نصراله «نصر» 


وھ ن eo eres oro naan nw no‏ نگ نت کتک وم مه 





بیادی ښکلا پری وستایمه که نه ؟ 


يىىا 9 
!نور خه ووایمه که نه ؟ 
اش 


«زیا زه 


۱ 


در لفو سو دا 


پسه بنايٍ خودی د حیا سر خیغازه ده 
که غروږ دی دښا يست کړی لمبه ده 
که خوك خبر شی حقیقت تەښه به‌بوه شی 
دآدم قضه دصر سری قصه ده 
په دی ستر گو خند ید و نکوغلط نشی 
دزیه باه خبر دار اوسی خزه ده 
خو سودا د زلفو لشاه کي زها عمر 
دا قصه دیوی شپی نه ده او رده ده 
که عالم فتفیسر هره لمجسه وی 
خو آشنا د تا جفا هغه زړه ده 
اوس خو غشی می د آه وتلسی آشی 
ستا په غم چه هنی دتن لینده کره ده 
تمنا او وفنا خویشدی د ارمسان د ی 
خو يوه یې نا سکه بله سکسه ده 
د حمزه پر يشا نی دی په زیه نکری 
بسب خو ته یی اينه زلفی شا ه ده 
«حمزه» 


ځکه نلری پروا بتان د مشکو 
هر کمند لری دژلفو کان ن مشکو 
ج بی ده ج به ر دواري 
هن کی شی قیمت ارزان‌دمشکو 
که او رئه وی حدایی دآهو حشمو 
نه به و هسی تور شوی‌خان دهشکو 
زلزله دبار د خط د راتلو گوره 
نیوی می په تندی آسمان د مشکو 
جه وریخ. دیاردخط ورباندی راشی 
وروی می پر لیمو بارا د مشکو 
وایی خط نشو نماکاندی په مخ کښی 
که پعمکه خىدلەر » کاروان‌دشکو 
چ ا په بی وار روان وم 
شی می دك لکه نافه گربوان د مشکو 
داد تر کو د مشکینو زلفو تور دی 
رت وی ۶۱ ر 
داشرف د عاشقی ته دی نوو حه دی 


وابی خط نشونماکاندی په مڅکښی 
«حمید» 


















محصلین صنف‌سوم ژورنالیزمامسال‌فعال ترانه 
نسبت بسالبای گذشته به نظر میرسند آنپابه 
رهنمای دکتور حفیظ الله استاد نکیشن 
گرومی را بنام سیتاره سجر تشکیل داده‌اند 
که‌تاحال سه باربه نمایشس پپت شو 
پر داخته اند 

سومین نمایش آنہا روی ستیج ادیتوریم 
پوهنتون بر گزار شد که فوق العاده مورد 
ااممچی قزر کرفت RT‏ > 
این نمایش که توسط محصلان گروه ستاره‌سحر 
اجر! کردید خبلی دلچسپ وامردااوار کزنده 
اد وحان انا خبر + و لام 
انانستژی کنسر تا پست شیورا بعد ه 
داشتند ودر اجرای نمایش هم سم گرفته 
بودند آنبا خیلی در کار خود موفق بودند. 
بعلت محدودیت صفحات را پور مفعسل 
این نمایش." را نتواا نسستیم به‌نشر برسانیم 
بنا برآن خلاصة راپوری وا که شا قصلی 
اسدالله شعور تیه نموده بود خدمست 
خوانند کان عزیز مجله ژوندون تقدیم می 


bek ae 





چندی قبل به افتخار استقرار نظام نوین 
در کشور «برای اولین مر تبه انش ات ن 
محصلین با اس‌تعداد ژور نالیزم پوهنخی 
ادبیات وعلوم بشری عروسك های بیجان‌ر! 
به حرکت در آورد «عروسرك ها رقصیدند در 
نما بشنامه ها سیم گرفتزد وتما شا چيا ن 
دا به سروروا داشتند 

داکتر حفیظ المه سحر اسیتاد دییارنشت 
ژورنالیزم پوهنشی ادبیات که نما یش 
«پیت‌شو» به‌حین کارعملی مضمون مفا همه 
که وی آنسرلا تدريس ور هنمایی مت 
در بیانیه خود راجع به تاریخ پپتو 
نماایشات «پېت شوه درجان معلومات داده 
وخر من ناد آوود .شد کته درین نمایش 
برای ادلین مرتبه تلو یزیون مستقیم نیز 
نمایش داده خواهد شید 


در نمایش «پیت شو» که هحتوی دو 


پارجه تمثیلی بود که عنوان های دلافوك» 
نوشته باغلی جلال نورانی و «خبرنکار» 
بقیه درصفحه ٩۱‏ 


م یی ازنمایش گدی‌ها درادبتور یم بوهنتون 


شماره ۲۷ 





حپببه عكر که عمریست منحین يك 
هنر مند خوب وعهمثلة پر استعداد چه در 
محیط تیاتر وجه در داستانپا ودرامه های 


رادبویی کے ای بر ازنت اوہ دا کازی 
میکند اکنون دیکر جبارطفل دارد .دودختر 
ودو بسر .بزرکترین طفل او دختر است که 


ده یال داشیته به‌صرف سوم عکتب مصروف 


هنر منك , س پو ند ه 


توریتا ۲۷ ساله خواننده 


لرچینا دا 
هند روی ستیژ «یتالوی باتمام وزئی که 


دارد, وقتش را وقف هن رکرده است این خانم 
۲ پونده بصفت يك ملکه نقش اول را در 


«سه تفنگداره به عېده گر فته اسنت و تازه در 
مجیط شپرت قدم گذاشته .لوجبنا تورینا 
میگو بدوقنی‌موز يك 

تو لحه نداشت درحالبکه جپان سیشما و فلم 


نرم نو |خته رید هیچکس بمن 


برذاری به بدن پر گوشت من چه لززشی 
قابل است..ینجمین قلیی اسست که 
لونجینا توریدا درآن حصه کرفته است | گر 
جه تقشم‌ای اول او هميشه درجه دوم‌بوده 
ایا ی اه ی ی 
پش میرود به‌اهمیت نقشس هایش‌نیزافزوده 


میصود 





شاغلی مدير مجله ژوندون . 


درعکس حبیبه عسکر بااستا د بیس-دددکمیدی خرس دیده میشود 








تحصرل است . 
يت متبع مدیریت هنر و 

افغا نستان گفت 
قرار بود که حبیبه عسکر در نمایش‌تامه 
«مرغ زيرك» که توسیط مپدی‌شنا|ادابت ونگارش 
یافته واز طرف انغان ننداری عنقر یب بردی 
یز مباید سیپم خودشي را ایفاء نماید .. 


ادبیات رادبو 


a 
ابا ار که طفلی-بدنیا او کا ا‎ 
قش اورا هنرمند دیگری‌بازی خواهد کرد.‎ 





لوچینا تورینا 


در شماره ۲٤‏ و ۲۵ مجله محترم ژوندون‌در صفحه هنرنندان خبرساز شا ی 
محمد اکبر تخلص اینجانب دا در پبلوی‌نام خو یش‌نگاشته است‌چون در تخلص«روشن»سابته 
ببست ساله مطبوعاتی دارم از مشار آلیسه‌خراهشی میکنم تخلص دیگری اتتخاب‌تمایند 
درغیر آن قدامت خویش را ثابت سازند تااینجانب از تخلص خودم صرف نظر کنم . 


«ضیاء روشن» 





















الا :. هه 





۱ کِ ترجمه ولی لطیفی 








تازمانیکه اورا آزاد کنند طفل تولد 
خواهد شد. واین موضوع شا ید 
روایط آثیت را تغسر بد هد. 

-آمزن مگر درك میشود ؟. 

دردهکده آنہا زنی طور ی عاشق 
شوهرش بودکه همه اورا د ست 
مینداخت وبعد ازآن که زن طفلبی 
بدنیا ورد حتی‌نمیتوانست که بطرف 
شاید باآنیت هم‌به‌همین شکل ءتنا 
برعکسب آن اتفاق بیفتد .حالی که 
هانس پیشنپاد ازدواج رابه آنیت 
کرده با اوبفبمد که‌هانس‌انسانی 
باوجدانی است ۰ 

وقتیکه بالای چو کی نشسته و 
وسررا عقب انداخته بو دخدا یمن 
جه‌جم ره تکان دهنده وتا لير انگیز 
داشت .وحه قشنکك حرف مبر د 
ووی ن تا 
ازاین بپتر مطالب خودرا بیان کند 
پلی باید اعتراف کردکه فرانسو ی 
ماصحبت کردن را پاد دارند. آنیت 
بدون شبه عاقل است شنیدن آنیت 
حتی وقتیکه باکلمات زهر آ گیین 
طعنه میزند » پاز هم لسْفذ ت بخش 
درجه تحصیلات هانس بد 
نیست .اما ارزشس انگشت کو چك 
راهم ند(رد. 

آنیت بافرهنگ‌است واین حقیقتی 
است که نمیتواند ازآن انکار کرد 
هعانس باآراز بلند در حا که 
بادو جرخه خود درحرکت بودگفت! 

انیت خودش راجع به ها نس 
میگفت که رساء قوی و خو شعل 
است . 
آیا تمام ا «رای انیت نمی ی 
تواند ارزشی داشته باشد؟ 

در همین جا غیبش بزند ۱ ګر 
موهای مجعد و روشن و جشمبا ی 
آسمانی اش بالای انیت هیچ تاثیری 
نگذاشته باشد ؟ 


هانس زير لب خندید . و قت 
حو صله نحات دحنده است و 
طبیعت کار خودش را میکند . 

هفته‌ها یکی بعداز دیگر ی میگذشت 
قو ماندان فرقه در سوا سود آد م 
مستن ولی خرده گیر نبود . 

بافپم‌اینکه چه‌انتظار عساکر را در 
o E ee‏ 


صفحه ۲۲ 


ادیت نمی کید ۰ 

روز نامه های المانی خبرمیدادند 
که‌انگلستان بعداز پرواز ها ی قوای 
هوائی المان بکلی خراب شده‌ومردم 
را و احشت نرا رف يه | ست 
تحت‌البحر بپای المانی ده‌ها ناو 
مای جنگی انگلستان را غرق کرده 
تغیرات بزرکك نز دنك مې شود . 
تاتابستان همه چیز تمام میشود و 
المانی ها آقای جبان مى شو ند . 
هانس به پدر و مادرش نو ش ت که 
آمادگی میگیرد تابايك‌دخترفرانسوی 
ازدواج کند و در عوض بك مزرعه 
عالی دریافت خواهد کرد . هانس 
به برادد خود پیشنیاد کرد تا پول 
قرض کرده و زمین های قسمت‌اورا 
بخرد تا او درفرانسه پپلوی‌مز رعه 
وف سرد ی ر ا سحت سل 
بعد ازجنگك وبه قیمت ۱ مروزی 


ست . 


زمین رابسیار ارزان میتوان خرید . 
هانس باپیر مرد بالای مز رعهگشت 
وگذار کرده و پلانبای خود را بااو 
در میان گذاشت . پیر مرد به‌آرامی 
به حرف های او گوش میداد . بايد 
آلات وابزار_ کار را تجدید کرد. او 
مانند بك المانی امتبازاتی بد ست 
خواهد آورد. تراکتور کپنه‌شد هودو 
تراکتور عالی‌و حدیداز آلمان‌باسا مان 
فالتو ی آن خواهد آورد.برای اینکه 
خوب حاصل بد هد باید جدید ترین 
متد هارا کار برد . 


مادرم پیربه بعد ها برای ها نس 
قصه کرد که شو هرش او رابسیار 
کاری و فپمیده میداند . 

حال مادرم پیر به ماس را به 
بسیار خوشی پذیر فته و هميشه 
اصرار میکرد که هانس بايد هر 
یکشنبه را باانپا غذا بخورد. مادرم 
پیربه بالای هانس اسم قرا نسوی 
گذاشتنه واو را زان صدا مبزد . 
هانس باطنیب خاطر لو را در کر 
های خانه كمك میکرد . 

اثیت نمی نوانست ار تاه 
سنگین را انجام بد هد وبرای فارم 
آدمی که همیشه آماده كمك با شد 
بسیار مفید و ضروری بود . 

اثبت a‏ تسیر نایذیر 


کن ج 





وکینه توز بود . انیت هیچ گا ه 
پاهانس صحیت نمی کرد و گا ھی 
اکرضرورت می افناد تنہا سوا ل 
او را جواب میداد .وبا یا فشن 
کوحك تر ین امکا نیت از اطا ق 
فرار کرده وبه اطا ق با لابی‌پناه 
میبرد.وقتی‌درمنزل بالا سر دی‌هوا 
غير قابل تحمل شدانیت به آشپزب 
خانه پایین شده و نزديك پخار ی 
ینشست وبدون کمتر ین نو جه 
په هانس خود راپا پافت یاخواندن 





کتا ی مصروف میدا شت ما نند 
اینکه‌هانسی! صلا وجودندار د. انيت 
حاق وخوشگل شده ورخسار هایش 
کلگرن شده بود. جشمهای ها نس 
اورا زیبا تر مید ید .نزدیکی مادر 
شخ انیت" و ا رک 
مخصو صی داده بود .هانس‌وقتی 
به‌طر ف انیت نگاه میکرد . روحش 
پر از شا دی ميشد . 

در یکی از روز ها وقتی‌حانس‌به 
طرف مزرعه نزديك میشد دید که 
مادر م پیر به دست تکا ن دادهو به 
استقبا ل او میاید تاهانس رامتوقف 
سازدھانسس به‌شیت بر ك زد - 


ب من درست يك ساعت اس ت که 
منتظر تو هستم . فکر کرد م که 
تو نخوا هی آمد . 

امروز خانه ما نرو. پیر مسر د. 

گس 

پی یر" کا و ن . معلم که‌انیت 
میخواست با او ازدوا ج کند. 

قلب مانسی از خوشی به شدت 
تکان خورد . این اسپت موفقست! 
حالی اوبه آرژو ی خود میرسد . 

- او تسار ما سر است ۶ 

ساوگر په نمیکند . من خواستم 
اورا دلدآر ی بدهم ولی سخت‌سرم 
فریادزد. 

اگر تو مقابل چشمہا یش ظاهر 
شوی . ممکن کارد رابا تو آشسنا 
EES‏ 


من گنہکار نیستم ک هاو مرد. 
شما جگو نه مطلح 

کے دوست او که از بازداشتگاه 
فرار کرده واز راه‌سویس خودرا به 
فرانسه رسانده است به انیت امه 


فر ستاد که امروزصبح رسید . 














م 
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۰ ۱ تا 


اقامتم درآن خانه‌یکی دوروز طول 
کتسید. آقایم بعد از آنکه از بیرون 
بمنزل بر میگشت »> پااصراروالحاح 
خنده آوری مرابسوی خود فرا 
میخواند. اين وضم‌مضحك وتاثر آور 
موقف هر مردی زابر هم مبز ك 
اورا در عین زمان نیرومند جون‌شیر 
وناتوان چون موش > توانا جون‌آقا 
وناتوان حون بنده جلوه میدهصسدو 
کلماتی بر زبانش جاری میسا زد 
که‌هنگام تہدید وتخویف آمیخته با 
استرحام وهنگام استعکاف آمیخته 
باحیله ونير نک میباشد وبیوسته 
جنان مفاهیمی راافاده مینماید که‌با 
معانی ظاهری آن در تضاد ات و 
ر میرساندکه هرگ کوینده 
اراده نکرده است. چنين مو قفی 
شخصی رادرحالات‌متضاد قرارمیدهد 
کاهی از چشمانش‌شرر خشم وکین 
می جہد وگاهی‌خواروذلیل بانکسا ر 
میکراید وچون پر ستنده ای که در 
اطراف بت‌میچر خد وچون دزدی که 
درصدد یافتن مدخلی بداخل خانه 
است»» در اطراف‌خواسته خودطواف 

بلی ! بدین‌سان باآقای خود قبل 
ازآنکه از بستربر خیزد پاچېره ای 
متبسم مقابل میشدم وپیاله ای چای 
ویا مقداری میوه برايش تقد یم 


. آقای‌من‌به کلتورانگلیسپی 


ومفا هیمی سخت متناقض از آنا 
نمودار میگردید »عشقوخصومت اميد 
ویا سس اطمینا ن و مرا س 
زهد وهوسی ودوری‌ونزدیکی ازآنہا 
بوضا حت خوانده میشد .منابنہا 
را میدبدم واحساس میکردم وکاملا 
به عمق آنہا پی میبردم» اما زنان 


شماره ۲۷ 


چقدر توانا ونیرو مند ندامن بسا 
بپالة جای » ظرف میوه وسلا م گرم 
نزدشی میروم »اما گویی جیزی را 
نمی بیتم و م 
وب وی ی یر واه پا فی 
از رضا مندی‌آگنده از هراس ببرون 
توش 

باچنین وضعی عم از خود راضی 
بودم وهم خشمگین بر خود. از 
تطمیح واقناعی که‌یکار میمردم واز 
شيوة نزديك شدن ودور شدن که 
یکی مورد استفاده ام بود» کاملا 
رضایت داشتم ومنظورم ات این 
بود تا آنحوان راکه خواهرم رابقتل 
رسانده بودآزاردهم.. اما میدیدم با 
این حر کات‌خود باآتش بازی میکنم 
ومیخراهم بدست خو د شر ی 
بر انگیزم ودر گناه فروروم. تصور 
میکردم پیرامون‌خود فضایی‌ازر ذبلت 
ایحاد کرده اماو شب‌وروز در هوای 
مسمو م کنندقآن يسر میبرم.. جرا 
میخراهم ایشهمه‌حیله ,وتیر نک بکاد 
نندم؟ جرااینقدر ازیسی دسیسه و 
توطئه گام بر میدارم ؟ چرا اینہمه 
انديشه های‌گناه آلود بر مغز وقلبم 
هحوم آورده‌اند ؟ همینکه صبح از 
خوا ب بر میخیزم در بارغ آن جوان 
می اندیشم تا جگونه فر یبش دهم 
وروز روشن را بر سرش تبرهو نار 
سازم وهمینکه شب فرا رسید باز 
هم‌در بارة آن‌جوان می اند یشید م 
تاجگو نه کو حکش سازم وآرامی 
شبش رابر هم‌زنم ! اندیشه او طور 
مداوم وبلا انقطاع دماغم را اشغال 
نموده » گاهی با دلسوزی وتر حمو 
گاهی با قساوت‌وسنگدلی دربارة‌او 

اين حوان به نسبت ضعف و 
ناتوانی ارا ده دریرایر دختریژانو 
زده است که مبتواند دختران ببتر 


۰ e. 
بط‎ ۰ 
۱ رم‎ E | یا ۱ ریا ی د‎ 1 ۱ ۱۱۸۱ ۸ 
هت‎ 


زمره ز ن بادیه نشین پس ازقنل شو هرش‌با دودختر خودبشپر می آید ودوسال بعدآن شیر شوم‌راتر ك میگو بد . دختر کلانش‌هنادی 
آمنه دختر کو چك پس از مدنی ازخانه بدری میگریزد ودوباره بشیر» بخانة مامور مر کز:ٍ 
که‌سابقا آنجا کار میکرد پناهن ده میشود تصمیم میگیرد از ۱ نجنسر جوانی که خواهرش دا بدان سر نوشت شوم کشانده انتقام بکشدو 
برا ی‌همین منظور مراسم تامزدی خدیجه دختر مامور را باوی بر هم میزند وخوددرخانه فا مبل تروتمندی بحبت خدمه استخداد میگر دد وسر 
انجا م پس از نیش وتلاش مسوفق میگردد بمنزل‌انجنیر مذکور راه‌یبابدوبحیث خدمتگذار استخدام گر دد . 


۱۱9۱۱۸۱۱۸۱۱۰۰ 
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۱ 


Om ۱ 





وزیباتر از وی را بدام افگند.. آخر 
تعداد دختر ها که‌ کم نیست واو 
میتواند بپر طو ریکه بخواهد بر 
کیفیتی که آرزوداشنه باشد آنمهارا 
در دسترس خودقرار دهد. حه کازی 
ساده تر اژین خواهد بود که وی 
باغبان خویشی را نزدزنوبه ویاامنال 
ژنوبه بفی سنك وپش‌از ساعتی د 
جندین دخنر را دراختبار داشته 
باشد واز میان آنپا بپترین شانرا 
بر گزیند . تعداد دخترانی که 
بعضاً مانند من از دهکده هاسر از بر 
شده اند ودر داخل‌شر بحستجوی 
کار میگر دند » حقدر زیاد است . 
ولی نفس انسا نهم ضعیف‌وناتوان 
است وهم نیرو مند وقوی.. آقایم 
نخست بمن روی‌آورد وهمانطو ریکه 


از دیگران ارزو داشت از من نز 


میخواست تا عشقض را بپذیرم وبه 
لذا ت وگناه‌عشقش ‌بکشانم »اماجون 
دید از قبو ل خواهشانش امتناع 
می ورزم وازپذیرفتن عشقش انکا ر 
مینمایم وسخت اظپار تنفر میکنم ۰ 
از عشق ولذات وگناه آن منصرف 
گردید وفقط بخودم آویخت واکنون 
میخواهد برمن چیره گر دد وپیروز 
مندانه خواسته‌های خویش راتحمیل 
تماید. 

آقایم حالا آرزو ندارد تا برایش 
لذت و گناه عشق ببخشم ۰ فقط 
میخواهد به تمکین وتسلیم وادارم 
سازد» مبخواهد پیروزژ شو د نه 
بر خوردار از نعمت ولذت. که 
میداند! شاید او میخواهد تا تحقق 
پیروزی وتامین مو فقیت خويش در 
تقبه در صفحه ۵۵ 





صفحه ۲۷ 
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چیزبکه من اینجا برای گفتنشس‌آمدهام 
تاانداز: مشکل است که توسط کلم ت 
بیان گردد . 

وبعد از کمی نا خير دنبالة سخناننس 
را گرفته وگفت : 

ما شرایط طوری گراهی میدهد که 
دو شبزه اپلیتون متوحه گرویده است که 
شما ازیعضی جات خاطر ویلسون راآرزرده 
ايد . 

جشمان وحشی › آبی و خشمگین جوزف 
مت 

حوزف گفت : 

- من مطلب شماراځوب فپمیده‌نتوانستم 
خانم . 
آوازشس- بر احساس و عنعکسن کننده 
نبات باطنی اش بود که تا اندازه زیاد 


" هناسب آن هوقعیت معلرم میگردید اما در 
لبحة ایتا لوی اشس يك چیز اسراد آمیز 





و بده وجود داشت و طوری کلمات از 
دها نش بیرون میپرید که گویا هنرپیشه 
روی ستیژ در حال‌ایفای نفشی باشد و کلمات 
را از دوی آن ارائه نمابد . 

- وقتیکه مردم با همد پگر کار هیکنند 
محبور همتند که با هم کیار بیایند . 
آوازشس در این لحظه احمقا نه معلوم 
میگردبد ودر فضای آزاد آن محوطه هیپچید. 
جواب گفت : 

من‌کارم را انجام ميد هم خانم . 

لی جواب داده . 

- درپاره جگو نگی کایشس اصلا کدام 
مخالفتی وجود ندارد . آقای بیگسی هيچ‌چیز 
توقع ندارد فقط احترام . 
جوزف پرسید : 
پس اصل مشکل حیست چانم؟ 
کے فت د 


# بقیه روز پرو گرا هی 
همین که مقابل میز؟ رایشس قرار گر فت 
و مو های طلایی اس را شانه زد نگاه 
قپقرایی به منظره صبح اطاق نان خو دی 
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- دوشیزه اپلستون از شما توقع دارد 
راهی رابيا پيد که به‌نحوی از انحاء‌بتواندشما 
ووبلسون را با هم آشتی دهد . بك خانه 
نمی تواند بخو بی پیشر فت کند اگر در 
بین اعضای آن مخالفت های وجود داشته 
اد 
جوزف بیلچة بافبانی اشی زابابي میلی 
از یکدست بدست‌دیگر منتفل کرده‌ستانشس 
قوی بود . دستبای پر کفایتی بود اماطوری 
معلوم میگردید که‌دست های يك هر کار گر 
نباشد . ناخن هایشی سالم و پاك بود. کف 
دستا لس صاف مینمود . لپچة بخصوعس 
عدم موافق بودن جسم وکارش طور معلو م 
میگردید که او در حال بای کردن نقشی 
ات و 
نگاه های جوزف دوباره سوی لی سرا زار 
گردید »حشمان خشمگین داخشم سوزند ه. 
جوزف «خشو نت جواب داده 
ن کار زا انجام مید هم خانم . 
لی با نفس سو ختگی گفت : 
ما همه آنرا میدانیم اما ویلسون يك 
مرد سالخورده است .او از سا لپا ی‌متمادی 
است که بدوشیزه اپیئون خد مت می کله 
دوشیزه اپیتون نمی خوا هد که شما دا از 
دست بد هد اما دوشیژه اپیتون ما تك‌این 
تعمبر است‌وبر علاوه وبلسون ازاین کارها 
محزا است . 
او می خواهد که از طرف دیگران‌احترام 
قدر گردن ۰ 
و حنین ادامه داد . 
- لطفا این طوری مرا نگاه نکنید ۰ 
جوزف دو حالیکه از جشما نشس شعلسه 
های اسرار ژبانه E‏ جوب داد . 
سپس خطور می‌خواهید شمارا نگاهکنم‌خانم؟ 
لی چواب داد . 
این طور نی" و بر علاوه کوششس 
که دیگرا مرا خانم صدا نزنید . 
حوزف گفت : 
- پس از من مې خوا هید که شما را 
بکدام نام صدا بژنم خانم ؟ 


ئى للفت ۰ 

باید کوششی کنید مرا دو شیزه‌صدا 
بزنید . ۱ 
جوزف در حالیکه یکقدم سوې او برمیداشت 
ات ۳ 

- بسیاد خوب 


صحیت آنا سر رسیده بون .لی خود 
رااززبر نگاه‌های شرردار جوزف ها نسده 
ویگوشة رفت .در داخل قصر تا و قسستسی 
مننظر شید که سر خی رخسا رس از آن 
برخورد تولید گردیده بود رفع شود . بعد 
به‌اطاق التظار رفته واز عدم مو ففیست 
صحبتشي با جوزف به عمة بزر گش‌اطلاع 
داد. 

بت از جر وبحت ربا وده ی ج 
اطاقس رفته شاور گرفته و بعد لیا سس 
پوشبده تا بدین ترتیب برای سپری کردن 
دست دپا نما ید 


اندا خت آنتی ازشکست او خو شخودنبود 


و هیجشکی نداشت که او هم از عد م 
مو حوویت جوزف در قصر دو جار دلېره 
وپریشان خواهد گردید . 

سر صور تلی با دوشیزه تا مکنیسس 
يك موافقه واتحاد غير هتر قبه دا شرو غ 
کرده بود , 


بشاید شما مجبور شوید به چیز های 
که‌دو شبزه اپلیتون میگویند گوش‌فرا دهید 


دوشیزه اپلیتون .اگر بالا خره آنبا یعنی 
ویلسون ودو شیزه اپلیتون به این ننتیچه 


- فکر میکنم که درین اطاق چندیسسن 
اروز اپیلتول" ود دادد ۰ خو بتسو 
نات که زین ٩‏ بعد مرا لی صدا "بز نید 
دوشیزه تاهگلیس ؟ 

5 زه نا مکنی ی‌گفت : 

- تشگر لی » من هم خیلی خوش‌خواهم 
شد اگر شما مرا ایزابل صدا بزنید . 

لی کت 

- بسیاد خوب ابزابل 

آنتی گفت : 

- بايد با راه حلی برای جوزف پیدا 
کنیم . به هیجوجه به او احازه تمید هم که 
از این جا برود. اوکارش‌را بخو بی‌انحام 
میدهد وبلیس به او ضرورت دارد . 

آنتی صور تس را سوی ایزابل چرچ 
داده و گفت : 

دو شیزه تا مکینن‌شا ید من و شما 
روی بعضی‌از مسابل کار ما ییم.ءشماباید 
با نتا بجی که در باره نمونة‌قطار آهن‌بدست 
می آورید این جا بیایید . 

- دوشیزه تا مکنس ءشاید من و شما 
اندا خته وبا نگاه های که از آن ترحم و 
| سر از می بسا رید سی را بسر 
انداز نمود . نگاه های‌او برای لى خسته 
کن وابہام آمیژبود . دو شیزه تا مکنسس 
خود نویس و کتابچه باد داشتشسی را 
بر داشت لی سروی‌اطاق خرد رهسی رگردید. 

در حالیکه لی برس مو دا سر چایشس 
می گذاشت تصمیم گرفت که از محسل 
دلخوا هس که در کنار <من واقع گر دیده 
بود در آنجا ساعات خوشی دوره طفولیت 
را سبری کرده بود دیدن نما بد .وقتیکه 
او به موشکلی رو بروگرد‌ید و همه جه و 
حبدش را در راه حل آن بکار می بست‌اما 
موفق بەحل آن‌نمی‌گردبد به محل آفتا بی 
روی می آورد . این محل طوری معلوم می 

گردبد کهروی ابام و پیچید گیہایمشکل 
او دوشنی اندا ختەو راه حل آڼ دا واضح 
وروشن میساژه . 

لی در ژويك دروازه ورودی قرارداشت 
که ناگبان آوازی را شنید که او را نام 
صدا ہی زد . دخشس دا چرخداده و مرد 
جوان و بلند با لایی دا ا هل هک 
دادای موی‌خرمایی و چېره بشیا شیں وفراخ 
بود . مرد مذکوو گفت : 

- لی » لیمرا بخاطر نمی آوری ؟ 


لی گفت : 
جرا ءاین‌برید‌لودژ است بربدلورزلارنیس 
بريد گفت : 


- البته » چه کسی دیگری میتواندباشد. 

بريد لورز دست او دا گر فته و در 
گذشتن از حمن کمکشس کرد .دست‌لی در 
دست برید لورز تاهنگا مبکه آندو بکجا 
روی جوکی که در پایین محل آفتابی داقع 
گردیده بود نشستند قرار داشت . 

لی گفت 

مدت زبادی است که از شما احوا ل 
نداشمم ونمیدا نستم" کجا بودید . 

بربد فورد گفت : 

آه ایا هن هی دانستم که شما درکجا 
بودبد :شما دختر قشنگی بودید ومیدانستم 
که تصمیم دارید زن مقبول وزیبای شوبد. 

لی سوی او نظر دوخت . به جیزیکه 
میدید ایمان ندا شت در آنجا مرد حذانی 


بقبه درصفحهم۸ه 








۳۳ 
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محمد على کب( اه مر فت 


< 


کلی‌قبرمان پیشین سنگین وزن بو کس کن 
نور تون را شکست داد. 

9 دیبس‌از این‌بیروزی برای‌همیشه‌بارینگث 
ودستکش خداحافظی کرد. 


@ نورنون درآرزوی زسیدن بمقام‌فبرمانی 


حپانی نودوگی... 


محمد علی کلی ۰ قبرمانممووف 
سابق سنگین وزن بوکس جبان › 
مربب کی کی رر 39 با 
سختی شکست داد و بدیشمنوال از 
دی ۹ بنج ماه‌پیش او رابادنمره» 
مغلوب کرده وفکش را آسیب زده 
دود » انتقام گرفت ِ 





محمد علی » صبح روز چپارشنبه 
گذشته (۲۱ سنبله) بوقت‌افغانستان 
ورنیمه شب سه شنبه بوقت محلی) 
درستاد یوم توافت اتو و رد 
رکالیفر نپای اضلاع متحده امریکا ) 
در حالی برای دو مين باد باکین 
نورتون رو برو شد که ده هزار نفر 


نماشاجی در ستادیوم ورزشی مذ کور 
هر داشت و, وا سای 
دیگر در ۲۶ کشور از طریق‌تلویزیون 
و اقمار مصنوعی مخاپسراتی ناظر 
ابن آخرین مظفریت « پر شور رین 
قپرمان ب وکس چند سال اخیر » 
نود ند . 


































مسابقه کلی ونورتون ۱۲ روندی 
بود . محمد علی که در این مسابقه 
پنج کیلو از وزن, خود کاسته پود » 
به شیوه همیشمگی, خویش» مسایقه 
انتقامی را با « رقص پای» معروف 
خود آغاز کرد و حریف را از همان 
لحظات اول تحت فشار شدید قراد 


داد 9 


ییاز پرشور ترین سسابقات‌جهان را گزارش‌سید هد 





4 


در روند ششمم ء دست راست 


محمد علی بعلت ضربه شدیدی که 
بر نورتون نواخته پود آسیب دید 
واین آسیب بحدی شدید و کاری‌بود 
که محمد على در پایان مسابقه په 
شفاخانه اعزام و بستری گردید و 
طوری که اطبای شفاخانه گفته اند 
آسیپ دیدگی دست محمد علی» 





وروند های مساپقات برکن ورتون 
ااا د اق فی تین 
بیروز شد و کلی بلا فاصله ازپایان 
مسابقه اعلام کرد که دک قصد 


مبارزه با هیچ بوکسری را ندارد و | 


برای ميشه از رینگت کناره گبری 

این مسابقه آخری وانتقا مسو 
محمد علی در واقع چبل و چہارمین 
مسابقه بو کس اوست که مجموعا 
جبیل ودو بار پیروز و دو مرته 
شکست کوده است ۰ 


محمد على که دو روز پیشی از 
انجام مسابقات اینگلوود بوسیله 
دستگاه سنجشی وزن در انگلوود 
کالیفورنیا خود را وزن کرد و ۲۱۲ 
پوند سنگینی داشت په خبر نکاران 


- دز بپترین شرایط جسمی‌هستم 
وامید وادم بر حریف پیروزشوم. 

کن نورتون که ۲۸سال داشته و 
هنگام مسابقه دارای ۲۰۵ پو ندوزن 
بود دږ يك مصاحبه گفته بود که : 

هدف من کسب عنوان. قبرمانی 
حپان و شکست « جورج فور من» 
است ۰ 

وی در این مصاحبه خویش به 
شدت تاکید کرد که صد. در صد به 
پیروژی خود امیدواز است . 





اما طوریکه گفته شد » محمدعلی 
هرگز باو مجال نداد که زمینه‌مر تفع 
قپرمانی دا بپیماید و بدیتمنوالیکی 
از بپترین مسابقات بوکس جما نی 
باظفر کلی پاپان یافت ۰ 


























































































































































احصاد يه مو سسه صحی جپان 
نشان مې دهد که قر ح معده در 
تما م کشور ها بعد از امراض قلبی 
در درجه دوم قرار رد ترا ی 
سال های متمادی دانشمندان این 


حادثه غم بار را فقط با تاسف می 
دیدند . یکی از عمده ترین مشکل 


بر خورد با این تکلیف طبی بود 


زیرا نا جوری مذکور په دنبال خود 
امراض دیگر دا می آورد که ضرر 
موه . 

شدیدی به صحت انسان وارد 
میکرد . در بسیاری موارد مریضں 
جز رفتن بروی میز جراحې چاره 


نداشت + 


BERR, 


در بسیاری کشور هایر شد یافته 
قرح معده بيك مشکل ملی‌بدل‌شده 
بود زیر تداوی آن پول هنگفتی را 
لازم اشت . 


در اتحاد شوروی در هرسال 
۰ عملیات قرح معده صورت 
میکیرد . و جراحان از شیوه عمل 
قرح معده‌هیحگو نه رضایتی نداشتند 
زیرا از هر صد تفر که تحت تحت‌عملیات 
قرار میگرفتند ۱۰ تا ۱۵ نفرآن 
نا آرامی‌های پس ازحراحی‌میداشتند. 


برای این منظود پر و کرام‌و‌سیعی 
روی دست گرفته شد و در اثر آن 
تكنيك ها ومتود های جدید پمیا ن 
آمد . یکی از جمله این روش ها 
مطالعه شوه تر اوش معده بود. 


قبل از آن برای شناخت ستسر 
محتویات معده وتحلیل کیمیاوی آن 
از آله کار میگرفتند . این آله تا 
اندازه مقدار اسبدی بودن معد ه را 


معين میکرد و لی اجازه نمی دادکه 
تحلیل کامل وقاطم از وضع معده 
صورت بگیرد ۰ 


آله حدید دارای کانال‌های متعدد 


است می تواند معلومات زیادی در 


مورد پروسه ضای حیاتی معده 
بدست بدهد. این معلو ما ت 
صورت خود بخود ثبت شده‌ومنحنی 


به 


آڼن بدست می آید . حتې در اين 
مورد میتوان معلو مات‌خا صی در 
مورد تراوش معده بدست آورد . 

این مطالعات می تواند بزودی 
طبیب را به ژرفنای علل قرح معده 
رهنمونی نماید . 


به این ترتیب بزودی می توان 
به این مشکل بزرگ فایق آمد . 


OOCC000608000000000600000 0000000000 


۱۳۱ 


حفظ روت های جبیل بایکسالموال يك نوشع ماهی است که در 
دریاچه بزرک سایبر یا یعنی‌بایکال‌بافت میشود . ولی بزودی کشف 
کو > ج 


شد که نسل این ماهی اکنون درحال انقراض است . 


اکنون دستگاه 


بز رکف نگپداشت ماهی‌بروی دریای‌سنگاکه به جمیل بایکال می‌ر یزد 
تعمیر شده که دارای ۰ ور املیون نتم این ماهی می باشد . 

بیشتر تخم ماهی را برای تکشر به‌آنجا بفر ستندیه ان تر تیب 
میتوان از انقراض و نابودی این نسل مامی در دریاچه پایکاك جلو 


گیری بعمل آید . 


از طرف دیگر دسنور داده شده تادرمقد ار شکار 


وصید ماهی نیز کاهشی بعمل آید تا از این راه هم بتوان بر ابقا نسل 


ماهی خوش مزه افزود . 


مھم 


برمه سېك ولی قوی 


اکنون برمه دستی در پو ليتخنيك 
قزاقستان ساخته شده که در پرابر 
آن سنك خارای کوه ها ی تیا ن 
شان عم نمی توا ند مقاومت و 
ابستادگی نماید . 


محل فاد ای بترم سب در 


" کوهستا نمهای است که دارای ستگک 


سخت میباشد تا به‌این وسی . 


توهنوردان پتوانند راه پابی دردل 
کوه های شامخ پیدا کنند . کار 
اصلی توسط شعله سوپر سونیك 


انجا م میگیرد که قادد است فولادرا ذوب نماید . 


با این شیوه‌میتوان 


جای پا ره های به عمق هزار متسسوایحاد نمود که برای اسعبکا م آن 


ما نقش اساسی دارد.. 


هم چنان توسط این آله می‌توان‌مواد سخت دیگر رانیز قطع کرد . 





غذایگو ارا تر با بی‌سشابه | ب‌چشمه 


مینی کار خانه تصفیه آب اخیرادر جمپوربت اتحادی ۱ لمان عر ضه 
شده است و آب کوازا وصاف همحون بلود را دردسترس‌علاقمندان 
میگذارد . دستگاه مذکور عبارت از فیلتری است کهدر مبله‌های خانگی 


یا پيکنيك قابل اتصال سریع‌وساده به يك پایپ آب میباشد » والبته 
به آسانی هم ازان قابل جدا شدن است .۰ دستگاه پور واتر بر بنیاد 
فتی ذغال فعال ( ذغال فعال دارای خصوصیات کاناليك اسست) کار 
میکند وآب پایپ را از کلورو دیگر مواد کیمپاوی زنك و همچنین بوی 

نا مطبوع فارغ میسازد » آبی که بدین نوع بدست می آید مشابه آب 
حشسمه میباشد و جای و قبوه‌ودیگر اغذیه‌ای که در آن بخته شوند طعم 
بس گواراتری دارند تا آنکه با آب پاپ طبخ گردند , غذای اطفال 
خوشمزه تر ميشود واز هر نوع انفکسیون احتمالی جل وگیری‌مینماید 
ارزش دستگاه فیلتر مذ کور که‌برای احتیاجات بك خانواده کافیست > 
در حدود ۱۰ دو بجه مارك تعیین‌شده است . 


کیمیا در طبا بت 


صنایع طبی وانجنیری پولندمدتنپا میشود که ایجادگر مجتمع‌های 
زر ات صنایع مواد کیمیاوی است که ارتباط وپیوند نزدیکی‌بابیشرفت 
1 های طبی دارد . ایجاد کار خانه‌های دزرکث تولید اسید سلفوريك یکی‌از 
[مپمترین این اقدامات بحساب‌می‌آید. این کار خانه بزرکث وعظیم اکنون 
1 از بر تک وان است ۰ هم‌چنان در نظر است U‏ کار خانه های همانندی ۵ 
[ آلمان دم و ګراتيك ایجادو پابه گذاری گردد. نمایندگی شعبه‌ره بری‌تجارت 
|[ خارجی بنام پولمکس سعی می نماید تا رهبری شانزده کار خا نه همانند 
رانعرده کر فته و راه تجبارت خارجی را تالا اس رد ا فابر که که 
در پایان سال حاری به اتمام میرسد میتواند در تيه ادویه و خدمات 
دیگر طبی نقش اززنده بردوشی بگیرد . در کار خانه باد شده تیه 
اسید سلفوريك باجدیدترین ومد دن‌ترین شیوه های دانش کنونی‌صورت 
میگیرد ۰ جای شگفتی است که گرداندن همین کار خانه باعظسست 
Ê‏ بخاطر داشتن دستگاه های خودکار آن فقط ۲۷ نفر ضروزت دارد. به 
[اين ترتیب گام بزرگی بطرف بلند بردن خدمات طبی برداشته شده 


است . 


امکان تعو یض او عي 
کو چک بااو عیه 
دلاستیکی جدید 


اخیرا در یکی از شفاخانه های 
ابالات متحده امریکا محققين و 
دانشمندان په كمك بك ش رکت‌تابر 
سازی امریکا موفق به ساختن‌اوعیه 
کوچك ( شرائین وورید های‌خرد) 
بصورت مصنوعی شده اند . 

دانشمندان بعد از تجارب جار 
و نیم ما هه درسگت هاامیدوارشدند 
که‌يث نیپ جدید اوعیه دموی‌ساخت 
پشر میتواند جانشین اوعیه کوچك 
دد وجود انسان گردد برای حل‌این 
مطلب پرایلم عمده نزداطباءمسئله‌ای 
بودکه جگونه میتوانند از علقه‌شدن 
خون در داخل اوعیه مصنوعی جلو 
ری کد اھ وا عا صت 
کاملا مشایه اوعیه مصنوعی را بسا 
اوعبه طبیعی بوجود میاورند اوعية 
جدید دارای بافت مخملی که توسط 
پولیستیر يك رابر بيو الكتريك 
پوشیده شده است میباشد او عبه 
جدید دارای قطر وطول خیلی ها 
کوچك میباشد . 


فر بتند ۵ د رکمر بل 
ضربان قلب [ نها 


دريك کودکستان جدید, دوبرادد 
۲و ساله ب رس بك اسباپ بازی 
دعوا میکنند و همینکه برادر بزرگتر 
آنرا از چنک برادر کوچکتر در می 
آورد » به اشاره بك محقق که‌ادواتی 
با خود دارد » مادرشان وی آنان 
می‌شتاید و بزور اسباب بازی را از 
برادر بزرگتر میگیرد و به برادر 
کوچکتر میدهد . در ننیجه این‌عمل 
مادر » برادر بزرگتر دستخوضشسن 
خسم و بر آشفتگی شد ید می, گر ده 
بك ساعت تمام ادواتی که درفاصله 
ببست متری این محل قرار داده 
مکو اند" نشتان. مداه ,۲ خر بان قف 


چگونه ميتو ان از 
ادرارنمودن اطفال 

هنگام‌شب‌جلو گیری 
کرد ٩‏ 


اکثر انفاق مى افتد که اطفال 
به سنین مختلف هنگام شب‌دز پستر 
جان ادراز ماه با اي حالعت 
انوریزی میگویند . 
اگر تعریف کنیم انوریزی عبارت 
از ادزار نمودن بصورت فعالومکمل 
ودر عین زمان بدون اختیار اکثرا در 
حالت اصطحاع خواب میباشدبعضی 
اوقات مفکورة فامیلی بودن مرضں 
تثبیت میگردد مثلا زياد دیده شده 
است که دريك فامیل ممکن‌اسست 
همه اطفال ویا چند طفل به این‌عمل 
ماب اه 5 با اعات اف ع 
است که دريك فامیل اطفالیکه 
متعاقب یکدیگر بدنیا میایند هر کدام 
بالنوبه مصاب باین حالت باشند . 
از این سبب گفته میشود که‌موضوع 
یاډ نیوی میباشد و یا درفامیل‌هائیکه 
مصاب با ختلالات روحی هستنداین 
عمل بمشاهده مبرسد. فلپذا گفته 
ميتو ۱ نيم | شخسا صسیکه 
مصا | نتن عمل هستند 
دجار ابن حالت روحی میشوند از 
نظر کثرت وقایم گفنه میتوانیم که 
تقر یبا پنج الى پانزده فیصد اطفال 
مصاب به اين عمل ميباشند البته 


ل 


نزد پسر ها دت به دختر صا 
وقوع حالت 
متفاوت است بعضی از اطفال‌مر تيا 
هر شب در ستر ادزار میتماشد 


زیادتر دیده میشود . 


ومعدودی هم شب در ميان ویاجند 
شب بعد به این عمل مواجه‌میشو ند 
به همه حال ان ام خی اس 
نا مناسب و از نظر سایکولوژی‌تاثیر 
ناگواد بالای کرکتر وسجیه شخص 
جار د 
های آب و آتش را زیاد می بینند . 
انعکاس این عمل به روحیه طفشل 
بدرجات مختلف متفاوت است بعضی 
ها آنرا خوب تحمل میکنند «وبرخی 
ازان رنج میکشند و خجلت‌بارمعلوم 
ماو نب اه 
0 ۸۱۱ ۵۱۸6۱/0۱۱ ۵۱۱۱۱۸۱۸۱۱۵۵۸ 
برادری که باو اجحاف شده ات 
بحالت طبیعی باز نمیگردد . 
بدپنسان و بشیوه های مشابه 
انستیتو ت تحقیق و آمو زش خر د 
سالان در کودکستان نامبرده» 
بقبه در صفحه ٩۱‏ 
صفحه 1۱ 











در شماره گذشته خواندید : 

«ابرین» دختریستکه در شرکت‌عطر فروشی يك وکیل دعوک بنام 
زيو کار هیکند وی اصرار دارد که کارشس کسل کننده است د می 
گوید که ایستادن در پشت میز وبفرو شس رسانیدن عطر او را ذله 
ساخته است او بعد از اینکه لل «ژیو» جلا میشوم بخاثه رفته و 
لته یی به یکی از همصمنفان هوق شاگردی اس تیلفون میکند ۰ 
و گذشته‌هایش‌را بخاطر امي‌آورد . 

واينك بقیه داستان 


تار ار رام 
ا 


٣ 
۳ 
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غذای نامطلوب را چکونه‌میتوان‌گوارا 
سا خت 


ا 

شتا انفاق می‌افند که در روز های 
بخصوص ملا میمانی شب‌عصر ويا 
چاشت مو ضوعی بش‌می آید که 
شماراکا ملا عصبانی می سازد » 
مثلا" غذا می‌سوزد» شورمی‌شود ویا 
اتال آن حادثانی انفاق می‌افستد » 
درین صورت بجای آنکه عصبانیت 
نشان دهید وجار وجنجا ل کنید 
مبتوانید ازین طربقه بیروی‌کنید ! 


اگر غذا سو خت بلا فاصله ظرف 
آنرا عوض کنیدو مقدار غذای سوخته 
ننشده راکه در روی ظرف‌فرار دازد 
به‌نلرف دیگری بریزید ۱ گرسو ب 
با آشس مختصری درنة دبک گرفت 
مقدار کمی بوره بآن بربز ید زیرا 
بوره طعم آنرا ببتر می سازد و لی 
اگر غذا کاملا" سوخت جاره ای جز 
دور ریختن آن نیست که‌در آنصورت 
البنه در صدد تبیه غد ای تازه 
خواهید شد وبا ١‏ ند کی پو ل از 
رستورال ها غذای آماده شده می 


٤١ صحفة‎ 


توانید بدست آورید . 

اگر روی کيك سو خت قسمت 
سوخته رابه وسيلة يك‌کارد باآرامی 
بردارید وبه كيك مربایزنید ورویش 
خلال خسته بادام وبسته بریزید 
وبا پودر دار جیتی وشکر بباشید . 

اگر سوب پاآنس شور شد هاست 
یكدانه کحالوی خام رابعدا زپوست 
کردن و نصف نموده به‌آن اضا فه 


کنیدو ده دقیقه حرارنشس دهیسد 
بعد کدالو را بیرون‌بیاورید .ایتکار 
سبب می‌شود که مقدار زباد نمك 
راعحالو از غذا جذب کند. 

نان های قاق شده رامی توانیسد 
پسس‌از مرطوب کردن باشیر برشته 
کنید البنه خواهید دیدکه خو شس 
طعم وقادل استفاده می شود . 

برای ”قیق کردن سوس ها ی 
غلیظ مقداری آب‌به آن اضافه کنید 
وبرای غلیظ کردن آنبااز مقداری‌آرد 
برنج بانخود می تو انید استفا ده 
کند. 


ا ا 


ES 


ترجمه:محمد حکيم ناهفس 


آمادکی برای جدا شدن : برای 
اینکه طفل‌شما به خوردن شیر په 
وسیله پيا له عادی شو د بمتر ین 
منکوره اینست که وقتی طفل پنج 
ماهه می‌شود هر روزه اورا يك‌بكت 


۰ 
1 
3 
۳ 
1 
0 
: 
4 
0 
3 
3 
8 
E 
: 
ِ 
1 
E 
۶ 
۳ 
E 
ع‎ 
3 
E 
1 
4 
4 
1 
1 
= 
= 
ة‎ 
E 
1 
ع‎ 
1 
E 
1 
1 
5 
HH 
ك‎ 
1H 
1 
E 
1 
۰ 
۰ 
E 
0 
۲ 
5 


یاد داشتبای مفید ! 
برای حداکردن دو گیلا 


ف 


۲_برای پا نمودن اطونکة سا 
مرطوب نموده‌ودر نمك‌پزنید پعداطو 
اپاك کنید. 
۳- برای اینکه نمكدر بین‌نمکدان 
مررطوب نگردد پین آن‌جنددانه برنج 


3 بندازید . 

۶-ااکر میخوا هید ماهی را تاز 1 
5 نگبپدار ید ظرفی راپر ازآب نمو ده 
#ویکقاشق س رکه درآن بریزید بعد 
ا را درآن قرار بت رد 

٥‏ برای از بین بردن بوی سیر 
#ویا پیاز از دستتان وبا ظرف ۱ ز 
س رکه استفاده کنید . 

بقبه در صفحه 0۸ 


(۱ ۱ ۱ ۰ 


حد اکردن‌طفل شیر خوار 


جرعه شیر توسط پیاله بخورانید . 
بايد باین فکر نباشید که‌فوراً وبدون 
مقدمه طفل خودرا که‌نو سط بو تل 
شیر میدادید با پیاله شیر دهید .و 
بايد از سنیکه‌طفل هنوز بسیارخود 
رأی نشده! ست وی راعادت د هید 
ومفکوره ای برایشی بدهید که شیر 
علاوه بر بوتل توسطپیاله هم‌بدهنش 
می‌آید. ورگر بگذار پدکه طفل ٩‏ یا 
۰ ماهه شود احتمال میرود تابه 
خشم پیالة شیرر! دورنماید ویالاافل 
ابراز بی‌اعتنا ئی نماید . 

بم‌تر است همه روزه از فارمو ل 
شیروی که بوسیله بو تل برایشس 
می خورانيدنيم او نس در بین یك 
پیاله ویاگیلاسس کو چك بیاندازید 
ممکن است در اواثل طفل جندا ن 
اپراز علاقه نکرده ودر هر و قت 
ازيك (جرعه) بیشتر نگیرد .هر گاه 
طفل از پستان مادر شیر می‌خورد. 
خوب است تا مقدار نیم او نسس 
شیر پاستو" ریزه دا ازبوتلی که 

دقبه درصفحه 0۹ 
پبخت وبز 


E وت‎ 


نیم کیلو کو شت بدو ن‌استخوان 
راگرفته, رگک وریشه‌های آنراخادج 
سازید وبه تکه عای کوچك ریزه اش 
کنید. آب یکدانه پیاز را برو ی 


بقبه در صفحه ۷۰ 





زنوعلاقمندی‌اش به خانواده 


یکی از مسایل عمده ومہمی AEN‏ 
اصلی ترین درکن خو شبختی‌زندگی 
مشسترك را تشکیل مید هد هما نا 
اهمیت قایل شن‌به‌زن ومقام‌ارزنده 
او ست . 

زن کسیست که‌درطول تاریخ نوابغ 
عالم بشریت رلدر دامان پاك و بی 
آلایشس خودیرورشی‌داده ودرحساس 
نرين وخطر ناکتزین لحظه زند کی 
بار ومدگار مرک بوده است ۳ 

همانطوزیکه مرد بخود حق میدهد 
تامحیط خانواده سراسر مورد پسند 
ودلخواهشس بوده ودرساحه‌فعا لیت 
های حیاتی آزاد باشد به‌زن هم‌باید 
این حق داده شود. 

زل هنکامیکه خانه پدر را له 
منظور تعین سر نوشت‌جدید وایجاد 
زندگی مشترك ترك میدهد آرزو ی 
جز خوشبختی وزندگی آرام و یی 
سرو صدا ندارد او میخواهد برای 
شوهر همسر واقعی وتاوفا و برای 
فرزندانشی مادر مپربان وفپمید ه 
باشد تاد نذه فرزندا نبا درك 


مفپومی نمی داشت. ازآن رو 
زندگی گفته ای ؟ 


دو نمونه از لېا سای که‌تاز ه 
برای شما انتخاب کرده م ۰ 


9۵ ړن‎ 
eg 
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ووطنبرست بجامعه‌تقدیم‌نما پدودرین 
جاوظیفه شوهراست تازمسنه را 
برای فعالیت های زن مپیا سا خته 
بهار درمسا نل مختلفه 

و نما ید . 


دهد تا 


زیرا امروز دیگر وقت‌آن گذشته 
که‌زن رابنام های مختلف وغر ضس 
آلود اسيو چار چوب خانه وجا رو 
جنجال های فامیلی‌وفدای هوسرانی 
های خود شازند 

نیمی ازجامعه را ز ن تشکیل 
میدهد: نیروی. د ل نابدیل وان 
سامعه رایسوی رشد وتکا مل سوق 
مبدهد واو حق دارد درمسا سل 


۳ 

بدوشس مردان گام های‌وسیم ومصمم 

بردارد ودر غیرآن هر گاه‌جلو فعالیت 

ها وخواسته های منطقی واخلا قی 

زن سدی ایجاد گردیدبیگما ن‌محیط 

گرم وبی آلایشس زندگی خودرا به 
جہنم سوزان تبدیل خواهید کرد 
از کامله‌حبیب 











دربا ره‌پرا بلم هاومشکلات خو دچگو نه با ید 


فک رکنيم ؟ 


وفیصله هائیکه برین مبنا بمیان می 
آید دراکترموارد نا درست‌و نامطلوب 
ی رشان فک اامیت رهاط 
وشما این اتفاق افتاده باشد که 94 
روی يك موضوع کوچك يك دوست 

تزديك خود را رنجانیده باشیم با 
باصطلاح دريك کپ گیر مانده‌باشیم 


که به خود موقع فکر کردن رانداده 


بر حال ما نباید از کسانی‌باشیم 
که امور زندگی ما , بر اساس اعمال 
انعکاسی وبا از مون و خطا انصام 
گیرد . ما نباید هميشه به تصادف 


ورم وچ و 2 زین 
ژوندون ! 

دختری هستم که‌سال پیش دوره 
لیسه مکتپ را بپا يان رسا نید م 
ازان تاریخ که تا اکنون يك سال 
و شش ماه سپری میشود در خانه 
میباشم وبه اصطلا ح دختر خا نه 
هستم . دریکی‌از ولایت کشور بسر 
میبرم یمنی محل سبکو نت ماهمان 
جا ست و حالا طور مپمانی پمنز ل 
یکی از دو ستان ما بمر کز آمد یم 
که با استفاده از نز دیکی مصا فه 
خوا ستم درد دل خود را طی‌نامه‌ یی 
نو شته وبشما بفرستم تااگر ممکن 
بای گرا تر کس 

سال پیش حینیکه از مکتب‌نارغ 
شدم فکر دوام تصیل پسرم ز د 
واین فکر روز بروز در مخیله ام‌شکل 
جدیتری رابخود میگرفت تا ۱ بنکه 
روزی خوا ستم این مو ضوع را با 
والدین و سایر اعضای خانواده در 


4٩ صفحه‎ 


خود را ساز ما تیم بلکه رن امورزندگی 
ومان اق اد عم له از 
بگیریم هر اشتباهی را که بعد ملتفت 
آن می کردیم باید بدقت موشکا فی 5 
کنیم وهمه تقاط ضعف عمل انجام؟ 
بافته خود را تحلیل و تجزیه کنیمق 
بر علاوه ما با ید بکو شیم : 
e‏ 
عادت را در خود پرورش دحيم هو 
هر گاه به کاری دست میز نیم ذهن8 
ماء مارا پیاد این گفته بیاورد که 
«تفکر پیشس از عمل از ایحاساته 
دک اسست » . 
بہمین صورت پیدا کردن راه حل 
بقیه در صفحه ٠۰‏ 


: ۱ 
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هلان بر لین شر ق 


هانس او ليوا ها گن نو بسند و 
سناریوی فیلم از جمو ریت 
دیمو کر! تبك آلمان مد عی شده که 

در ظرف دو سال]آ بنده از «انحیلکا 

دو مروزه » ببترین بر پیت بار دو 
بسا زد که در دنيا ممکن است‌وجود 
نداشته‌باشد چنا نچه‌پر یژ بت|باردو نی 
که‌نسل جوان‌جمپوریت دیموکراتيك 
المان سر بد نبالش بگذ را ند. در 
نگاه اول جنان جلوه مینمود که این 
نیوت‌بب با واقعیتبا و فق ند هد 
دور سينة بريژيت بار دو ٩۱‏ 
سانتی مثر ودور سينة « انجليكا 
دو مروزه» در خرد ترین سینه‌بندجا 


میشود . باوصف اين اولیوا ها گن 





مان بگذارم واین کار دا کردم. 
اما... همینکه از موضوع پد دم 

آگاه شد حر فپا ی عجیبی برایم زد 

پدرم گفت تو يکد ختر هسسستی 


تحصیل بدر دت نمی خوردتاهمینجا 
که تذاشتمت در س پخوانی منظورم 
ازین نبو د که تو بعداً فا کو لته 
بخوانی او پس از آن شامسل کا ر 
شوی. فقط میخوا ستم با سو ١‏ د 
شوی و پس. 

من در حالیکه جدا به پد د م 
احترام قایل هستم فقط همينقدر 
برايش لاتم : 


پس ازین باسواد شدن جه سود. 


پدرم در پاسخ همين‌يك جمله‌چند 
سلی‌محکم بر و یم حواله نموده وخانه‌را 
ترلد گفت» مد تی از ین وا قصسه 
اداره مکتب بمن دا شت از من 
خوا ستند تا بحیث معلم پا ۱ يشان 
همکاری نمایم با آگاه شدن ازین 
موضوع روح تا زه یی در بد نم‌دمیده 
فکر کردم با سر براه شدن این‌کار 
اقلا حاصل تحصیل دواز ده سا له 
ار از نم ماوت 
فر هنگی بدور نی ما نم اما... خدا 
انصاف بدهد پدرم را که پاز هم 
به اصطلاح سر کشس را بامن گرفته 







انجلیکا در ۲۲ سا لگی نسسگاه 
انتقادی به آییئه افگنده است 
i RAR i aE‏ نت او ی ای ار ی ae‏ وه مهو وم و ههد ود و ووودوهو 


وبه این کارهم تن در نداد که من 
مجلم وم ..: 

به‌هر حال در طول این مد ت‌فقط 
نان پختم. خیاطی کردم و ر خت 
شستم دیگر هیچ . حالاکه بعد از 
گذشت چندین سال بکابل آ مد م 
حند تن از همصنفانم که شا مل 
بوهنتون هستند. بدیدن من آمدند » 
را ستش بادیدن آنپا نه تنہا خوش 
بلکه متاثر عم شدم البته میدا نیدکه 
تاثرم صرف‌بخاطراین‌بو ده که چرا 
حالا عم با نیا همصنف نیستم ؟ 

والبته این تعصب نیست و ۱ گر 
تعصب هم فکرش کنید جہت منفی 
ندارد به هر حال حالا که خو دم 
همراء با پدر ومادرم بمر کزمیباشم 
خواستم درد دل خود را از طر یق 
این مجله به نشر سپرده‌وبااستفاده 
از فرصت بمطالعه پدرم برسا نم 
تااگر شود دل سنکش نر م شده 
و نخواهد حیات بگانه دختر خود را 
که آرژو یش فقط کسپ علم ۱ ست 
پباد فنا بد هد همین . 

ژوندون 








© 
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ان 
انداژه های مینی دو مروز از نظر 
دور نداشت. جه جوانان آلمان‌شرقی 
از سایز های اندام او اطلاع داشتند 
انجلیکا دو مروزه مسحبوب تر ین 
س و سای و شتر بیشه آلما نی 
در المان دریگ دعنی آلمان غر سنحی 
و ر 

هنگا می فلم انجلیکا دو مروزه 
بنام پاول وپاون در بر لین شر قی 
به مايش گذا شته شد» مستقبلین 
فلم در برابر غر فه های تکت صف 
بستند عمینطور در نما پشپا ی 
روی ستیز نیاترهم‌انجلیکا دومروزه 
خرداران وهو! خو! هان زياد دارد. 
وفتی در فلم‌تزارو کلئوپاترا نوشن 
جورج پر نارد شاو در ابا تو ر ك 


پیفله سیما ... از شیر پور 

نامة پر اژلطف تان بد فتر مجله 
رسید. احساس خوبی دارید که در 
خور سناش است . 

فکر شده مبتوا ند که کم و یش 
در چیز نوشتن هم دسترس دارید. 
اما بخاطر تقو ية استعداد تا ن 
مطالعة بنشتر ضرو ری است. اميد 
ن توصيه دو ستانة ما را قبول 
نموده و نسبت اینکه نا مه تان‌نشر 
نشد ما بو س نتيا شید. ما و عد ه 
مید هيم تا در آینده نا مه های خوب 
شما را بچاپ بر شا نیم. 

محتر مه سيلا از شبر جد ید 
بغلان ! 

بار جه شعر ارسالی تا نوا 
خواندیم e‏ خو بی داشت اما 
حبز بکه نداشت وژن و قيا فه بود. 
مد 3 بدا اس وای 
حتمی شعر است . 

ودر غبر آن‌هر نوشته‌ما نندپارجه 
ارسالی شما نثر است و ۲ نم ... 
به‌هرحالامیداست‌بعد ازین‌متوجه‌این 


شماره ۲۷ 





انجلیکا در یک نمایش تعا وئی دقص 
مار ها را انجام میدهد 


نامه های ر سید ه 


نکته باشید . 

شما از ما سوال نمودید که‌درشعر 
گفتن استعداد دارم با خیر؟ که د ر 
پاسخ این سوال تان بایدبگوئیم 

هر گاه شما با در نظر دا شت 
قواعد شعری بار چه شعری سروده 
ویما ارسال نمائید» آنگا ست کهما 
گفته می توانیم که آیا شما در شعر 
گفتن استعداد دارید با حبر ؟ 

شاغلی احمد ضیا از هرا ت! 
پارحه بی که شما بنام مختسس 
برای ما فر ستادید» مخمس نه بلکه 
مثلث و یا بپتر بگویم مثلثات‌بود 
که درچارچوب قواعد شعری‌تااکنون 
مانند پار ج شما که شعر ش 
نامیدید قطعا دیده نشده . 

1 ذوق دارید شعر بگو ئید لطفا 
بعدا زین بمطا لعة کتب شعسر ی 
دسر دازید و در ضمنن خوا ندن 
«عروض وقافیه » شرط حتمی است 


ای لندی » دو مروز سنا را آغو ۱ 
میکند. سیل تما شا چیان به طرف 
تیاثر سرا زبرش د وبسیاری ازمردم 
حاضر بودند سر تا آخر درام دوی 
بای .ابستاده یا یا E‏ 

ور دیق یا شا خان 
میخواستند ببینند که در زیر لباسس 
توری نازك جه هنری نپفته‌میباشد. 

لاه وان راخ غان کرد کک 
انحلیکا دو مروزه علاوه‌از قد رت 
ار و ری 
فراوان بر خوردار است. جنا نجه 
رژیسوران در المان شرقی متو جه 
زیبایی و قدرت تمثیل انجلیکا بوده 
درنظر دارند جنانجه در روزسال نو 
۲۳ طی بك پرو گرام تلو یزیونی 
انجلنکا را معرفی کردند و يك‌قسمت 
فلمی را نشان دادند که‌ازروی‌ارمان 


دن وتاي د 


رِ ⁄ که .ل 


ایفی بر کیست تیو 
دا له امت ۶ 


تانعداً شما بسرودن شعر دستر س 
خوب پیدا کنید وما بچاپ کر د ن 
ان - 

امد معذرت ما را يديرك و 
ازینکه پارچه ار سالی تان به نشر 
نرسید متاثر نشوید بیشتر از ین 
شما مبدانید . 

پیفله زرغونه از کابل! 

شما همراه با عکس تان‌مضمونی 
به صفحة جوانان غرض نشنر ارسال 
نمودید اگر متو له شك ه 
باشید از مد تی است که شکل 
صفحهة جوانان تغیر کرده و ما نند 
گذشته مضمون همراه باعکس طبع 
نمی شود لذا عکستان بد فترمجله 
محفوظ بوده و قسمتی از مضمو ن 
تان را در بن جا مطا لعه نما ئید. 


عر 
ل 


درین عصر طلابی که بر هبر ی 
فرژ ندمد در کشور ښاغلی محمدداود 
وهمت حوانان ارشد اردوی خود ډه 
بزرگترین آرزو و آر مان ملی خود 
نایل آمدیم» و ظیفهٌ همه خا صتاکتله 
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اسم ب محمد فرید فتعلم لیسه 


خسسبه صنفت ۱۲ درجهب اول‌نمره 


رزو مخواهد داکتر طب شود . 


BEET DOY هی‎ 


وج 6 66 090566 995666 96 ود 





ذورمحهد متعلم‌لیسه حبییبه 


ا E‏ 
صنف - بازده اول نمره 
آرزو- میخواهد داکتر شود . 


9۵9::::«: :::8299:۰:۵ :2695928۵5 
تصحیح ضروری) 


بنساغلی نورممد که فوتویشس در 

سفحه حوانان سنون شاگردان‌مه‌تاز 

شماره گذشته بجاپ رسیده بو د 

متعلم یسه امحمود طرزی میباشد 
صفحه ۶۷ 


روزی خدمتگار اناتول فرالس نویسنده ناهدار فرانسوی ضمن گردگیری اتاق های 
مختلف به کتاب خانه رسیدو ضمن کا رجشم او به جند جلد کتاب يك شکل ویسك 
انداز هافتاد پس‌از لحفه‌ای ازروی کنحکاوی برسید : 

همه اینپا از بك نوبسند است . 

اناتول فرانس جوابداد : 

- بله این آثار کامل ولتر است که درهفتاد جلد منتشر شده است .خد متگا ر 
حبرت زده پرسید :هفتاد جلد داستی این‌شخصی کاری دیگر نداشت ؟ 


راه‌پو لدا رشدن 


شخص فرییبکاری در روز نامه ها اعلان کرد هرکس يك دالر برای او روان کشد 
او داه میلونر شدن را به او خواهد آموخت‌چون بك دالر مبلغ ناچیزی بود هر کس‌يك 
دالر برای او فرستاد وبه انتظاد نشست .تااینکه مضمونی به شرح ذیل تشر شه . 
آفايان که يك دالر برای من فرستادید, من با همان يك دالر مبلوثر شد م۰ 


فانتیژی وطنی 


مرا رنج میداد دوری از رفقای کوجه 


وتیم فوتبال مابود . 

پدرم مرا په مکتبی که نزديك‌خانة 
تفر ما مت درل الیته چان کر زی دا 
میکویم) تبدیل کرد » در مکتب نو 


مزیان مبگوید ؟ 2 8 
پرستاد :بلی قربان چند دقیقه ن از 
ایتکه شما تشریف بیاورید میگفت حالا 
عزرائیل میاید 
دلیل پیری ۱ 
از بر ارد شاوتو بسنده مسر وف 


کی انا ری کر درم 
وبه کوچه دیگری رفتیم از یکطرف 
خوشحال بودم واز یکسو جگرخون. 


با بچه های‌کوچه اولی دوست 
پر 


از چه وقت احساس گردید که پیر 
شده اید ؟ 
نو بسخده معروف حواب داد ! 
روزی بيك دختر جوان چشمك زدم او از 
من پرسید : ۰ 5“ 5 
آیا جیزی به جشم تان فرو رفته‌است. 
qoce‏ و سس مه همه 


شده نودم ۰ 


میرفتیم ويك تیم فوتبال هم ساخته 
بودیم و هر روز در میدانی نزدیك 
خانة ما فوتبال میکرديم . غلام‌رسول 
را که از ما بزرگتر پود و شامسل 
صنف هفت شده بود نحیث سر تیم 


خود انتخاب کرده بودیم ۰ ٠۰‏ 


وقتي که خانة خود را گرو دادیم 


Creare 
ما خیلی دور بود پدرم يك خانة‎ 
کرایی پیدا کرد » خانۀ نو خیلی‎ 
خوشم آمده بود ء بالای بام کفتسر‎ 
خانه داشت و بك چاه جرخداد در‎ 
حویلی اش بود و من از زحمت آب‎ 
آوردن خلاص شده بودم . چیزی که‎ 


(۱ ۱۵ 


نکند 


vw 


و اس 


ا 
ناراحت ترین خوابہا خواب پشت میزدفتر 
است» جونکه آدم‌را دفعتآبیدار میکنندومیگویند: 
بیدار شوکه عصر شده دفتر سدود میشود . 
«هیر ز| تنیل» 


(۱ ۱ 


۱-۱ 


زن: حالومه حقته ميتم» موترته ازموترشوهرمه پیش میکنی وخلاف رفتاری هم‌میکنی. 


عنوز رفیق نداشتم ۰ تنہا پا پپلو گفت : 

فیلم کپ میزدما ز او پرسیدم . ور ی ٠.‏ ا ۳ 
- معلم های ای مکتب آدمه لت ایطور قفاق میزنه که تا تفریح دوم 
ل کوش های آدم بنکس میکنه » اما 

اما معلم دزی ما خوب آدم اس ... 


تاریخ قلمه‌ده مابین پنجه‌های آد م 
می‌مانه ودست آدمه پبحق میکنه 


سیگان روز که بجرت برابر لمیباشه. .. 
۱ ما 
. من مزع بعد ازی که خوپ لت کد یکدفهصسه 
این جزا را در مکتپ‌کوچه اولی هم حگر خون میشه‌ودلش‌میسو زه . 


جوب میخواهه وآدمه میز ند . 
ازین حرف ها ترسیدم 
چشیده بودم ۰ .. یکبار معلم حسن 
خط ما بخاطر اینکه کار خانکی خود 
رانیاورده بودم قلم نی را ميا ن پنحه 
ها یم فشارداده بود که از شیدت‌درد اشك 


روزهای دگه که خلقش تنک‌نباشه 
من با بیصیری انتظار معلمین را 
داشتم تا از نزديك. هر کدام را 
نود 9 

روزیکه معلم دری بصنف آمسد 
حکر خون بود . .۰ اما کسی رالت 
نکزد . .. وقتی که چشمش بسن 
افتاد كفت : ِ 


هايم سر از بر شده بود ۰ 


ادامه داد : 

- سوال های حسابه که حل تکتی 
معلم حساب میگه برو ده کنچ صنف 
تا آخر ساعت بيك لنگ ایستاده 


بجیم . تو نو آمدی؟ 
بلی صاحب . 


نامت جیس ؟ 
عبدالقدير . 


و 
وم 
کسی چیزی نمیگه ؟ 


نا وقت باه 


“ne 





حاضر جوا ای 


شخصی استخوانهای قصابی‌را جمع میکرد 
فضولی به او رسیده_ گفت : 

-مثلیکه ارشب سك های کوچه رادعوت 
کرد اید ۾ 

مرد حوایداد :بلی کارت دعوت تاحال‌به 


معلم چند سوال دیگر هم از من 
پرسید و بعد گفت : 

آفرین . .. بش بجایت . 

من نشستم » نمیدانم چرا بیشتر 
از همه در مضمون او خواستمزحمت 
رکشم .. دلم نمی خواست از دست 
او لت بخورم و با او دا عصیانسی 
بساژم . 


معلم ما بعد از اینکه يك درس را 
اول خوذش میخواند و لغت صای 
آنرا معنی میکرد . چند پار آنراپالای 
شاکردان میخواند ودر آخر ساعت 
میگفت : 

برای فردا همی درسه سه‌دفعه 
وشا کن ۰ . روز کر ت د 
ازینکه کار خانگی‌ما را میدید کاغذی 
را از کف هه با اوك نم ره 
صنف میداد تا از روی آن بما املا 
بگوید » او هیچوقت از روی درس 
مای کتاب املا نمیگفت » بعد کاغذ 
های ما را جمع کرده پخانه می برد 
و درخانه غلطی هارا اصلاح میکرد. 
بك روز همینکه معلم ما کاغذی را 
از جیب‌خود بیرون کشید و به 
کفتان صنف ما داد تا بما املایگو يده 


فر اموشکار 

پرستار نزد دکتور روا نشناس رفتسه 
گفت: 

مرد مریضی آمده وادعا میکند که هوش 
وحواس خود را تکلی از دست داده‌است. 

داکتر تا حرف پرستار را شنید گفت ؛ 

- بسیار خوپ است تواول يك مرتبه از 
او فیس بگیر وقبل از خروج از معاینه‌خانه 
من دو باره‌از اوپول فیس را مطالبه میکنم. 


جیر اسی وارد صنف شده گفت: 
- معلم صاحب ... مره سرمعلم 
صاحب روان کد و گفت يك دفعه 
به ادازه بیائین ۰۰ .. 

معلم ما اندکی تامل کرد ونعسد 
ر 

- سر معلم مره چه کار داره ؟ 
- تميدانم صاحب . .۰ مره گفت 
صدایش کو . .. معلم ما از جا بلند 
شده بطرف دروازه صشف روان 
شد » همانطور که از در خارج‌ميشد 
ده کفتان صنف ماگفت : 

- بچه ها غالمغال تکنن... تواملا 
بگومه زود میایم . ... 

معلم ما رفت و کفتان بعد ازینکه 
از روی خود سازی ما را به چپ 
تشسین دعوت کرد کنت: 
Sa‏ ۱۰ طانم‌نانو! 3۱ 
درك نان پخته سك صدو بيست 
اکا ؛ 

همه تعجب کردیم . این چه قسم 
مضمون است که معلم ما نوشته . 
کفتان هم تعجپ کرده بود ولی‌ادامه 


میزنان وتر کنت وکنتس 


را ۱ 
از کجا بدانم 
داکتر صیاحب عر دفعه که سرم راتکان 
هیدهم سوم به شدت درد میکند . 
داکتر : سرت را تکان پده . 
مریضی :آنوقت جطور بدانم که سرم‌ددد 
مکند . 


بقلم : حلال نورانی 


پیسه چوب خط هفتاد وسه 
انغانی . . . هشتاد افغانی طلسب 
گل میرزا که بخاطر يك سیر بوره 
ازش گرفنه‌بو دم . ۰ . نود اففانی 
قرض صوفی دکاندار کوچه از ماه 
گذشته و چبل افغانی قرضس 
همسابه . . . پول برق هشستاد 
افغانی ... کرایه خانه شش صد 
افغانی .. یکصدو ده افغانی طسب 
نذیر احمد معلم. که بتخاطر اررق 
قاسم گرفته ام ۰ .۰ درین وقت معلم 
ما دو باره داخل صنف شد و به 
ففتان فت ؟ 

او بچه . . مضمون املا خو 
اينه ده جیبم اس تو از روی چه 
املا میگی . 

کان بدون اینکه حرفی بزند 
کاغذ: اولی رابه معلم داد و کاغذدومی 
را از وی ګل فت و از د و ی 
آن شروع کرد به املا گفتن معلسم 
ما نگاهی به کاغذی اولی انداخته 
آنرا در جیب گذاشت و بفکر رو 
رفت . .. ما از روی همدیگر نقل 
میکردیم تا کلمات را صحیح بئو یسیم 
ولی معلم ما نمیدید . .. او بطرف‌ما 
نگاه میکرد ولی هیچکس رانمیدید... 


پایان 


احتراع 


دو نفر باهم صحبت میکردند اولی 


اخیراً سوزنی دا اختراغ کرده اند کسه 
سه صد کیلو وزنش است ! 

دومی با تعجب پرسید: 

یرای جه‌جئین سوزنی اختراغ کرده‌انلم 

-همینطور برای اینکه يك چبزی اختراغ 
کرده باتند ۳ 


ای 


۰ 
29 
معلم :پدرت حیات دارد ؟ 
احمد :-نميدانم چون صبح که پمکتب هی 
آمدم باماورم به حیگث آغاز کرده بود . 


به این وسیله میتوانم غذایت دا بخورانم 


مدير رستوا ن 

مدیر رستورانی که همشه غذای خود 
ړا در منزل میخورد روژی مجبور شد د و 
رستوران خود غذا بخورد .وقتی پیشخدمت 
غذا دا آورد مدبر رستوران قلم وکا غل 
خواست وشروغ به نوشتن کرد : 

پس حت با ب رت و 
غذا ندادید ؟ 

مدیر گفت : پیش از خوردن غذای این 
وستوران بايد وصیتنامه خود وا بئویسم - 


MSMBUBIIBTIETELIBSIBIBTBIIS 


اوه خانم ژیبا .. شما جدیدا مقر و 
شدین... بعنی همکار ماشیدین ؟ 

زن؛ بلی مه‌جدیداً مقررشديم »ولی بعوض 
شمادو نفر 

6۵995650 ۵6466 FOLD 
در معاینه خانه داکتردندان‎ 

مریضی :داکتر صاحب این سه داندان 
مصنوعی که برای من‌درست کرد هایدخیلی 
درد مبکند 

دا کتر: من‌از اول‌شما گفتم: که دندانای 
ملوعی ما هیچ فر با دندان هک طبلصی 
ندار ند . 


1٩ صفحه‎ 








حهانیان را برای تماشای‌جام‌جهانی 


فو تبال ٤‏ ۷ و , به آلمان‌دعوت‌میکند 


روز سيزدهم جون مصادف به اواخیسسر 
جوزا ۱۳۲۰۳ با بازی تیم برازیل در استدیوم 


ورزشی شبر فرانکفورت مسابقات فوتسال 


قیرمانی چبان آغاز میشود »ېدون شك این 
بازی ها از هر جیت ربکارد های تاز؛ را 


قایم خواهد کرد ».احصائیه ها نشان میدهد 
که از ۱۶۱ شود دادای‌تيم های بین‌المللی 


فوتبال ٩۸‏ کشور در سابقات مقدماتی 
اشتراك ورزید اند 


والدی «سکن» سمیسول مسابقات المییسك 
میونیخ» مورد توچه مردم فوتبا ليست های 


جہان قرار گرفته‌است »طراحان این عروسك 
معتقد اند که فوتبال ورزش شماره یكاست 
ومردم برای آن باکمال میل پول صرف میکند 


این عروسك جالب صندوق کمیته بر گزار 
گنده مسا بقات فوتبال را پر خواهد کرد . 


وتاحال ۳ شرکت مختلف اجازه فروش 
آثرابه قیمت هر۲ ملیون مارك گرفته اند . 


«تیپ» و «تاپ» شگون جا مجبانی‌سال: ۱۹۷ 


برای مسابقات قبرمانی جبان ۲۵۰ ملیون 
مارك برای ساختن ورزشگاهبای مختدف 


آلمان غربی‌مصرف خواهدشد وبرای‌اولین‌بار 
در تاریخ فوتبال مسا بقات قبرمانی جبا ن 
دره شیر مختلف برپا میشود برگر دثیس 


کمیته برگذاری دهمین روز مسابقات فوتسال 
قبرمانی جبان یکسال پیشاز آغاز مسابقات 
با غرور تمام اظپارداشت :«همه حیزمطایق 


بلان پیش‌میرود دکوچکترین اشکالی درکار 
ها دیده نمیشود در حالیکه ۳۹ حصه‌ورزشگاه 
ها آخرین کار های خود را برای تپیه ء 
هقد مات آغازکرده باي ن‌ترتیب ورزشگاه‌های 
میوئیخ »برلین» ها مبوررگث :دو سلدور ف 
اشتو تکارت » هانوور » گلز نگرشن» دورت 
موند وفرا نکفودت بزودی به پایه تکمیسل 
خواهد رسد .یکسال پیش از مسا بقا ت 
«لیپ» و«تاپ» دو کودګ سمبول ہبیش از 
صفحه ٥۰‏ 


اکنون شرکت های تبیه کننده لباس 
تمرین ورزشی وهمچنان کارخانه های‌سازنده 
لوازم ورزشی متوحه این علامت شده ودر 
صدد بدست آوردن اجاز هجاپ وتقلید آن 
EE‏ 


همجنان «تیپ» و«تاپ» ړا بروی سکه‌طلاکه 
ارزشی آن ٥۸‏ مارك وسکه نقره‌یی‌راکه‌قیمت 
۰ مر دارد نیز ضرب زده‌اند همحنان‌سکه 
های از فلزات ارزان تيز با همین مارك به 
بازار عرضه خوا هد شد . 


آلمان غعربسی میسزبان این مسابقات 
است برای این منظور دو هزار دوز نا مه 
نگار هزار مفسر ورزشی دا دیو تلوپژیون 
و عشتصد عکاس در باره این مسا بتات 
گزارش خوا هند داد . 


طبق این محاسبه قريب دو ملیون‌نفر 
ازنزدیك شاهد مسایقات جام چہانی سال 
۶ خواهند بود . 
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دراولین روز مسابقه در تبران تیم‌شوروی 
توانست در نه وزن وهشت وزن آنسرا 
برئده شوخ . 

آلسن الفر دیو برئده چایزه نقره‌المپیای 
ميو نیخ در برابر او گنیان نیکو لا و ف 
بلقاروی مفلوب گردید به این اسا سی‌تیم 
انحادجماهیر شوروی مرفقیت ببتری را در 
مسا بقات پبلوانی آذاد تہران بدست‌آورده 
وایران دبلغار یه نیز مو فقیت های‌نصیب 
شدند . 
دروزن چېلو هشت کیلو گرام قره غسی 
پہلوان ایران » رضا آلون پبلوان تر کیه 
را شکست داد . 

در وزن پنجاه وهفت کیلو گرام قره‌غسی 
پپلوان ایران » دومین پپلوان شو دوی دا 
ا امتباژ شکسیت دان . 

در وژن‌شصته دو کیلو گرام‌عبدالبلول 
پپلوان شوروی » مور گان پبلوان امریکا 
را شکست داد . 

دروزن شصتو هشت کیلو گرام کسز 
پہلوان امریکا » دورژ پبلوان جمپ‌وری 
مغو لستان را شیکست داد در همین وزن 
منصور برزگر پیلوان ایران » جاپلو سس 
پپلوان بلغاریه را شکست داد . 


پپلوان بلغاریه . اوزوم ببلوان تر کیه‌را 
شکست داد . 

دد وزن بالا تر از صد کیلو گرامبولوف 
پہلوان بلغاریه » سيلا بی پپلوان ایران‌دا 
با امتیاژ شکست داد . 

در مسا بقات نبا یی که دبروز درایران 
انجام یافت شوروی و ایران بیشتر مدال 
ها راکما بی کردند . 


تیم فوتبال لیدز بو نایتید که در دسته 
اول تیم های فوتبال بریتانیا قرار دا رد 
روز شتبه گذشته بار دیگر مپارت خودرا 
با شکست دادن تیم فوتبال برمنگیم سبتی 
نات یافت . 

«پیتر لاریمر » فارورن اسکا تلندی در 
دقیقه شا نزد هم او لين توپ مسایقه دا 
وارد گول تیم بر منگیم سیستی نمود . 
قبل از پایان نیمه اول بار دیگر «لادیه‌ر» 
توانست توسط يك پی نالتی تیم برهنگیم 
را گول بزند . 

در دقیقه چبلو هفتم باز هم لاریمر توپ 
دا داخل گول بر منگیم اندا خت و بلا 
فاصله با جراحت پا از میدان مسا بقه 
خارج شید . 


دروزن هشتاد و دو کیلو گرام بیلو ف بقیه در صفحه ۰۸ 


چهره‌ها ی‌و ر زشی 


ن ف ای ا داب 
دوازدهم و پې لوان پرقدرت لیسه 
سلطان هرات موصوف که از دوره 
ابتداثی بورزش‌علاقه داشت‌توانسته 
خودرا کنون بپترین ورزشکارشمر 
خود پسازد عامل‌اصلی سپورت را 
ښاغلی سیدصالح تشویق و تبیه 
وسایل ورزش میداند . 

چون ښاغلی سید صالح فعلا 
وظننه استادی پپلوانی را در لیسه 
سلطان عرات دارد ازیشضرو یکانسه 
آرژویش را قبرمان‌شدن شاگردانش 
نه تنما درخود هرات بلکه بهسویه 


ملی وبین‌المللی تشکیل میدهد . 


پیغله اعلی «عېدالله» دوشیزه که با اولین 
بر خورد از زیر کی و چابکی انس درذهن 
انسان جیزی خلق شده داین تصور نزد 
شخص طرف مقایل پیدا میشود که و ی 
يك باسکتبا ليست لايق و چالاك خوا هد 
بود حقیقت هم جلین است مو صو ف از 
جہره های در خشان تیم با سکتبا للیسه 
رابعة بلخی بوده نه تنا سپور تمین خوب 
است از نلر دوه و اخلاق نیز نزد 
دختران لیسه خود شہرت سزا دارد . 

پیغله اعلی که دارای هفده‌سال عمر 
میباشد ورزش دا از جارده سا لگی آغاز 
کرده و ففعلا در تما ول باسکتمال لیسه 
رادعه بلخی و هم در تیم دختران معا رف 
عضویبت داید . 

به آپ بازی واسپ سواری علاقه‌داشته 
ولی از شرایط نا مسا عد برای دختر ان» 
دربن زمیته شکایت دارد . 

از ورزشکاد یکه دربین بازی عصبا نی 
شود خوششی نمی آید . 


۱۱0۱ 
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درحالیکه شاغلي عبدالپادی نعیم 
مدير لیسه ودوتن از مربیان ورزش 
ساغلی محمدآصف وښاغلی عبدالله 
و جندتن از ورزشکاران ښاغلی 
مخ ان SEE‏ 
والیبال» ښاغلى عبدالحکيم وباغلی 
عبدالحمید حاضر بودند مدير لیسه 
| مذکور درحالیکه دوی سخن‌را بطرف 
شاگردان کرده بود به سخن آغاز 
کردوگفت که من به‌این منظود درین 
مجلس‌اشتر اك کرده ام‌تاازشا گردان 
" خواهش پبرم حمانطور یکه روحیه 
بك جوان ایجاب میکند حفایق را 
کان اند تاهم اداره مکتب وهم 
مقامات مسئولسبورتی ازاشتباهات 
گذشته پند گرفته وجلو تکرار آنرا 
بگیر ند زیرا اشتباه هميشه ودرهمه 
امور زندگی موجوداست ولی‌بدبخت 
آن کسیس ت که آنرا دانسته تکرار 
مبکند مدير لیسه درحالیکه اوضاع 
وشرایط فعلی جامعه‌را تحلیل کرد 
ازشاگردان خواست عالم ببار بیا ند 
تام تس زمر عل اناا نان 
میدهد ولی سپورت ... وهم تقاضا 
کرد که صورت صادقانه وروحیه 
صادقانه همه جی ز که شایسته‌حوانان 
عنور است همه موضوعاترابررسی 
وتحلیل نمایند ومجلس را ترك نموده 
وصحبت باشاگردان آغاز گر دی دکه 
ابنك خدمت دوستان محترم 
صفحه تقسديم‌میداریم.در مورد اینکه 
وضع سپورت فعلا درین لیسه‌چطور 
وبه‌جه شکل است. چنین جواب 
دادند که اداره مکتب‌چه درسابق وجه 
در حاضر همواره کوشیده است 
تاوضع سپورت درمکتب روز بروز 
رن ببتر وخوبتری گیرد. چون 
در تعمیر کبنه جای‌پرای میدان های 
سپورتی میسر نبود. اژاینروسپورت 
نتوانست آنطوریکه آرزو بود پیش 
زود . 
اينك باتکمیل شدن این تعمسر 
اداره مکتب ومتعلمان به آرزوی‌خود 
رسیده اند . 
موجودیت میدانبا ومساعد بودن 
ذمینه برای انكشا ف سيورت 
شاگردان را بیش از پیش وامیدارد 


تأدرین راه زحمت بيشتر 


شماره ۲۷ 


دکشند . 


۱ ۱۱۱۰۱ ۱۱۱۹۱۹۱۱۱۹۱۱۱۸۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ و( 


اداره مکتب درمسابقات سیورتی 
که صورت میکیرد غالبان تیم‌هارا از 
هرگونه كمك های مادی ازقبیل 
کرمچ ۰ بنیان وغیره بر خورداد 
مینمایند که این خود عاملی است 
برای تشویق اعضای سپورتی‌مکتب. 

مکتب جدید استقلال دارای شش 
میدان والیبال» دو میدان باسکتبال 
میدان های‌هندبال ومیدانمهای‌اتلاتیزم 
میساشد. و از همه کذشنه دارای 
حوض آب بازی مجہز بانمام وسایل 
وشاورها میباشد که متعلمان پس از 
تمرینات سیورتی همواره ازشاورها 
استفاده میکنند . 

گذشته ورزش لیسه استقلال : 

درطول سالہای گذشته تیم‌فتبال 
ليسه استقلال نظر به زحماتيكه 
متقبل شده بودند جپار بار درسال 
NO: AVET NEN a”‏ 
دز خشش فوق‌العاده از خود نشان 
داده مقام قپرمانی مکاتب کایل را 
بدست آوردند وهم درطول سالہای 
فوق الذ کر در رشته‌های‌دیگر ورزشی 
یم مای دیگر لیسه استقلال نیز 
در خشیده اند. واکنون‌هم سپورتمین 
های این لیسه باجدیت‌تمام درزشته 
صای متعدد علاقه شان آماده هر نوع 
مسایقه ومبارزه میباشد در مورد 
وضع کنو نی سبورت در معارف 
ورزشکاران لیسه استقلا ل جتین 
گفتند 1 

پیشر فت سبورت افغا ستان را 


د 2 


ترپیه بدنی معارف خلاصه کرد.زیرا 
رباست محترم المپيك وظيفههمترى 
را بدوش داردکه بدبخنانه تاامروز 
ازآن چشم پوشی نموده بادرك این 
مسئو لیت ریاست مذکور میتواند 
عامل پیشرفت سپورت در کشور 
شود ازآنجمله مسئولیت های مثل 
تشکیل فدراسیون در رشته صای 
مختلف سپورت »ءاستفاده ازمنا بغ 
عایداتی سبورت ومصرف آن‌دو باره 
درراه پیشرفتپورت‌وغیره‌رامیتوان 
نام برد. 
تنہا درمورد استفاده ازوسابلی‌میتوان 
ET DIT r‏ 
ادامه پیداکند وسایل که بدست 
داریم جون ازآن‌استفاده بعمل نمی‌آید 
به مرور زمان ازبین خواهد رفت که 
ازآن حمله میتوانیم استد یوم راکه 
بکانه اسنندیوم درکایل است محل 
مسابقه مثال دحيم . چون عامل 
پیشرفت سپورت يك جامعه مر بوط 

سیورنمین های آن میباشد . 

بناء سیور تمین حای ما بانداشتن 
شرایط خوب ازقبیل وسایل‌سپورت 
تشویق انرژی کافی وغیره وجیز 
مائی که‌برای شانلازم است نمیتواند 
گام های وسیعیرا درراه پیشرقت 
سپورت دروطن‌عزیز خویش بردارند. 

بجواب اینکه وضع سپورت در 
افغا نستان جطور است ورزشکاران 
لیسه استقلال حنین گفتند : 

اگر دراصل مفبوم حقیقی‌سپورت 


تباید E‏ در واي جوب ریاست بحت کنیم البته‌موضو ع ول مد 


حوض شنا در ليسة استقلا لکه‌از مدرنترین حوض ها رشمار میرود 


واقسام مسابقات در جامعه برا 
حوانان جه رول بزرکی را باز 
مینماید بدینوسیله گفته میتوانیم که 
سیورت يك رکن مہم از وظایف 
حوانان بوده ومقامات ذی صلا 
درنبیه وتنظیموپیشبرد آن‌مسئولیت 
ومکلفیت خطیری دارند . 

ولی متأأسفانه و بدیختانه که 
ریات رنه بای تام کم 
و کمیت درموضوع پیشبرد سپورت ۾ 
واقسام مسابقات نبایت ازبی‌توجبی ‏ 
کار گرفته و تقریباً بصراحت لپجه 
گفته ميتو الیم که سبورت ویامسابقات 
روبه سقوط است . 

اکر بدنیای خارج نظر اندازی 
شود واضح وهمویداست که تمام 2 
مالك جران درین موضوع 9 
مساعی بخرچ داده اند وحتی‌بعضی 
ممالك وجود داردکه امروز سمورت < 
رابه مرحله نبائی آن رسانیده اند. 

البته قرار شواهدی که داریم ثابت 


I ania I ۱۸۱ 


(۱ ۸ 


کرده میتوانیم که سیورت در 
افغا نستان وبا مسا بقلات که ازطرف 2 
صورت میگرفت سقوطء 
کرده است زیرامدت بسیاری‌میشود 
که نمام مسابقات سپورتی از بیسن 
رفته وهمین مسایقات بود که باعث 


ریاست بدنی 


E 


پیشرفت سورت و تشویق جوانان 5 
درافغا نستانل میگردیدالبته این سقوطٍ 
وبا نقصان نه تنبا ازراه نکردن 
مسابقات بوده بلکه علتلعلل‌دیگری2 
هم وجود دارد که باعث پسمانی ٍ 
وسقوط گردیده است که قرار ذیل؟ 
است ازنگاه وسایل سیور تیو پاست 
بدنی بکلی فاقدبوده وسامان‌موجوده 
آن کفایت نمی کند ولی تأسف‌بز ر کف 
دراینحاست که ازهمان وسایل قلیل 
هم استفاده صورت نمی گیرد. 
ازهمان وسایل ناجیز استفاده‌صورت 2 
میکر فت مسابقات سپورنی بباری 
وخزانی از بسن نممررفت ۰ 
هنگامیکه برای مقامات ذی صلا 
گفته میشودکه جرا مسابقات فتبال ٤‏ 
ازبین رفت درنتیجه میسکویند که 
میدانیای وسیعی وجود ندارد کة 
درآن چنین مسابقات صورت بگیرد 
بقیه در صفحه ۵۸ 


یی تابر 


em 


۱ tanem ییا‎ E ۱ ۸ 
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صفحه 6۱ 














افقی : 

۱- همین قاره - اجداد = ۲اه کوتاه - فلز سرخ اسب پشتو تب 
حرف همراهیت ۲- بك نام دخثرانه- پروردگار 4- از کلمات شرطیه به 
میل ورغبت و ر ضا -ه- کلمه‌سوال - يك‌آه نا مرتب - طایفه ای 
ار هنکت ١‏ شلد کے حر فی‌اذ الفما ۷- دانة قیمتی امان خا لی د چ 
اساس - مال سنگگك پشت به | ین نام باد میگردد - ۸- تشورژاندارك 
دو ست و د فیق =۹ پول بسك کشور آ سیایی - جبون - ۱۰سدانةً 
خوشبو بی که‌در جای مپانداز ند سدربای عرپ - ازحالات بحر واحدی 
درطول -۱۱- کشوری عضو ناتو -مرض سگی . 


۱ muna. 
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ET فز‎ 
| #۴ 


عمودی ۰ 


واو - طاق بلند - حرف نفی عربیب۳- پخش و گسترده - دو للثمری- 
٤‏ بیسواد - کشور ما تا دو ر هاه- نام عر بی آسمان - ر نگ- این 
هم بالا آمد نآب است"- ازآنطرف تشریح بك کلمه است - تيز وچابك 
۷- حر ف ندای عربی ب بالای‌خانه-جسمی از هند سه ۸- دشمن اعراب 
تیال .سا تلا ایب فا قیمییی اد ,۳۰۵ مل 19 فی ند بای 
انگلیسی است - حر فی از یکی ازلسان‌ای خار جی - از محصو لا ت 
قندی -۱۱- کشتی مبا ر ز -بسیاراندك - منسوب به ری. 


اعداد ناسعلوم 


RS: 7 


عدد ست» ۱ 
ز روی مو قعبت و fex:‏ اد 
KSA‏ ۰3 


اصل اعداد را پیدا کنید ! 


٥۲ صفحه‎ 


جهره‌ای) ازستا هی رکشور 


۱- اسم خود ش و اسم پد رش‌بکی است . 

۴۲و لد شرا دزن سا لب 2۸۷۵۳۰2۸ در تت ناف | کل کر 
است ۰ 

سم تحصیلا نش در مد ر سس بلخ صورت گر فته است ۰ 

٤‏ هم شا عر و هم منشی ز پر دستی بوده و به هر دو ز با ن‌دری 
N gE‏ 

٥‏ در شا عری پیرو سبك منکلفان بوده و اشعار ش غا لبا پا 
صنایع شعری همراه است ۰ ٦‏ کتابی درعلم بدیع بنام‌حدایق 
السحر فى دقایق الشعر نو شته‌ودر آن از اشعار خود*و شعرای‌قبل 
از خودبعنوان‌شاهدنقل کرده است. 

۷- مجمو عه ای بنام منشئآت‌از وی باقی ما نده و نیز لغت نا مۀ 


منظومی بسبك نصاب‌الصبیان دارد.واین شعر از اوست : 


فدای بلخ دل من كەروضة ارم است‌است" 
حریم او به‌امان همچو بیض؛ حر م است 
۸ در آخر عمر خود هزار جلد 
کتاب را که خود تصحیح و مقا بله 
کرده بود به کا بخانه های عمومی 
زمان خود وقف نمود . ۱ 
4 سا ال و فا نش در حدود۵۷۲ 
E‏ 


هريك از دو تصو پر طر ف 
راست با تصو ير مشا به طر ف‌چپ 
در جار مورد اختلاف دارد, خو ب 
دقت کنبد آیا میتوا نید اختلا فا ت 


را بیدا نمایید ؟ 


ژوننون 














Lî‏ مبتوا نید شخصی را که د رطرف چپ تصویر قرار دارد دربین 
آنہا ییکه رو یشان بطرف دیگراست‌بیدا کنید ؟ اگر کمی دقت‌نما بيد 


حتما مو فق میشوید ! 








مات در دوحر کت 


در این مسا له شسطر نج 8 
سفید باژی راآغاژ میکند ودرحرکت 
دوم سیاه را مات مینما بده او لين 


حرکت سفید که عبارت از کلید حل 


اس اب لب لا 


اين مساله است جکو نه با ید 
باشد ؟ 











برای دونف رکسانیکه موفق به‌حل‌نمودن«هنر 
پيشه شناسی ۰ قطعاتی از همین شماره و 
جدول میشوند بحکم قرعه يك سيت اب 
اسپ نشانوپنج‌جوره بوت‌پلاستیکی 
وطن جایزه داده میشود . 


بوت پلاستیکی وطن از نگاه 
جنسیت » زیبایی و دوا م بربوتبای 


خارحی برتری کامل دارد وبا خرید 
آن اقتصاد خودرا تقوبت هینما بيد 











HORSE BRAND - SOCKS. 


باپوشید ن جو داببا ی ز یا 





ف شيك اسپ و تج 

پآ علی خود عمك میکتید بلکه با عث 

ب تقویه صنایع ملی خود هم‌ميشوید. ۶ 
۳1 


شماره ۲۷ 











اک 


این هفته تصویر هفت تن ازهنرپیشه‌های معروف هندرا از نظر شما 
میگذرانیم »> این جپره هابه انداز ٥ای‏ مشمپور اند که بقین دار دم باا ندك 
دقنی آنپارا خواهید شناخت؛ | کر وا نستید نام نما رابخاطر بیاور ید 
اق است که‌اسم جار نفر از حمله‌را بانام يك يك فلم شان برا ی ما 
ا 


سم 





3۱۱3۱۱۹۱۱۵۱۱۵۱۲۵ ۱۱۵۵۱۴۱۷۲۷ ۷ ۷ ( ۷۱/۱/1 ۱ ۱۱۱۱۱/۱۸۱۱۸۱۸۱۸۹۱۵۱۱۸۱۱۸۱۵۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۷۱۱۸۱۱۸ ۲ 


قطعاتی از همین شماره 
قطعا تې را که در کلیشه ملاحظه‌یکنید قسمتبا یی از مضا من 
مختلف همین شماره است» بر ۱ ی‌شر کت در قر غه کشی جو ا یز 


این شماره باید شما ره هر کد ! ماز ا بر يده ها را برای ماینو بسیده 


مشرد 
۱ جع ارا 0 
ی رت رت فد 


هر کا 


همان E‏ در حالیکه زخمی ج 
جه بازویش "بر داشته ء با به فرار e‏ 
میداد کلوله ها در حصه قیقد از ږوا 





صفحه ۵۲ 


استادقا سم واز خوان‌بی رقبب‌زهان خود 
8 لقب [فتاب سوستیو سدال های طلا 
و الماس ( مسرت - یاد گار استقلا ل )را از 


اعلیحضر ت اما ن الله خان‌غا زی بد ست 


آورد . 


٩/۱۱۱۸ ۱ 


«قاسم حان باد دو ستان خصوصاً 
آواز لطیف تو در روز های آزادی که 
بخیالم میرسد دلم را سخت فشا ر 
هاعیدهد وخودرا باز یکارد ها ی تو 
که باخود داریم تسکین داده بادیده 
اشکریز یاد وطن عزیز میکنم . 

ازخداوند کریم التجا دارم و طن 
وتمام دوستانم رادر حقظ خو د 
نگپدارد . 


استاد ہس از وفات پدر نخست 


نزد استاد قربا نعلیخان (مرحو م 
و بعداع یس ازمدن- استتادا ن 
خارجی نزد استاد پیا را خان که 
استاد بزر ت هندبود سندشاگردی 


خودرا گذاشت . 

در آوان بو د که استاد هتو جه 
موسیقی منفور گردید پس از کسب 
احاژه از حضور بادشا 5 مو سیقی 
| ففعا نی رز ۲ ۱ مو یکی 


مرحوم استاد قاسم‌در کثار یبعقوب قاسمی بز رگش 


هندی - ابرانی- کشمیری_وتاجکی 
جدا ساخته استقلال هنری دادوطرز 


های بوجود آورد که بنام مکتصمه 
«قاسمی» مشہور است . 

اتاد مرحوم در مکتب ابتکاری 
خویش به تدر یس یکتعداد شاگر دان 
حرفوی و اماتور پرداخت که امروز - 
همه آنہا استادان فن خود میباشند. 

در حدود صد ها شاگرد حرفوی 
واماتور از نسل جوان تربیه وتقددیم 
جامعه هنر نمود با در نظر داشت 
اینکه اکثر! شاگردان فعلا در قید 
حیات نمیباشند 

شاکردان مشسپور استاد که‌امروز 
خود آنبا در رد استاد هاقرار 
دار ند عبار تند از . 


إا استاد آقایجمد : استاد 
محمد عمر » استاد محمد ايو ب 
(مر حوم)» اشتاد رحیم بخش»استاد 
صایر ۰ استاد رحیم کل 4 اساد 
دین محمد ماشین » استاد نبی گل 
(مررحوم) , استاد مستان سارنگی ٤‏ 
بابه رحیم طبله‌تی ء استاد غلام نبی 
نتو » استاد گل محمد قندهاری ۶ 


اساد بعقوب قاسمی‌وغیره. درسال 


۹ مبلادی استاد ترانه استقلال 
رادر قصر‌ستور »وزا رت ۷ مو ر 
بقبه درصفحه۸ه 
ژوندون 





بقیه صفحه ۳۹ 


آ هیکت ‌شاو بر 


منزل نکاهم دارد ءوبعد از آن که 
تحت تسلط ونفو ذش قرار گر فستم 
دلیل وسر افگنده بیر و نم سبازد . 

عمینکه این احسا سہاپرایم دست 
داد». من نیزاز تصمیم انتقام گرفتن 
منصرف شدم وتقر یبا خوا مرم 
واشیاح سرخ اورا ازخاطر بردم و 
فقط دشمن سر سختی را در مقایل 
خود مجسم‌دیدم که میخواهد ازپايم 
افگند ومقپورم گر داند.. بنا برآن 
مصمم شدم تا اورا مغلوب سازم و 
سلطة خویش را بر وی تحمیل کنم 
وشکستنن دهم. 

بدین سان حیاتم دربن منزل 
ظاهر آرام» امادر حقیقت‌امر آمیخته 
بااضطر ابات شد ید و دستخو ش 
طو فا بود. با آقایم شادو خندان 
مواجه میشدم واو نیزبا شاد مانی 
e‏ ام یاچ 
تبسم مابه تالروخشنودی مابه‌خشم 
وسنیز مبدل میگر دید . او باصرار 
وایرام موا وی خود فرامیخواند 
ومن شدت‌امتناع میور زیدم وازو 
دوری میگزیدم. تشویقم میکرد» اما 
نادیده میگر فتم ۰ تنهدیدم مینمو د» 
وس تمهدبدش را مورد استپزاء و 
تمسخر قرار میدادم. » استر نام 
میکرد. اما بالمقایل جز قساوت و 
بر حمی جیزی‌ازمن نمیدید . 

وآنگاه - عحبا جه می بينم اجه 
میسنو م ؟آقایم در پیشر و یم استاده 
و با کمال‌رفقوملایمت سویم می‌بیند 
رستتس استرحام مینما بد و کم لا 
مسخو اهد و آنگاه‌در برابرم زانومیر ند 
گوبی برایم نماز میگزار د. نخست 
آرا وسیس بصدا ی بلند گر به‌سر 
مبدهد ومن نزدنك است د جسار 
صعف ونا توانی گردم وبحال ویدل 
بسوزانم ودر مقابل‌او از با درافتم» 
اما تمام نیروی خود را متمر کز 
عیسازم وخواهرم را با اشبا ح 
سر خبکه یکجایاوی طواف مینما بند» 
ساری میطلیم و از آنپا ۱ یداد 
e.‏ 

بعد از آن‌نیز به هما نامتناع و 
خود داری ادامه‌دادم وسر انجام کار 
ما به چیزی شبیه مصالحه انجامیسد 
ودیگر باآرامش واطمینان خاطر و 
احساس مصو نیت از همدیگکسر 
صحبت میکردیم و بسخنان هم گوش 
میدادیم .او کاملا ماءوس گردیدواز 
تحمل آن اظبار عجز وناتوانی کرد 


شماره ۲۷ 


دلی من صمیمانه بارسنکین اوراسبك 
میساختم ونشویقش میکر دم تاازمن 
دست بر دارد و سوی رفیقه ها و 
خدمه ای که دوستشان مبدارد روی 
آورد واز پی‌عیش ونوش خودبرود. 
وبالاخره باین‌نتیجه رسیدیم که‌ازهم 
جدا شویم واو بااین شرط از منزل 
بیرون شد که هنکام باز کشت مرا 
درخانه نبیند. من‌نیز اذین نو افق 
احساس خشنو دی ور ضا مند ی 
کردم زیرا ازین‌حیات پر از کشمکش 
وازین خصو مت‌پایان نابذیر بسنوه 
آمده بودم وازین زندکی ممل از 
مقا یله ومقاومت احساس _ نارا صتی 
میکردم.. در حال‌ازین خانه پیروز 
مب ون لب بویت بای ي 
مگر آن جوان‌مغرور زیبای توانگر و 
نیرومند که مطالبات خویش را برا 
امومع وان دیکن مین 
میکرد» از دست پافتن یمن مایوس 
ند ؟ هنکامی ازین منزل سیر ون 
میروم که چندین‌بار شر نگ شکست 
رابخورد وی داده ام وبرایش مدلل 
ساخته‌ام که‌بر خی از دختران ساده 
وبیخبر روستاپی قدرت. آنرا دارند 
تادر برابراو وامتال دی ار صاحبان 
جاه وجلال وبرخوردار از زیبایی و 
ذکاوت ۰ »پیکبرانه مقاو مت تمد 8 
دهند وسر تسلیم فرود نیاورند . 
او هنگامی که از نزدم مير فت 
آرام ومطمئن بود وعلایم رضا مندی 
از حبره داش خوانده میشد ۰ منم 
درصدد تیه وسایل سفر بر آمد م 
وتصمیم گر فنم‌دیگر این باربسراغ 
زنوبه نروم وباوی‌ملاقات نکنم و در 
شر اقامت ننمايم واز رفتن به 
دهکدة مان نيز چشم بيو شم» فقط 
بر یکی از ریلپاب ی که بسوی شمال» 
طرف قاهره ویابسوی جنوب»طرف 
م رکز ولایت‌میر وند بنشینم .. آخر 
ملك خدا که ننک نیست وهر جا 
مبتوان روز ی‌خودرابدست آور د.. 
بدین تر تیب‌تصمیم قاطع گر فتم و 
بعداز_آنکه کالای مختصر و سبك 
خودرا جمع کرد م خواستم از منزل 
ببرون شوم . اما باغبان کهو ظیفه 
رسید ای خانەرانىز بدوش دارد مرا 
نگذاشت از دروازه بیرون کردم و 
برایم حالی ساخت که آقایش هنگام 
رفتن بوی دسنور اکید داده است 
تابر طوری ممکن ۱| ست جلومرا 
بکیرد وتاآمدن وی از رفتن بازم 


بدارد. 


دقبه‌صفحه۱۸ 


رور نکه 


دراول » »آن ها در یافتند که ت 
به‌شدت لك وضخیم است ۰ قطر آن 
از يك فت تاده»»دوازده فت‌مس‌سید. 

یغ قطب شمال اینجا وآنجا به 
صورت دریاچه های کو چك تشکیل 


بعد از راه پیمایی در زیر یسخ.» 
اندر سہ ن تصمیم گرفت تا ناتیلو س 
را در یکی ازهمین‌شکاف ها به سطح 
آب بیاورد. 

این م وضو عآنقدر مشکل بود که 
«سوز نی راتار» نمایيم: 

تو سط آله سو نر سکو ب (آله 
ای که موج بلند صدا درآب انتقال 
داده وعکس العمل آنرا دوباره پس 
ازبر خورد به‌شی‌یی ثبت مینما بد. 
این آله بیشتر برای رهتمایی زیر 
دریاپی بکار می‌رود م) ناتلیوس به 
بافتن نقاط کم ضخامت پر دا خت. بعد 
انچ به‌انج زیردریایی دا هش رابه 
طرف بالا باز نمود. 

اندر سن بعدتر تو سط آله 
پریسکوپ به یافتن شکاف وشکستن 
ال ند تاکان بچ وا در له .دید 3 

اکنون دیگر کاری نمیشد کرد . 
او آرزو داشت که‌فشریخ لك‌نباشد. 

ناگپان صعود کشتی نو قف ود. 

اندر سن به‌زودی امر داد تاتانك 
کنترول را بر نموده و کشتی بایین 
برده شود . 

در همین موقع بر سکوب سياه 
شد ويك توده یخ‌روی در پاچه 
شناوری کرد. 

پر سکوب صدمه دیده. دو مین 
پرپسکوپ بود. بدبختانه بریسکوپ 
بدارد . 

پس او هنگامی که بامن تو افق 
نمود تا از همدیکر جدا شوم » 
تصمیم حدی نداشته ا ست و نیز 
هنکام تیوویشناین‌ان, منز لاان دما 
خود راضی نبوده وآرا مشش کاملا 
ساختگی بو ده‌است ومیخواست مرا 
فریب دهد . که‌میداند ! شاد 
نخست او اراد حدی داشته اما 
همینکه از من دور شدهء ناکسپسان 
شکست فاحشی ودرد الیک کن در 
پرابرش مجسم گردیده وعواقب آ ن 
يكابك از نظرش گذشته وبنا بر آن 
نخواسته مرا در حالی از خود د ور 
سازد که‌نتوانسته‌تحت سلطه و نفوذ 
خوش در آورد . باقبدارد 


اول هم بکلی از کار افتاده بود. 

تصمیم گرفته‌شد تا پر بسکو پ 
نمیر اول را طوری درسنت ند که 
توسط يخ خم شده‌بود . 
شکاف بزر ک‌ظاهر شد. بعدمیتودی 
بکار رفت که طی‌آن ناتیلو س لنگر 
انداخت و بعد بر پسکوب را بلند 
کرد‌ند. 

سکوت سر دو کشنده بحر بح زده 
هم جا های کستردو نانلیوس درآب 
های سرد بحرمنجمد شمالی ته‌وبالا 
شد. 

روز دیکر ناتیلوس دوباره سه 
طرف شمال براه افتاد. وظایف 
یخوبی انجام گرفت. 

اندرسن مسیر ناتیلوس‌را به 
طرف شمال تنظیم نمود .دوسا عت 
آمد. 

بخاطر کار نکردن قطسب نما 
ناتیلوس کور کورانه راه می‌پیمود. 
در برابر تاریکی عظیمی قرارداشت 
ناتیلو س هم چنا ن‌به سمت شمال 


حر کت میکرد . 

ترس همه را فیا گر فته بود . 
به‌ساحل رسیدن‌ممکن نبود زبراهمه 
جا ازیخ ضخیم‌بو شیده شه بود . 
اندر سن سعی کرد امکانات را 
٩‏ 


اگر وضع خراب میشد و زیر 
دریای راهشس راگم می و د ۱۱ 
میتوانست آن رابه سطح بیاورد . 

از طر ف دیگر در صورت عدم 
امکان رسیدن به ساحل ولك بودن 
یج ۰ ناتیلو س میتوانست تو سط 
کلو له‌های رهیری شد ه بخ را 

بعداز ۱۸۰ میل راه بیمایی از 
قطب شمال اندر سن درك نمود که 
سفینه زیر دریابی و کار کنان داخل 
آنر! بسوی هدف نامعلو ممی راند. 
واو امر باز کشت داد . 


یکنیم روز بعد ناتیلو س از زار 
كی تبرون شده و بعداز ۷2 ساعت ره 
درآن هنگام کشستقی فاصننته ۱۶۳/۶ 
میل را زیر آب طی نموده بود. 

هم حنان ناتیلو س از هر کنستی 
دیکر فاصله بیشتری در زیر پخ 
رفته دود ۰ 

سال بعد ناتیلو س بار دیگسر 
سفری به بحر منجمد نمود وبرای 
اولین بار از زبریخ قطست شما اح 
راعبور نمود . 

پایان 





رثبق صادق 


- برای من پروگرام کار ساخته شد که‌عبارت 
نوداز کار درتیاتر جوانان» درآنجاکار درام 
«باراه پدران» اثرشاعر ونو بسنده تاجیك 
«میر شک ر» جر بان داشت» من باتوره خان احمد 
اوف سررژیسور آن درام همکاری نمودم و 
نظرياتم رادرهرقسمت میگفتم . 

بعدبرای مشاهده کار اوپرا وبالت وسیس 
مشاهده ترتیب پردگرام های هنری دا برای 
تلوبزیون آغاز نمودم - 

میان حرفش دویدم : 

- درتلویژیون هم نمایشنامه اجرامشود؟ 

پاسخ میدهد : 

- بلی ... همینطور که میتوان نما بشنامه‌های 
رادیویی ازقبیل درام وداستان تیه کرد» برای 
تلویزیون هم میشود نمایشنامه هنری تبیه 
نمود. ومن درآنجا درن قسمت چیزهایی 
آموختم اتفافاً باسر رژبسور پروگسرامهای 
هنری تلویزبون قبلاآشنانی داشتم»وی‌ثخصی 
اساد سم قافا اد ڪي 
دوره کاررادرافغانستان گذشتانده وبسیاری از 
نمایشنامه های تیاتر مارا رژی کرده است. 

نیس 

- دررادبودوشنبه هم سری زدید . یا... 
استاد صادق که اژاینبسمه تندر وی هن 
اند کی عصبائی شده میخواهد برژه اي بگوبدء 
خندبده میگوید : 

اویجه توخوماره وارتتی ... 

میگويم : 

- بسیار خوب ... دامه بدهید . 

- بلی ازرادیو دوشنبه هم دیدن کسودم > 
پردگرام های هنری شان عبارت بودازرادیو 
درام» داستان و برو گرام ماذوقی دیگر 

- طرزکارشان جگونه است» البته منظورم 
اینست که داستان ودرام رامثل شما لبت 
میکنند ؟ 

استاد صادق پاسخ میدهد : 

مب له اند کی فرق دارد» ماآواز. موسیقی 
وافکت هارا بکجاباهم ثبت میکنيم درحالیکه 
آنپااولا دیالوگث هاوصدای هنرمندان را ثبت 
میکنند و بعدموزيك وانکت رادرآن موئتاژ 

وف ا 


ll -‏ م شوه تر است . 

دی و 

- جون ساختمان استدیو های ماباآنہا فرق 
دارد میتوائم بگويم که درینجا شيوه خودما و 
درآنحاشبوه آثپا هفید تابت هیشود . 

استاد صادق بعداز مکث کوتاهی دنبالسه 

صحبتش رامیگیرد ومیگوید : 

بعد گارمادر «فیلادهونی» (که خدا که 
مخلص تان درست نوشته باشم) شروع شد 
آهنگ های شان راشنیدم درآئجا آهنگها با 
آلات ثقبل غربی نواخته مشود . 

درآنجا يك اتن افغانی راباآلات مذگور کار 
گردیم . 

استادصادق سکوت مبکندومن تصور مينمايم 

حرفش تمام شده » ناگبان دوباره شرو 3 
میکند . 

- ازاستدبوهای تاجيك ضلیم هم بازدید 
نمودم» از شوتینگ بسیاری اژفلم های زبر 
کاروهمجنان روژانه دوفلم مستند وداستانی 
خودرا که قبلانیبه کرده بودئد پرايم نمایش 
میدادند , 


من باسناربو نويس ها ورژیسود مهای 
فلم , ازنزديك ملاقات وتبادل انکار نمودم . 
بخصوص بك صحته ازفلمی راکه زیرکار بود 
رژی نمودم. یعنی ازطرژتمثیل آرتبست شان 
انتقاد نمودم. درحالکه رژیسور آن فلم گه‌يك 
ژن بود ازکار آن آرتیست داضی بود» همان 
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۵٩ صفحه‎ 


صحنه کوچك راطور دیگری رژی نمودم که 
هم رزیسور دهم آرتیست راضي شدند و با 
صمیمیت آرا پذیرفتند . 

انسانیل لاله که‌کار شان تنظیم رقص‌هاست 
از موسسیات معروف هنری آنجا بشمار میرود, 
من‌یکی دوروز ازکار آنپا هم‌دیدن کردم وسپس 
به‌تیاتی معروف تاجیکستان یعنی تياتر لاهوتی 
رفتم . در آنجا حاجی‌قل رحمت‌الله بف 
نمایشنامه ای‌را زیر کار گرفته بودء ناگفته نماند 
که‌رحمت‌الله یف مم زمانی دار پوهنی‌نندااری کار 
کرده است ویناسر این قبلا همدیگر را 
ھی شناحتیم ّ 


از استاد رفیق صادق پرسیدم : 

بصورت مجموعبی تعداد تباتر ها در 
تاجیکستان به‌چند تیاتر میرسد . 

استاد صادق که قبلا معلوماتی درین ژمینه 
بدست آورده باصراحت میگوید : 

- در تاعیکسثان فعلا بازده فار دولتی و 
هفده تیاتر «ملیه وجود دارد . 

1 ۳ 

کارتیاتی درآنجا چگونه است ؟ 

ی 

باطرز کار تاجيك‌ها ماقبلا آشنا بودیم» 
زمانیکه استاد نظروف . شمسی قی‌اموفو 
حاحی‌قل رحمت الله یف یکی اعد دی در 
افغانستان کار میکردند شیوه خاصی را درامر 
به‌صحته کا قن لاشتامه ها بکار 
هی بستند . 

وآن چنان بودکه اولا اثر دراماتیکی ازطرف 
هيات با صلاحیتی مسحاکمه میشد ونو یسنده 
درهر موردی که ازش سوا ل میشد سایست 
حواب میداد واز اثر خود دفاغ میکرد» بعد از 
اینکه اثر ازطرف هیاأت تانید ميشد دست 
رژیسور سیرده میشد » کا پې مهای متعددی 
ازالی بدسترس هنر پیشه‌ها ۰ 
دیکور یتور ودیگر کار کنان فنی گذاشته‌ميشد. 
بعدرژیسور و هنر پیشه هاکار دور میزرا 
شروع میکردند وبعد تمرین ها آغاز میگردید 
فعلا هم در تاحکستان همین شیوه دوام‌دارد. 

سوال دیگری مطرح کردم : 

وا اس لت GE‏ 
شایعد اشتراك شیما در فلمي که قرار است 
درین روزها به نمایش گذاشته شود حقیقت 


لباس دار » 


دارد ؟ 


خندیده پاسخ میدهد . 

این شایعه نیست بلکه حقیقت است»من 
در مصاحبه کوتاه, رادیویی خودهم درین‌باره 
۰ در قلم ی که اخیرآازطرف 
ریاست. افغانفلم ساخته شده من نقش کو چکی 


۱ 


روشنی انداخته ام 


نعیدد دارم . 
بعتوان آخرین سوال ازش پرسیدم 
ے آنا حبر تکاران درانجا هم مانندما شله 
دید ۴ 

ا حندیده گفت : 

ات بگو یم شما خبر تکار ها ومصاحبه 
جی‌ها درهرحا يك‌رنگ هستید . بر حال‌مناز 
خبرنگار ها شکایتی ندارم» درآنسا هم دوسه بار 
یامن مصاحبه کردند که‌يك مصاحیه از طریق 
رادیو ماسکو پخش شد ودیسکی آن ذریعه 
امواج رادیو دوشنبه ودرین مصاحبه ها من 
کوشیدم تا هتر افغانستان را برای شان 
تشریح و آنپارا با تیاتر وموسسات هنری 
اففانستان آشناکنم . 

حون ديدم استاد صادق از بك طرف ثکر 
درددل هفته رادیو است واز جانب دیگر بخاطر 
رادیو داستاث دنباله دار دل پریشانی دارد 
سشیتر وقتش را نگرفتم وتدبایش گذاشتم. 
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و داع با | سلحه 


اینکه شنا بدر از روی حسادت و 
انتقام جوی افدام به قنل رنانه و 
خانواده اش کرده. طوریکه مدعی- 
العموم در صورت دعوای خود این 
مطلب زا گنجانیده » يا اینکه ازروی 
مرو محبتی که‌به رناته داشته و 
مخالفت خانواده باعت محرومیت او 
از بن محبت شده علت اصلی صنوز 
د 

شنایدر درجر بان تحقیقات سوانح 
خود را در شس ورق با جملات کوتاه 
نوشته و اکثر روش تحریر تلگرام 
را بکار برده است تمام سو ابق کار 
خود را نذ کار داده» دوره ابتدائی و 
ثانوی کورسسپای نخنيك موتر دورۀ 
خدمت عسکری؛ حمله به روسیه > 
زخمی شدن . مدال های‌افتخار, جنکت 
زمستانی‌درشرق دورة زندان» آزادی» 
دریوری »کار کردن در رستوراد » 
موبل سازی نماینده فروش موبل 
آمر شعبه فروشب وتجارت مستقشل 


میخواهد که جنایت او خود بحود 
حرف بزند . او در جواب سوال‌دگر 
باغرور زیاد اینطور جواب داذه‌است: 
او وقتی دریور يك مدير بانك بود 
تقریبا تمام شیر های المان دا با 
موتر کسته وحتی مبالغ بزرکث تا 
بیست هزار مارك المانی را با لايش 
اعتماد کرده اند . 

برای ویلی شنایدر رد شدن ۱ ز 
طرف يك خانم بسیار کران تمام 
میشد و فتی در سال ۱۹۰۱۲ روایط 
او باخانم دومشس هلکا برهم خورد 
وبیم آن میرفت که دشته ازدواج‌شان 
قطع شود به خسر خود چنین نوشت 
من‌دانة شطر نج‌نیستم که‌بتوان مرااز 
سر راه خود درداشت وبیکسو 
گذاشت . سال بعداز ازدواج آندو 
برهم خورد وهلگا تو انست‌در محکمه 
اورا متیم په 
وشوهری رداند . 

اکنون خانم دوم ویلی شنایدر که 
از او يك پسر دارد در جر بان‌مح کمه 
ویلی بصفت شاهد حاضر شده و 
اظہار داشته : 
ابتدالی و لانوی فار غشده و بعدازان 
نتوانسته در کدام مکتب مسلکی 
درس صحیعح نخواند و درین راه 


خیانت در روابط رن 


توفیقی نصیبش نشده است‌ناراحت 
میباشد . او این عقده را در براسر 
آنانی که از خود ناراحتی داششه 
داشند ظاهر میسازد او روحا مرد 
استواری است و هم جسما قوی 
بوده در عین حال قیافه و اندام‌جذابی 
دارد ْ 

به اثر معاینات گرافولوژی له 
بالای او انجام داده اند در جملة 
سایر نتایج این موضوع زوشن‌شده 
که او قابلیت سریع انتقالی راداشنه 
به آسانی اغوا میشود و اتثر زود به 
هدف خود نرسد بی حوصله میگردد 
او مردیست با ذوق و میتواند زنہا 
را زود بخود تمایل سازد . 

يك نفر از اهل خبره بنام گرشوف 
در باره گرافولوژی ویلی شنایدر 
عفیده اشرا انطور بیان کرده‌است: 
تقریبا قسمت بیشتر نتایجی که از 
معاینات گرافولوژی شنایدر بدست 
آمده صحیح میباشد . 

مدعی در روز های اول محاکمه 
سعی مینمود قناعت دیگران رافراهم 
ساخته باشد او درخلال جریان 
محا کمه برای نرم ساختن عو اطف 
مردمی که برای شنیدن جر يان محا کم 
در سالون حاضر بودند تلاش‌مینمود 
ويه آنا طوری جلوه میداد که‌هنوز 
آنقدر پیر نیست که بتوان بر ی 
خرده -گرفت و لہذا رنجیای را که 
ازین ناحیه کشیده بود تشریح 
میتمود . 

وقنی قاضی بك بار جلوصحیت 
اورا گرفت و حرفش را قطم نرد › 
شنایدر با نہایت احترام‌اظپارداشت 
از اکر ی آفای تا ۳۳۰ 
تیار موی چا ج 
بدهید که جواب بدهم از عببده دفاع 
خود بخوبی میتوانم بدر شوم و او 
جملانی ازین قبیل در جریان محکمه 
گفت : بر فرار ساختن تفاهم بسا 
سار ین باعت خوشحالی من ميشد 
دريك وففه محاکمه موضوع طو زی 
دگر حلوه گر شد وویلی شنا يدر 
اظرار داشت من. آدم از نظر افتاده‌ی 
نبودم و لہذا چرا سعی میکردم با 
زنم‌ای ر «رابنطه میداشتم درحالیکه 
مورد توجه زنمهای جوان بودم واما 
رناته را روحا و حسما دوست 
مبداشتم و زندگی با او همیشه‌برای 
من‌مسر تبخشس بود. 





بقبه صفحه ۲۷ 


هزارو ی ک کپ 


نزديك مکاتب هنوز هم کار دستسی 


میفروشند » در حالیکه هدف این | 


مضمون يك آموزش هنري است . 

چندی قبل محصلان صنف سو م 
زور نالیزم سو مین نمایش هنر ی 
خوددا دای ر کردند»این‌نمایش که‌عبارت 
از پپت شو بود مورد د لجسبی 
بینندگان واقع شد »> نگارنده بعداز 
دیدن نمایشس مذ کوربه‌این عفیده‌شدم 
که‌اگر در مکاتب هم ازین نمایشات 
تر تیب بدهند از یکطرف سر گرمی 
خوب وسالم برای سایر شا گردان 
خواهد بود واز جانب دیکر بو سیله 
همین تحربیات استعداد های هنری 
از میان شاکردان مکا تب مشخص 
ومعرفی ونشویق میگر دد. 

اگر باحذ ف بعضی مضا میسن 
اضافی در مکاتپ‌هفته يك روز يك 
مضمون هنری بالای شاکردان‌ندر یس 
شود واین مضمون که در مر احسل 
مختلف تحصیل ودر صنوف‌مختلف 
بش ی SEU‏ لته دییات 
بر بت انم منود # 
مثلا درامه نوبسی داستان نویسی. 
تمثیل ۰ نقد هنری ودایی آشنایی‌به 


انواع واقسام نما شنامه هابصورت 
بسیار ابتدابی تدر یس ردد ۳ 


coz: 


پیوری تاب دقع کننده میکروب 
های هضره آپ 
اکر می خواهید آیبای نو شیدنی 
شما کاملا اطمینان بخش با شد. 
مه ا کی از تبسیل, کولتزا 
محرقه. پبیجش و دیگر مراضی | 
مکروبی دچار نشوید از تا بلیستت 
مای ساخت انگلستان که شرت 
جبانی دارد استفاده کنید 
مراجع فروش :سطور عمده‌نمایندگی 
همدرد محمد حان خان واټ 
وېرجون :- ا ادو نه 
1 


بدینو سیله یکعده از شاگر دان 
مکاتب که ذوق واستعدادی در یکی 
"از رشته‌های هنری دارند تشویسق 
" میشوند واستعداد شان انکشا ف 
میکند که برای ببتر ساز ی هنر 
کشور مفید خواهد بود . 
ندر یس این مضا مین برای همه 
۶ جوا ود » جي بو ی 
کساننکه در رشته های دیگری غیر 
از هنر تحصیل‌میکنند. زیرا داشتن 
حداقل معلو مات در مسایل هنریو 
ادبی برای هر شخص لازمی بوده و 
در بر خورد با پدیده های هنر ی 
لذت بیشتر حاصل مینمابند . 


ور 


در قضية کشف سوء استفا دځ 
یکعده مامورین زراعت در لشکر گاه 
سوالی مطرح شدوآن اینکه آیا جرم 
این مامورین تاجه اندازه خطر نا ك 
استت و نظم عامه‌رابر هم‌میز ند؟ در دن 
جای شك نیست که آنبا دست به 
تولید زده بودند وتو ليد بذات خود 
مفید است » ولی‌نحوه تو ليد وحدف 
آن مستو لیت‌بار می‌آورد» زیرا مال 
دولت مال همه است وبا وجوداینکه 
افراد همه از مواهب وطن برخوردار 
میشوند با اینہم باید استفاده 
مستحق وغیر مستحق را از هم 
تشخیص داد۵. مامور ین احبران و کار 
گران از دولت معاش میگیرند ود ر 
بدل این معاش کارمیکنند و بادر بدل 
کار خود معاش میکیرند. ولی ازمال 
دولت بصورت غير مستحق به نفع 
فردی وشخصی استفاده کردن‌ناجایز 
است همانطو ریکه اختلاس جوا ز 
ندارد وهمانطور بکه کماشتن اجبران 
پیاده ها وآشیز وخانه ساما ن بکار 
های شخصی دراوقات رسمی درست 
e‏ 

مامورین مذ کو رکه در زمین دولتی 
بصورت غير مستحق وبرای منافع 
شخصی خود پنبه و گندم پذر کرد ه 
بودند علاوه ازینکه حق استفا ده از 
زمین های مذکود را برای شخصسی 
خود نداشتند . وقت خودرا هم در 
بدل کاری که‌منحصرآمر بو ط خود 
شان بوده‌صرف کرده اند درحالیکه 
بحبت مامور از دولت معاش گر فته 
اند ودر بدل این‌معاش باید کاریرا 
که‌از طرف دولت به‌آن مو ظف شده 
بودند انجام‌میدادند. تا بر آن انس 
دو جرم رامر تکپ شده اند. اول 


ند و کارشانرا بسمولت انجا مدهند › 


jT‏ موده 


البته هوای ملایم داخل رستوران »برا ی 
گرم ساختن وجود مردیکه پیکرش بکلسی 
سرد شده بود »در آن_ لحظات کوناه کافی 
نبود »ولی باوعیف آن » کارلی نتوانست‌برای 
تقلیل سوزش بدن وت وف یی زا 
بداخل رستودان گرم‌تلف سازد.وی بسرعت 
دست بکارشد. طنابو سیم وفتیلهراآما دسا 


شاخت و.. 


وقتی ترا مجددایز یر لوحة بز رگ کلام | 


تجارتی قرار کرفت .تعجب کرد که اینیمه 
هبجان برای ی لت 
شنوه" که وی وخود خودشی دا فراموش کنتد 


۰.٩ چیست.‎ 


و عداز هر آتش سوزی عمدی »به نقطه معنی )| 


ا ومنتظر ماند تا شعله های رنگین 
اتشر 


بکشید ٩‏ 
شرا ید اين خودش بك بیماری تاشت ؟... 


امروز چقدر سرد بود ؟حداقل منفی دهدرجه ]۱ 


ا 
سرد زد از همه سوزنده تر N PEIN‏ 
دیگر اندر طول نمیکفرد .تا بحال حتد 
باین عمل دست زده است ندوازده بار انه 
بیشتر ... وی کارش دا با حریق يك کلبه 
در بند رگاه آغاز رد دود اوقت ا هرد 
فالر اکتفا میکرد: عور عالیکه مالك کلیس 
ماهیگر ی‌مبلغ سی هزار دالر از موسستة 
بیمه دریافت نمود .ولی او شکیبایی خود 
دا از کف نمیداد ویعبارت دیگر وی بپمین 
محدودیت قانع بود. دی شنید :بود که 
«قوفقتبت ےہا مردمان متبوراتیت» ابا .. اما 
جرا اینقدر معطل شد جرا شعله ها بیرون 
EE O Ss‏ 
شاید لازم باشد یکباردیگر بداخل 
برود؟ بلی. 


خوا هد شد . 


۰ این‌باد 


تاو 


زس‌توران 
در آنصورت اطمینانش قطعسی 
وی هميشه فتیله دیکر ی‌در 
موارد استثنابی با E‏ در 
کاو در نمیئوا نست بدرسرتی فکر 
ان سبردی طاقت فرسا واین با 
دسوزنده که سردی را تا استخوان فرو می 
کشاند ... باد با تر دستی پازچه های‌برف 
را جمع کرده »مانند نوپ بزرکی در 
کارلی قرام داده بود ۔ 

آ» دبک جرا تصتواند پا حایفی راے کے 
دهد ؟.. نه ,دپگر حرکتی هم لازم نیسست 
شعله های آنش تازه‌از پنجره هایرس‌تویان 
زبائه کشید .دود سیاه وزرد گونةا آن‌فضای 
پارك را تبره تر ساخته بود .عالی 


هار3 . 


۹1 


برابر 


استت ,2۰ 


است برای 
تحر به‌دار ند وشیکیباعم 


» جه مسرت بخشسن 


س رشته 


اټ ۰ 
کسرانیکه در 
یکنن از پولیسا نبکه سعی مبکرد سراحة 
قوای اطفائیه را پاك کند ؛بحبسدی بر 
خورد که با برف پوشیده شده بود .ویبن,یر 
لوح بزرکت رکلام تجارتی بسینه‌روی‌بر ف 
افتاده بوذ ۰ 
پولیس موقعیکه جسد بیروح کارلی 
كمك یکتن از دفقایش بداحل موتر اجساد 
یک ەر و ۶ 
0 اين صحنه درعین تراژیدی 


۱ به 


۰ رضحكت 
که آنحا يك تعمیر رر که سسوزد. 
ی 
نزديك 


نیست 
شعله های آتش بقدری شدید است ‏ 


ماموران اطفائبه نمرتوانند به تعمبر 


1 ینجا > این‌ند بخت انوان «امتعهای برودت 


وسردی جان مبدهد ..؟» 

استفاده سور از : زمین های‌دولتی 

ودیگر انجام ندادن کار ا وحود 

گرفتن معاش . 
همین مسایل 


باوجودیکه تو لیدی بوده يك «جرم» 
وانمود میسازد . 


«عمل» آنا ۲ 
۱ 


او بی‌بر به کیفر خود رسید. 
جه تصور میکنند 
ی مر کزی برای آنہا استراحتگاه 


از زندان«چوب وشيشه وسنگ مزبانه ۱ 


محبوسین درباز داشتگاه عصیا ن 
کرده بودند زیرا آنپا را باگر‌سنگی 
عذاب میدادندومحبو سین‌رانیرباران 
کردند که‌دربین آنپا پی‌پر هم بود. 


هانس خاموش به عید ه 
ا 
.یا بازداشتگاه 


بود. 


است یا جطور؟ مادام پیر به‌ادامه‌داد. 


- به‌انیت‌وقت بده تابه خود آید 


وق دای د ن ۷ ۲ 
8 صحبت میکتم . من برایت مینو بسم 


که چه وقت می توان بیا یی . 
- خوب شما به من كمك کنید. 


وسوهرم موافق هستیم ما همه 
جوانب راتحلیل کردیم 


ج چاه ی به‌جز اینکه 


اومیگوید که یگانه راه نجا ت‌برای 
ایو ی ها : موستی + ۳ 
هاست . وهر اتفاقی که نیفتاده باشد 
تودر دل من نفوذ کرده اق . من 
حتی فکر میکنم ک 4تو برا ی انیت 
شوهری منا سبتر نسبت‌به معلم می 
باشبی و اضافه برهمه شما من 
خواهید داشت . هانس اضا فه 


کرد . 


ا2 


۱ = پسر خواهدبود. مثل اینکه‌می 
فېمم . من درپه | له قموه فا لدیدم 


نز د يك بود فر اموشس کنم برای‌شما 
روز نامه آوردم‌ها نسس!ین‌را گفته‌ومو تر 
خود را جرخ داده وبرای سوارشدن 
اماده ند 

اوبه پیر زن سه روز نا مه «پاری 
سور) را داد. پیر به سالخورده‌هر 
شب آنہارا مطالعه میکرد . 


صفحه ۵۷ 





بقبه صفحه ٤۸‏ 


درلیسه استقلال 


درحالیکه اکر نظر اندازی شود 
آشکار وعلنی است که چمن حضوری 
استدیوم: پوهنتون وهمچنین میدان 
مذی ليسه یمه غازی ؛ نحات 
واستقلال وغیره برای انجام چنین 


مساپقات نپایت وسیع ومناسب‌بوده 
ویز رکنرین وسیله‌بیشرفت و تشویق 
حوانان است . 


واگر می‌کویند که این میدانبا 
«صورت اساسی و درست سست 
البته درحواب میتوان گفت که جرا 


مایا یا صورت. اساسے اعمتان 
نمی کنند اگر میگویند دارائی وجود 


ندارد پس جرا مسابقات را هفته‌يك 
مرتبه ويا ماه دوویاسه مراتبه درین 
میدانپا اعلان نمی کنند تاتماشاجیان | 
حمع شوند ودرعین زمان قیمت تکت 
عارا «ه) افغانی الی ۱۰-افغأنی‌نعین 


کنند که ه رکس نظر به شوق وعلاقه 
که به جہان سپورت دا رد اشتراك 


تهایند که ازين مدرك مبتو اند 
نوافقص میدان های سبورتی را 


بگیر ند . 


۱ 
۲- وظبفه معلمین سورت است 
که درین موضوع مبارزه خستسگی 
هم غور وتوجه نکرده بلکه تاحدی 
4 اک ,مفامات "مر بط از 

1 

١ 


معلمین سپورت‌به عوض وظیفه‌اصلی 
وظیفه خانه سامانی را برای شان 
سمر ده اند وآنپاهم احرا میکنند. 
از طرف دیگر از بعضی سپورتمین‌ها 
در رادم وحراید شنیده میشود 
که میگویند سپورت فعلی نسبت به 
سیورت سابق مقایسه نمی شود 
البته در حواب میتوان گفت که 
درسایق هرتیم تقریباً سی مراتبه 


زیاده ازآن مسابقه میداند اما امردز | 
نیم ها بیکه آبروی مملکت هستند 
سالانه بیش از دومسابقه نمی کنند 
حال قضاوت را ددست آنانیکه‌سوال 


میکنند ویا میگویند کسی حاضر ' 


جواب میگو پند آیا جوانان مسئول 
ی 


صفحه ۵۸ 


نقبه صفحه ٥٤‏ 


اممتادقاسم 


خارجه بنام « مکتب ماست جا ی 
استقلال. سبق ماست‌هوای‌استقلال» 
ودر معاهده استقلال غزل غرور ملی 
را بنام . 

«گرندانی غیرت افغانیم » 

«جون بمیدان آمدی میدانیم» 

را سرود که م رد نشویق فراوان 
واقع شد ومدال طلا والماس‌استقلال 
برایش اعطاګردید واين پا ر جه 
استاد را شاغلی خلاند در روز جسن 
آزادی شور عزبر سرود ڌر ان 
سال استاد نظر به دعوت مقامات 
هنری‌هند مجدداً عازم سفر شدپس 
از عودت وختم کنفرا نس از طر ف 
آل ۱ ند یو نین . مفتخر به 
امتباز نامه تاج» وتائید اسنادشرق 
افنخار از خارج کشور حاصل کرد. 

در عصر اعلیحضرت شید محمد 
ادر شاه یه گرفتن دمن و آنادی 
بك مسجد نایل‌آم د. 

در اومان رژیم سایق هم استاد تا 
آخرین روز حیات خویش بحیث 
یکانه استاد بود که بگرفتن موتر 
باداش حاصل نمود . در سال ۱۴۲۲ 
سالکره‌هفتاد مین سال تولدشی در 
هال را دیو کابل آنوقت بر کزار 
گردید که مستحقق په اخذ مدال 
ا ات افر از گردید. . 

در سال -۱۳۳۵- تسبت مریضی 
عایده بعمر ۷۵ سالگی دارفا نی زا 
ودع گفته از ميان هنر دوستان 

شبه صفحه ۲۸ 

حا دنهد ر میدب 
نشسته بود جذاب به معنی وسیع کلمه‌اشس 
چلانتی که انان نمی اند در ا 
خود داری کند . طرز خندیدنشس اغواکننده 
نود ۳ 

اظہار امتنان ` 


روحش به پرواز در آمد و به پاس | 
باد بود استاد مجسمه آن در هال 
رادیو افغانستان نصب شد . 

سنگك روی قبر استاد مرحوم از 
طرف شاروالی کابل به نماینددکسی 
فردم ا 
واقع تمم انصار تدارك گردید. 

استاد مرحوم اولین شخصیت 
هنری کشسور بود که درخارج‌وداخل 
مملکت عزیز به افتخار انعامات‌ومدال 
های متعدد نصب مجسمه وغی ره 
مکافات نایل آمد . 

او بود که موسیقی امروز ما را 
اقات علمي ر استفلال کے 
سید و بک ایل ورا 
جاگزین شیوه های تقلیدی نمودا 
ونامی از خود در تاریخ هنر بیاد گار 
گذاشت . 

رئيس دولت جلالتماب محمد داد 
صدراعظم وقت در موقع مرگ استاد 
ضمن قدر دانی از استاد مر حوم يك 
مشت پول جہت خیرات وتسلیت ! 
نامه عتوانی پستر از ا 
یعقوب قاسمی مرحمت فر مودند 
ES‏ که یش مفدمیسی | 
سال وفات مر حوم اسستاد قاسم 
افنان پالی مکتب جدید موستیقی دی 
افغانستان, میباشد. بدیئوسیله خدمات | 
اورا تجلیل کرده بروحضشس درود | 
میفرستیم . با احنرام 1 


سدح هی( 
۱ 


اخمارسپور E‏ | 
تیم فوتبال لیدز بوناهید در مجمسو ع 
نج مسا بقه ده امتیاز بدست آورد . 
تیم فوتبال مانچستر یو نا تیدکه‌زما نی 
«جودج ببت» پلر معروف ڌر آن شر کت 
داشت » اکنو ن شايع شده که دو باره په 
ONT‏ مت 
از تیم کسویج شکست خورد و این تیم 
فعلا به ورزشکاد چون «جورج بت » شدیدا , 
ضرورت دارد ۱ 
در مسا بقات هفته گذشته تیم فو تبال | 
«لبود پول» که توجه تما م‌علاقمندان‌فوتبال | 
را جلب کرده بود توا نست يك مقا بل | 
صفر در مقابل تیم چبلستی پیروز شسود 
«یبتر یو ایتی» درین مسا بقه با هبار ت 
خاصی سمت گول کیپری تبمرا داشت . 
0-0-0-0 ھە وس وس ومو وسو وى 


یادداث:ها ی‌دفید 


۱-برای از بین بردن لکة قير 
از لباستان ازشمع» قسمی استفاده 
بعمل آرید ک‌شمع را زوب نمود ه 
بالای لکه‌فیر بریزید بعدا سفنج یا 


بدین وسیله ازحسن اخلاق ورویه نیك | تکه نمدار را بالای آن گذاشته واطو 


ی خی این ری دی نس رز 
موظف سروبسی داخله شفاخانه نمیر او ل 
اردو که درتداوی ومعالحه مانموده اند تشکر 
نموده موفقیت شانرا آړزو مند م . 
شبرین خان بریدمن 
عبدالاحمد عیدا لمجید وعبدالحمید 


کنید و بعداز دو سه مرتبه‌لکه کاملا 


از ین می رود. 
ارسالی :گل آشفته متعلمه صنف 


| دهم لیسه رابعه‌بلخی: 


بقبه صفحه ۲٩‏ 
مردی با نقاب ب٩‏ 


آرزو دارم هرچه‌از دستم براید برای 
او انحام دهم . زیرا رای را بسیا ر 
دوست دارم وحالا یگانه پریشانسی 
خاطرم اینست که چطور غیبت های 
متواتر اورا از دفتر پنپان نگا کنم 
تزومی ندارد که‌شما این‌موضو عرابه 
او گوشزد کنید اما تحمل این وضع 
وادامه غیر حاضری های وهم‌برا ی 
من درد سربزرگسیت. زیرا ۱ يسن 
پیرمرد -شعور فوق العاده برا ی 
درك اینگونه وسایل دارد واگر یکی 
ازمامورین وظیفه راترك کند او فوراً 
متوجه این مطلب میشو د. ر ای 
بیشتر از آنحه در آمد داشته باشد 
ميخو اهد مصرف کند و حتى او 
رادیده ام چنا ن لباسیپا ی مفشن 
پوشیده که کمان کرده ام مسخواهد 
پاشيك پوش ترین مرد م شہر 
رقابت کند. » 

ناراحتی مجپول ایلا بنت شکل 
پاک مق و ر تخرد با و ۱929۲ 


لت کت ھت وجا ر مت 


بانفس کشیدن هاش گند وفساد 
یك مستراح حسابی را در بینی او 
ریک و 
ازيك کنج خانه برخواست وبه کنجی 


| دیگر نشست ۰ سېس متوجه شدکه 


ارباب مدتی است از زمین هاش 
حرف می زند . 
این حرف ها بحدی تکرار شده 
بود که پیر مرد زحمت شنیدن و گوش 
نپادن به آن‌راکاری بیپوده‌پنداشت. 
همان حرف های یکقسمت وچاز 
قسمت. آمدن ونیامدن‌باران.شروطی 
برای پیش خوره» برای تخم» برای 
استفا ده از ابزار و آلات ار با ب» 
عمو تراپ بہتر از ارباب این حرف 
ها را از بر داشت بك نکاه ارباب 
کافی بود این شرایط را باو فہمانده 
باشد . پیر مرد یکبار گوش هایش 
را تیز کرد . احساس گرد هیچ کلمه 
ای جای کلمة دیگرنه نشسته است. 
دیدن لب های زن ارباب که به 
سابه ميان دو سنگك شباهت داشت. 
هربار که عمو تراب سرشی دا 
اینسو و آنسو بر میگرداند به 
یکنواختی وتغیر ناپذیری خانه‌ارباب 
می فزود شمعدان همجنا ن ما نند 
زمان های دور سایه لرزانی ازنیم‌رخ 
ها را روی دیوار خانه‌انداخته بود 
بقیه در صفحه ٩۰‏ 











کردم و با اولین فير در حالیکه درد 
را احساس نمی کردم ازخود رفته 
ووقتی چشم باز کردم خودرا با لای 
بستر يا فتم- 

دکئور معا لج ۱ ستاد د ر مور د 
نداوی واز حالت کوما کشیدن‌استاد 

و خواتی اعت ۲شنب شناد به 
حالت کو ما که ناشی ازشوك عصبی 
وضیاع بیشتر خون بودبه شفاخانه 
رسید فشار بکلی پایان و نبضس نیز 
حالت خیلی خرابی رابخود اختیا ر 
کرده بود. روی‌همین‌علل مانتوانستم 
دفعتاً ازمرمی عکس گرفته و محل 
آثرا تثبیت نمائیم . 

كمك اولی ماعبارت‌بوداز کشیدن 
مربض از حا لت کو ما ! 


برای این منظور هر از سی سی 


از ششس بك مقدار خون‌بدا حل جوف 
پلو راجمع شده بود که‌بعداز تطبیق 
خون- سيروم ودواها وعملية كلو 
سترو کامی (نیوپ گذاشتن بداخل 
پلورا) تقریباً ۰۰ 


«روغن نبا تی درین روز ها قیمت 


شده و پیپ های کلان آن کم یا پ 
| است» من برای خریدن رو غن په 


رو غن فرو شی های جاده متدو ی 
رفته بو دم... در یک از روغ ۲ 
فرو شې ها سه پیپ کلان رو غن 


۾ نباتی «سمر قند» را پیدا کر دم » 


]ولی دکانداد قیمت آن ها را ازچہار 


اس 
درمورد نفس کو تا مې که در 
اوادل برای استاد پیدا شید بود 


و صد انغانی کم نکرد. 


.۰ من که خبر 
داشتم قیمت‌حقیقی این 
سه صدو بیست افغانی بيشتر 


پیب ها از 


4 


۾ یست هر چند چنه زدم » سو دی 


نیخشید . . تا بالاخره از آن د کان 
n E‏ های دیگر سرزدم. 
جون شام شده بود دیگر د کا ڼ‌ها 


مسدوداشده ورو عق شا فتم... 


| بالاخره باز به همان دکان اول آمدم 


درای استاد نفس تنگی Em‏ بود که زودی به اتر سعسی 
دکنوران معالج رقع گردید . 


خون وهمجنان مقد ار زباد سیرو مو 


وشاید حندمدتی در خانه به تداوی 


با اجرای تدای ها ی مسخصو ص بیردازد. 


تو انستیم تا وضصبتی را استاد 
اختبار کند که اطمیتان ماخا صل 
گردد ی فرصت دهد تابه عملیا ت 
اقدام نمائیم ۳ 


موقعیت مرمی را ضاغلی دکتور " 


ل اد کنور معالج استاد غوث‌الدین 
چنین تععیین کرد. 

«رمی در مصتافة سوم بین ضلعی 
طرف چپ » بعد از عبور از نسج 


شماره ۲۷ 


وبرای ابنکه دکاندار را تر سا نده 
باشم. گفتم که به ښاروالی تیلفون 
کرده‌ام و حالا نو کر بوال آ ن‌می‌آید 
تاجلو قیمت فرو شی ات دا بگیرد. 

مرد آهی می کشند و ادامه میدهد: 

ای تاش انن "کب را نمی ز دم... 
خوب نا منو جه شدم‌دیدم که دو یا 
سه نفر بدروغ با من‌دست به‌گریبان 


بالاخره با فر یاد از عا بر ین كمك 
تا قطی دیگر رو غن را که 
باقی ما نده نگذا رند دکاندار پنہان 

. ضایط حوانی مرا از جنك 
روغن قرو 3 خلاص کرد و قطی 
روغن را نگېد ا ا او باداد 
و فر ناک ادعا کرد که ابن پیب روغن 
رامن بالایش به فروش رسانیده ام 
واز روغن حای کو پون ما مورین 
است...حالا از اوپو ل بیشترمطالبه 


یحمی. 


خوا ستم 


ooo: 


شه صفحه ٤٩‏ 
خوب شور داده باشید دريك پيا له 
به‌او بخورانید . 

گرجه معمولاآً ضرور نیست شیر 
پاستور بزه را جو شی داده بطفل 
بدهید مگر دربن مورد مشوره داکتر 
شما مدار اعتبار است . 

نکته قابل تذکر دیگر ابنست که 
ممکن قبلا بوسیله يك پیاله با کیلاس 


محکم گر فته بو دند نیز گپ دکاندار 
را تایید کردند ومن ماندم و ملا مت 
رهکنران . 

سر و پس در آیده ميو ند توقف 
کر د و من پیاده شدم» تا ر یکی 
شام همه جا را فرا گر فته بو د و 
نانک آذان از مسجد ها شتید , 
می شد» من تصمیم گر فته بو د م 
تیه ی هم له سم م9 92 
شیر کپنه برای تان قصه کنم.. 

در کو جه ای باریکی که از جاده 
میوند» بسوی گذر عا شقان‌وعارفان 
امتداد می یافت به پیش ر فتم..این 
پسکوچه از پپلوی مکتب سر دا ر 
جانخان هی گذرد... بوی سو ختن 
دیگی مشام کسا نیکه را که از راه 
ی گذ شتند پر میکرد... با این 
خیال که درین شام تاريك از کو چه 
های شہر کبنه چه ما جرای دا 
بو چم پیشن می دافا دام 
بر خواست و تا نگاه کردم دید م که 
تمام بد نم تر شده... بلی این آ ب 
ناوه تشنا بی بود کهیر ضرم‌سرازیر 
شده ومرا تر سا خته بود شاید هم 
آبی بود که با آن‌همان دیگ‌سوخته 
ا که وتو . 

بسوی خانه ام حر کت کر د م» 
در حا لیکه به این فکر بو د م تا دو 
چند حقالز حمه این را پور را باید 
به خشکه شوی بد هم تا یگانه 
در شی مرا پاك کند. 


۱ ۰ 


بقىه صفحه ٤٩‏ 


۱۱۱۷۱ 


میتوانید گوشت رابا سیر نیز اخته 
نمائید وجند ساعت بمانید . 

نیم کیلو کچالو را پو ست کنید 
نیم کیلو باد نجان‌رومیر اشسته‌همر اه 
گوشت خشك نمائید تاآب پیا ز 
اشته باشد . سیسی حند شاخة 
زك در خت رابریده پو ست کنبد 
نوك آنبا را تیز نما ید وبه‌تر تیب 
کچالو. گوشت. صد گرام دنبسه و 
مقداری بادنجان رومی را به چو ب 
بکشید تا قسمت وسط چو ب پر شود 


خوراندن شرت نار نج(حوس نار نج نگاه سیخ هارا رویآتش بجر خانید 
رابطفل خویشی شروع کرده باشید ږا كاي شود .البته طوریکه بادنجان 
اگر شروع نکرده با شید آنرا نیزا نسوزد . 

درین سن آغاز نمائید .مکر بخا دیگك راباکمی روغن چر ب کنید 
داشته باشید طفلی که بهنو شیدن زواندکی پباز خورد شده در تۀ آ ن 
شربت ارنج از پیاله عادت داشته:قرار دهید. سیخ ها را در ته‌آن 
باشد ممکن است بامفکوره خورد ن: نباده ميان آن نمك ومرج‌سبز خورد 
شیر بوسیله پیاله عا د ی‌نشمده#شده بریزید. سپس »بالا وبا یسن 
باشد . دیگك آنشی بیندازید و بعداز ساعتی 
آمادة صرف است. ۰ 


۵٩ صفحه‎ 





بقبه صفحه ۵٩‏ 


(۱-۱ ۱ 


۰ ۱ او 


دات قسدمت و جپار قسمت 


i‏ یر ترآ ی ریب زر ارر ار زر بر ار زر ی ی زر بر زر زر زار بر ی زر رز را ی ۱ ۸۱ تا( 


وشعله آن هر لحظه گر دنش زااینسو 
وآنسو کچ میکرد . واین اشکال را 
نصورت بی تناسبی روی دیوارخانه 
کوچك وبزرکک می ساخت . 

دستپای لرزان و پوست پیازی 
پیر مرد هر لحظه برای ادای مطلبی 
بالا می‌رفت وپائین می آمد » یکباردر 
جریان سخن گفتن خواپش برد. و 
ناگپان باحرکتی چنانکه گوثی خزه 
ها را از بیخ برمی کند از خواب‌پرید 
ودستانش را جند بار تکان تکان‌داد 
ومتوحه خواب وبیدارش شد. 

عمو تراب گفتارش را ازسر کرفت 
وبا نتبای خوش قلبی‌بارباب لبخندی 
زد و شکل دور انداختن خزه ها را 
با حرکت دستانش باو نشان داد . 
آنگاه در حالیکه شہری را بار باب 
نشان می داد ودر آن باره جیز هایی 
میکفت از در بیرون رفت. 

صدای عوعو سک ها از دوربگوش 
می رسید ؛ عمو تراب ناگہان یاد 
عصایش افتاد » وبا خود اندیشید که 
جگونه اینیمه راه را بدون عصا 
پیموده است.و آنگاه بی‌آنکه‌احساس 
خطر جندانی کرده باشد ایستاده 
وپارچه سنکك نسبتا پزرگی دا از 
زمین بر داشت و بسوی شیر راه 
افتاد . 

ماه پدر تمام نبود وعمو تراب 
ری کدی خن ور ال تون 
بزیر افگنده بود نکاهش پا به پای 
قدم ماش روی خاك راه کشیده 
میشد وپیشاپیش ساق های آفتا ب 
سوخته اش از روی سنک پل ها 
وسبزه ها عبور میکرد گوشه های 
لبش راچیزی‌شبیه به لبخندهر لحظه 
به پائین میکشید هیچ چیز بخوبی 
بشت پایش از نقش خنده بر گوشه 
لبان عمو تراب پیر آگاه نبود ساقه 
های درخت بید وچنار نیز گاصی 
این نقش دلپذیر را به گوشه لبان 
عمو تراب مییر بدند اما شاخه ها جز 
بکبار آنیم زمانی که عمو تراب از 
حستگی روی‌ریشه برحامانده‌درختی 
نشست ودهانش مشت مشت خنده 
رژی شاخه ها پاشید بوئی از این 
لبخند نمیبردند . 

سیاهی ها وعظمت ها روی هم 
می غلطیدند و عمو تراب هربار این 
سیاهی ها زا وچیز های دیگر 


میگرفت و بی مقدمه راهش را کج 
میکرد . 

یکبار سیاهی کوچکی را روی‌زمین 
دید . این سپاهی تکان می خورد. 
می جنبید ۰ عمو تراپ مدتی بر این 
سای وچا ر ا 
فرو رفت . 

- این چیست؟ سیاهی يك (ازین 
پہلو به آن پلہو شد. بار دیگر باین 

این سیاهی کوچکتر ازآن بودکه 
پیر مرد گمان کند سگیست که 
خوابیده و یا گربه ایست که از 
شنیدن آواز پای او پر جا ایستاده 
مانده است . عمو تراب استاده و 
پارجه سنکش را در دست فشرد . 
با خود اندیشید : 

- این چیزی بجز يك موش کور 
نیست . عمو تراب از مو شکور بدش 
می آمد . اہنہا آفت زمینمهایش بودند. 

عمری زمینمهایش را زیر ورو کرده 
بودند . عمو تراپ باین سیاهسی 
نگریسته گفت : 

حتما از همان موش هاست میرود 
رو بسوی زمینہا . 

جه خوب است که انسان گاه‌گاه 
هنکامی که زمینمیا یش را در خطر 
ببیند دیگر با یستی رحم و مروتس 
را بیندازد و پیش ست ها و گر به 
ها . خوب. اینہم اینہم دستم که 
می برم بالا . 

نا آنحا که میتوان بالابش برد . 
سیاهی یکبار دیگر اذین پبلو به‌آن 
پپلوشد. عموتراب آهسته خم شد 
قدری پیشی رفت . 

دستش رااندکی بیشتر بالا بردو 
باشدت فرود آورد. اما سنگ بهدف 
نخورد » عمو تراب ناگبان دیدا ین 
سیاهی بزر ک شد قد کشید واو در 
رویش ایستاد. عمو تراب تر سید. 
دید این سیاهی انسائیست. ما نند 
خودش وبیلی عم روی شا نه اشس 
دارد بیل ازشانه‌جدا شد وعموتراب 
ناکپان سرش رانشانه ای برای‌بیل 
یافت. 

عمو تراب از وحشت دستمهایش 
راروی سر ش نہاد وروی پاها یش 
نشست پيل دوباره بسوی شانه 
بر کشت . وسر وگردئی بالای پیر 


مرد خم شد وهر چه بدو بیراه بود 
روی او ریخت . 

عنو تراپ دیداشتباه کرده:" فهمید 
سر و گردن مرد روی پلوان بوده و 
اندامش را شیپ‌ملايم رم » ان شر 
پنسپان مانده است. 

پیر مرد همچنان, که نشسته پود 
عذری برای افگندن سنگ‌بسوی‌سر 
وکله مرد تراشیدءدر ذهن خود جند 
بار آثرا کم وزیاد ار د وبعد ازا ندك 
تلاش_یکمذر قالب‌گیری شده‌دستض 
آمد گفت: من... من البته که شما 
اما دیگر کسی_ آنجا نبود. عمو تراب 
به قمبقبه خندید»دو باره بپا خاست 
یادش آمد که روبه شیر مي‌رفشته 
کوشید کمی‌تند تر گام بر-داود يك 
قدری به ارزشس عصایی که به خانه 
داشت اندیشیدامازمین باسینه‌صاف 
وخاك سياه وپر قو تش این فکر را 
نبز ازاندشه‌اشس ببرون رانك . 

ساعتی بعد عمو تراب با نفس 
پشمار افتاده اش » در حالیکه غرق 
در سودای در هم وبر هم خود بود 
بشہر رسید . در بازار تاجاییکه 
عمو تراب مجبور به عبور کردن‌ازان 
بود وازانپس در خم کو چه‌هایچپه 
دود و کان بیشستر بازبود از آنہا یکی 
هم دو کان نانوایی‌مقابل‌خانه اش‌بود 
پیرمرد چندقدم برداشت » ب رگشت 
آمد ومقابل دوکان‌نانوا ابستاد برای 
بار نخست کار وبار نا نوا در نظر پیر 
مرد کار احمقانه ای بیش نیا مد . 

خواست به‌نانوا پفپماند که از 
فردا دیگر برای بردن نان نزد او 
نخواهد آمد . چشم در چشم نا نوا 
دوخته گفت : 

ارباب از من خواسته دیگر بروم 
سر زمینم ایم »امانانوا پینی کمانیش 
راپیش آورد ویااشارة دست از پیر 
مرد خواست کمی آنطرفتر با یستد 
تاآب بینی اش را بکو شه ای 
بتکاند . 

سپس از پیر مرد پر سید چند 
تا٩‏ 

عموتراب از زور خنده بز میسن 
خم شد » چند سر فه خشك کرده 
سر از راه گر فت ودوباره در خم 
کو چه پیچید دوسه گام آنطر فتسر 
ز نحیر خانه‌همسایه اش راتکان‌داد. 
درباز شد » خودش بود. همسا په 


ایکه نخ برای‌تابیدن‌بر نش میداد . 

یں سرد ففت اله ۱و ك 
زمينہا يم :.. خوب شما ا لبته 
می‌فہمید که کارزمین داری پہتر از 
پارچه بافیست بہر حا ل حو صلۀ 
پرگویی در من نیست . بز نتان 
بکوئید بیاید دنبال نخپایش.»اینها 
را بار باب نیز گفتم. 

دل من وزنم دیگی از این همه 
کوچه‌پس کو چه‌هاگرفته‌اگر شماهم 
وید به بقین آنجاماه و آفتاب دیگر 


وت 
گیری آورید میبینید که ماه وآفتاب 
آنجامحتاج سو راخ سمبه نیست 


آنجا ماه مجیور" نیست از سورا خی 
پسوراج دیگری خیز بردا رد شما 
البشه كسى ر اميفر ستيد 
دنبال نخپایتان » پو ل تانرا هم؟ 
البته میشود » با آنهمه زمین . 
خوب شما دنبا ل ١‏ ین حر فا 
نگردید . بیائیددیگردنبال‌نخایتان. 

عموتراب چیز هائی ازین نو 6 
گنت وراه افتاد . اما همسایه شانه 
اش را گر فت» تنه‌اش را بیحیسد ور 
رویش را دوباره بسوی خو پشس 
بر گر داند ِ 

گفت : پو لپایم؟ پو لهای من چه 
میشود؟ این پول البته می‌ماند برای 
سال اد قکر ؟ بلی؟ 

کافیست انسان به چہر ہ اش 
بنگرد و آندنیایش‌رابنظر بیاورد . 

انسان این چیز هارا که میبیند 
اصلا دلش میخواهد از هرچه‌معا مله 
در جہان است بدش پیاید . 

اینہم نتیجخداخوش کردن . 

الپی گور سیاهت‌عوق شان کند» 
تا کسی باشد و نحپای‌مردم دا واپس 
نفرستند . می‌فہمی؟ من دیگر چیزی 
با پول با بخبای تابیده 
شده والسلام . 

عمو تراب همین و السلام را به 
وضاحت شنید وآنرا به معنی خدا 
حافظی گر فت وراه اقتاد عمو تراب 
از وقتی که‌زنجیر همسایه را تکا ن 
داده تا همین‌والسلام‌جز بز مینمبایش» 
به‌چیزی نیندیشیده بود با خو د 
گفت: 

این‌معامله هم بخوبی انجام یافت. 
معامله دار خوبی بودءالبته از دنیاو 
آخرت چیرهائیگفت که انسان‌ببتر 
است این حر فہا را از زبان ملای 
ده بشنود » ملای‌نزديك‌بزمینمبایش. 

بقیه در صفحه ٩۱‏ 


تعدانم . 





دربار 6 پرابام ها»* ۰ 


بر ای بك مشسکل مستلزم طی کردن 
اين مر احل ات ۰ 

فہم ودرل‌ماهیت پرابلم» در نظر 
داشت حقایق متعلق به‌پرابلم » 
رسبدن به راهای حل ممکته » و 
ارز بابی و موازنه راها و انتخا ب 
ببترین آن . 

هر چند مراجل بالا یکنوع مرتب 
بش و ی مرجلة .به وره 
آن مشکل می نماید » اما حقیقت‌امر 
این است که‌در عملیه مشک لکشابی 
دحل پرابلم ها هر کدام ما بيك 
نیجی این مراتب را طی می کنیم 
همجنان عدف از تذکار مراحل فوق 
ابن کک که شما پاید وزان 
خود را در حل مسکلات خود کاملا 


بقیه صفحه ۶۷ 


تغیر بدهید پلکه ما باید همیشه 
طرزالعمل خود را مطالعه کنیسم 1 
نقاط ضعیف آنرا درست تشخصی 
نمائیم ودر پی‌اصلاح و بپتر ساختن 
آن شویم بدینمعنی که بینیم تا 
جکه نه عادت دادیم و از روی عادت 
در فلان مورد جه عمل را انجام می 
e‏ ۰ 
درذیل نقاطاساسی يكطرزالعمل 
را که بايد در حل يك مشکلی بکار 
بست مورد بحث قرار میدهیم تا 
دیده شود که ما وشما به‌جه مقداراز 
آن پیروی میکنیم . 

ایادر باره ما هيت پراپلم و مشکل 
خود را يك طرز دید عمومی راخلق 


باقیدارد 


ناد های زر سید ه 


های جوان کشور است تا در را ه 
آبا دانی این خا ك از دل و جان 
زیرا د یگر 
ببانه بی و جود ندارد» دیگر چال 
و 99 وین اد بن مرو و جع 
ریشه کن شده ر خت میبنددومشعل 


فروزان نظام نو ین جمبو ریت‌گواه 


خود را ایثار نما بند . 


6606000000000000006000000600006 0000000000000 0000000000000000 00 


دامتیاژ خاوند: 

دائیس, نشراتی موسسه 
سوول مدير : 

حسین هدی 

ددفتر تیلفون : ۲5۸4۹ 

دکور تیلفون ۳۳۳۱۵۱) 
دجاپ مدیر : طورانشاه شیم 
دارتباط اوخبر نکارانو مدیر : 
روصتا باختری 

فوتو را پور تر : مصطفی «نعیم) 
عکاس: محمد ظاهر 

پته: انصاری وا 

داشتراك بيه 

به‌باندنیو عیوادو کی ۲4دالر 
دیوی گنی بیه ۱۲ افغانی 

په کایل کنشی ۵۰ افغافی 
شماره ۲۷ 


ما به سو ی ار تقا ۶ پیشرفست 
میباشد . پس بر جوا نان و طن 
است تا متفقا در استحکا م پا به‌های 
این نظام و در به ثمر ر سا نید ن 
نبال جوان جمپوریت از هيچ ‌گونه 
صرف مساعی وفدا کا ری مضا بقه 


شه صفحه ٩۰‏ 


9969605002908۰ 


$ ود. 


فرش خانه گذاشت. 


روانة شمهر کرد ۴ 
حالا بااین سه طفل اضافي ... 
و 


پسختی گر بست . 
e‏ 


۱ 


یک قسمت وچها رقسمت ,۰۰ 


کمی آنطر فتر خانه خودش بو دعمو تراب مانند هميشه زنشس و 
6طفالش ۰ همه رازیرتنپا لحا فی که‌داشتند خوابیده یافت اکثر همان 
9 ۹ 1 

واطفالی بو دندکه‌زنش روی‌زمین‌های‌شان برای عمو تراب بجپان آو رده 


البته در شیر نیز دوسه طفل‌دیکر بدنبال هم زنش برایش ر وی 


اما مدتبا پود که‌زنش بسرای‌عمو تراب‌بچه نمی آورد . 

پیرمرد بیاد آورد که بخاطرهمیناطفال وبخاطر خم شدن ناگہا نی 
آنہا بروی زمین‌های خودش بود که‌زمین یکباره آنبا را برون اندا خت. 
وارپاب نیز بخاطر نر سیدن بګك‌قسمت وچاد قسمتش بود که آنپارا 


پیر مرد ناگہان‌دریافت که پازهم‌بازهم هیچگونه يك چارمی ندارد . 
رفت ړوی بستر نشست» سرش رابا دودست گر فت ومدتی در از 


بقبه صفحه ۲۵ 


ډہت شو 


۶ یه 


سبری نوشنه شباغلی‌اسعدالله اسعد. همجنان6 
رجة اتن ملی کدی ها وپارجه های رقصی6 

توسط پیغله دفر پحه فر» تنظیم شد .8 
بود خیلی ما چشمکیر وموفقانه دیده میشدق 

داكتر حفيظ إلله سبحر در مورد ١د‏ يني 
ماش گفت : 2 

منظور از تدویر این نمایش این بردکه6 
ر عملی مضمون مفاهمه ک‌درآن مفا 2 
غير مستقیم مورد بحث قراد میگرفت‌نمایش8 
اده شد .واز جانب دیکر چون در دنیای9 


حالا به‌تربیة شاگردان پرداختيم تاق 
سيس تلو یزیون در کشور از نکا 8۰ 


موصوف در مورد انواغ نمایشات کی 
گفت : ۰ 
-درجہان کدی سره قسىم روی 3 
حرکت در آورده میشود .یگی قسمیکه 
هر عضوی از اعضای گدی توسیط تاد ما از 
لای صحنه حرکت داده میشود ونو St‏ 
بطر یقی است که گدی توسط سیخ دا از 
لس کته سرکت دنه یتلود sS‏ 
ومی که محصلین ژور الیزم بدان کوټ 
عمل متکنید قسحرست ک4دستت ‏ انسیا ن‌بین 96 
گدی‌را تشکیل میدهدبدین معن ی که انکشیتان6 
یکتفر حرکات انسانی را تمثیل میزماید . ه 
شیاغلی داکتر سجر در مورد سوایقکدیق 
ی متحركه جر افغا نستان گفت :شکسل8 


ز زمانه ای بسیار قدیم موجود بود ۰ 
چنانچه شعبده بازان در سابق کدی ها ی 
متحرکی داشتند که نمایش معروف پیز 
تون وحلوا خاتون را توسط آن اجرا می 
کردند همین گدی مائی که دست ای آن6 
توسیط تار به حرکت در می‌آید ودر ۾ 
های نو روز ببازار عرضه ميشد . 


۴ 


۵9 66 665669655060۵595 465656626 9965656 DOS ODES 


بقیه صفحه ۱ 


۰ درکمر بندکو دکان 


مشخصات و خصوصیات دقیق در 
باره میزان امکانات تحمیل بر اور 
گانیسم کودك را بدست می آورد . 
متد های لازم یرای این کار را آز 
فضانوردان اقتباس نموده اند .در 
کودکی که بخواهند عکس العملپای 
بدنی او را تحت نظر و مطالعه‌داشته 
باشند » بك" کمر بند میدهند که در 
سرت ف يك فر ستنده جاداده‌شده 
وبوسیله ادوات سنجشی که روی 
پوست قرار میگیرند » ضربان‌نبض 
وقلب او را تعیین مینمایند . 

هنگام بازی کردن کودکان در 
کودکستان » علاوه‌بر علائم الکتریکی 
از فر ستنده مذهکور»» همجنین‌حالات 
وجریان رفتار کودکان بوسیله 
دور بین تلویزیو نی بگونه دقیسق 
ضبط و رسم میگردد ۰ سرا خعتط 
بكمك توام ساختن منحنی های فلب 
سنج و عکسییای تلویزیو نی میتوان 
تشخیص داد درجه شرایطی يك 
کودك درحین بازی و اکتشمیایزیاده 
حساس بروز میدهد» می رسد » 
خشمگین با آرام میشود . در همین 
بك سال ګذشته پژوهشبہای 
انستیتو ت نوین نضان داده‌است که 
حتی در کود کستان مواردی ازفشار 
روانی بیش می‌آید. عکس العمل‌های 
شدید در گردش خون همواره در 
موارذی مشاهده میشود که. کو دلد 
نمیتواند خواستیای خود را دنبال 
ره یا ابنکه مشابه مورد مذ کور در 
بالاء باو اجحاف شد . 

نه فقط در کودکستان بلکه در 
زندکی روز مره نیز خردسالان‌تحت 
فشار های روانی قراد میگی ند . 
حدود دقیق آئرا هنوز کسی نمیداند 
باعتقاد دکتر اولنر رئیس‌انستیتوت 
رشد بیست تا سی در صد خرد 
سالان در الر شرایظ نامساعدمحیط 
زیست آسیپ می بیند. برای‌بررسی 
بیشتر این موضوع اکنون آزمایش 
های جدید برروی ۰۰۰ کودك خرد 
سال از طبقات مختلف اجتماغ‌انجام 


میگردد . 


صفحه ۰۱ 





رد ۱۷ مخ پاتی) 


law 1‏ دی سر ۴۳ نو 


ډیره حده پوری دخواشینی وړ وه 
خکه جه په راپود کسی ويل شوی و 
چه‌د ددغی سیمی اقتصادی بنه مخ 
په حراییدو ه . 

د‌گیر» دخنگلونو زمریان زیاتره 
دشبی له خوا ویس وی او نه‌غواپی 
جه دورخی له خوا خبل سکارووژنی: 
کله چه بو شکاری دکوم حیوان‌سره 
بو خای ورته نژدی کیری » دوی 
پوهیری چه حیوان په دوی پوری 
اړه لری » نو خکه بیره نه کوی چه 
سمدستی ور باندی حمله وکړی. که 
خه هم چا ته په دغه خنگله کننسی 
دزمرپانو دښکار له صحنو خخه د 
عکس اخیستلو اجازه نه ورکول 
کیده». خو دیمبثی د تاریخ د ملی 
ټولنی له خوا ماته دعکس اخیستلو 
اجازه را کپری شوه او په دی بریالی 
شوم چه له دغو صحنو خخه خو په 
زړه بوری عکسو نه واخلم . 

په پوه مساعده موق کښی می 
بوه غټه زمری. ولیده چه دحغه غوا 
خوته راښکته شوه. چه په پوه ونه 
پوری 1 شوی و په آرمی سره بی 
وښه خوړله . ما ددوو حيونا تو 
دوژلو صحنه یا له وژلو څخه پخوا 
په مخکه داندی دزمر بانو له خواددوی 

جپه کولو منظره ولیده. زمری‌دشا 


له خوا په عجیب دول پرغو! باندی 
ټوپ وهی » خپل مخکښسی منگولی له 
دوایو خوا و خخه دحیوان پر بدن 
لگوی او چبه کوی يی ۰ يوه شپه می 
ولیده چه او وغټو زمریانو پر سوه 
تړل شوی غوا باندی حمله و که » 
بو زمری دغوا له ستو نی ونیو او 
هغه یی سمدستی ووژله . ۰ 
شایی خینی کسان دزمریانو ددغه 
پول کار او تغذبی سره موافقه 
ونلری » خو زه ویلای شم سوم 
زمریان چه ما ولیدل » په دی تو گه 
ښه تغذیه کیدل . 

دا چه ښه تغذیه کیرری یا نه بیله 
خبره ده» خو ويل کیدای شی چه 
دگیر دخنگلو نو دزمریانو آینده ښه 
بر یشی . داهم یقین نه ده چه ددوی 
شمیر زیاتیری یا کمیری 

خو په هر حال دهند دکجرات 
دایالتی کی E‏ ,نوا یو مقیت 


گا مونه پورته شویدی . دسیاحینو 
دیاره چه ددغه خای ننداری ته‌راخی» 
داست وکنی دغوره خایونو جواړښت 
په نظر کښی نيول شویدی او هیله 
کیری چه له دغه ملاك خخه لاس ته 
راورل شوی عایدات دځنگله په 
ساتلو کنی مرسته دکری 


ابوالحسن اشعری(رح) 


این مفکوره وی در حقیقت يك انشلاب 
فکری علیه نظر یات مذهب اعتزال بود که 
همة قفابای دیتی رابعقل نسیت میدان‌ند . 
ادوا لحسن اشعری باوصف دقت وبیطر فی 
کامل در موضوعات دینی ازطعن رخا لفیین 
رها نگردید هيك عده مردم او رابه شہرت 
طلبی نسبت بیداند داین کار اوداکه | ز 
نظربات اعتزالی اظہار براتت کرد» به غرض 
شخصی واستقلال قدرت علمی میان مردم و 
حلب آراء عامه حمل کردند اما در حقیقت 
جنین نبوده تتبعات پیگیر وداهنه دار او درد 
حقائق علمی باعت شد تا در در پرتوابتکار 
علمی چنین اعلان نماید که‌نظر یات اعتزالی 
باطل است . 

بادون کارا دیفو یکی‌از محفقین غرب 
درین مورد حنین میگوید : 

عده ی‌از علماء اسلام تحت انپامات عجیب 
قراد گرفته اندیکی اژجمله‌ابوا لحین‌انعری 
میباشد اصدار يك حکم قطعی بر نظر بات 
یکی‌از دانشمندان روی‌نظر یاتی‌باید صورت 
گیرد که در موّلفات آنبا بمشاهده میرسد 
حون آراء اشعری درتالیفات وی کاملا مثبت 
ودور از مذهب اعتزال است نذا اتہام و ی 
باینکه در پنپان به همان عقیده السسم 
اعتزالی گرویده اما ظاهو؟ً جهت جلب آد اء 
مردم از آن مذهب اظباد برائت کرد »این 
اتپام بلکی بیمورد ودور ازحقیقت است. این 
محقق يكعده دانشمندان را از قبیل ابسن 
سینا وغزالی ياد آور شده و چنین تذکر 
داده که آنبا نیز از طعن مردم نجات‌نیافتند 
وابوالحسن اشعری از حمله کسانی حساپ 
میشود که جفا کارائه تحت انپامات قرار 
خرفته است . 

ابوا لحسن اشعری در باده مپادی اخلاقی 
نظریبات قیمت دادی ارائه کرده داصلاج یك 
جامعه را ملوط به‌آن وا تافارمول ها ی 
اخلاق در آن حکمروا ئی داشته باشد . 

ابن دانشمند در باره حریت فرد وداشتن 


قدرت فردی نظریات س ارزنده دارد و 
حدود حریت را بصورت صحیح در راه‌قانون 
آسمانی وبا ساس فرما یشات شوعی میداند. 

گر چه يك عده فلاسفه در قرون اخیسر 
عرض ابطال نظریات متکلمین وبالا خصس 
اشاعره «پیروان مذهب اشعری »دلائلی به 
ميان آوردند ودرباده‌ضرورت اسپاب وناموس 
طبیعت بر ضد نظریات اشعری کوشید ند 
باآنہم آنچه دا ابوالحسن الیمری در پا ن 
گذاری فضایای میم عفید وی‌سعی کرده و 


روی آن هزاران شاگرد واتسیاغ را تست 
تربية قرار داد به همان قدرت اصلی خویش 
بافیماند ومدرسه فکری وی بنام اشاعره‌زبان 
زد خاص وعام گردیده خدمت خسوب رادر 
راه تئویر اذهان مردم انجام داد . 

در حلقه‌ی که ابوا لحسن اشعری بحست 
اسخان تدریسس میکرد دانشمندان بسزر گت 
تربیه شدند وهريك توانست حلقه تدریسی 
مستقل را تاسیس نماید . 

از جمله کسانیکه پبرو مفکوره اشعر ی 
میباشند ومولفات آنبادرشرق وغرب شمیرت 
دارد ا قلانی وامام اکرمین »میباشند که 
هريك درراه علم مساعی زیادی نموده و 
آتار فراموش ناشدنی از خود گذاشتند . 
ابوالحسن اشعری در باره تفسیر قر ۲ ن 
کرم ہابت ی بوده چين او ا رد 
تا تفسیر قران روی دقت علمی صورت گیرد 
وی‌بر تفسریکی‌ازعلماء مذهب اعستزال بنام 
جبائی که‌چندی استادشی بود چدین اعتراضص 
کرد : 

این تفسیر بظا هرشرحدتوضیح قرآن‌کریم 
میباشد امادر مفبوم باوحی البی وایجا بات 
قرآن کاملا ضد ونقیض است وهم طسرز 
عبادات او به اصطلاح جپاء «قربه که یو لف 
بان منسوب بود» میباشد کهاز لفت قر آن 
بکلی دو راست این بود شمه‌ی از آرا ۶ 
ابو الحسن متوفی ۳۲۶ ه موافق به ٩۳۰‏ 
میلادی 


0و دوجوم موه موم مو مهو هدعو هک 60 هیده موم وه موه هو مه وه 


خانو(ده 


کشته شید کان از صحڼه جنک وسائسر 
اعمال را شجیعانه انجام بدهند . 

اسلام با این تناس شینجی های خویش 
بازهم چنان فیصله, نمی میدهد که‌مردان د ر 
جگرنگی تربیب فرزندان‌برانت دارند ده رکز 
تربیه صرحیح اولاد وظینه ایشان نباشید بلکه 
مردان دانیز توصیه های اکید میدمد تا در 
تربیه فرزندان وامور دیگر خانواد کی زنا ن 
را تیپا نگذاشته با ایشیان همدست وهمکار 
باشیند . 

اسلام بمتظور- فراهم آوری اههه وسایل 
تامین زندگی‌آرام ومسعود خانوادگی وبخاطر 
آینکه خلائی در پیکر خانواده ایجا دنشود 
لطف ومپر‌بانی-مرد را نسیت بزنش تا آنجا 
ترمیته کت که احیانا اک انش راف 
دست هم ندازد. باید باوی لطف ومہربانی 
داشته باشد تضریح اسلام درباره اینگو نه 
:«یا به شایستکی زنان رانگاه دادید 
ویاپه شنایستگی رها نمائید »- 

اکنون با. توحه بمطالبی که گفته شد این 
را هم باید بدانيم که زن در اعصار طرلا نی 
گذشته »یمعنی حقیقی کلمه يك فرد واقعی‌و 
مستقل لبود واو وقتی دختر ويا زن بود 
تنما حق نا چیزی داشت که بوی متعلق بود 
بطرر یکه وقتی دختر بود جزء ثروت پدر 
بحشاب بی. آمد وهنگا میکه زن بود جز ء 
آموال ودادائی _شیوهر محسوپ میگردید .در 


است 


٩۳ صفحه‎ 


۹بانی پاته 


نوری ز لفی 


دژو ند به بدل» دمقصد پراو ته‌رسوی او هلی شلی پری کوی » هغه مقصد 
چه دفرد او اجتماع سعادت پکښسی نغښتی وی » ښه به داوی چه په دی 


لړ کښی خو ملغلری له نظره تیری کړو : 


زلفی لمدی و درد نه را غله 
دزلفو تار په اشرفی ده 
زلغۍ می تاد کړیکږی نشو ی 
زلفی می‌بار کږیوږی کپ ی 
زلفی ولول کړه ست ر گی تور ی 
دما د زلقیی ارزو که 


چه ډنډر مات شی گل‌رژیری 
مخ دی په تورو زلفو پټ د ی 


زلفی یی شا ته واړ و لی 


لکه بلبله چه با ران و هلی و پنه 
ما دجا نا ن په لاس کودی ور کرٍی‌دینه 
دمسا فر اشنا په سرو بیرید مه 
بادپری بدنام شوچه کازه‌یی کړ سرونه 
دمسا فر لا لی د غږ دی‌رابه شینه 
O‏ 
زلفی چه مانی شی پر مخگل‌جوهوینه 
دا تو ره شپه به په ما کله‌سبا شینه 
ال یی تریجوړکړ خپل آشناپری 
« تر بلی 2 پوری خدای‌پامان» 





حقیقت نصف اجتماع بشری مان نصفی‌که,سولیت تربیت وپرودش نزاد بشری ر ۱ 


عبده داراست بمرحله بندگی وبردکی تنزل‌وسقوط کرده يود ". 
همین فرشته نجات بخشس اسلامی بودکه به سروقت آنان رسید ومقام انسراتیت وائعی 


پر ایشیان عنایت کرد . 









اظها راستنان 





بدین وسیله ازتوجه وساعی دو کنور 
عنا بت الله قبومی متخصسص امرا ضس 
داخله که‌در تشخیصی وتداوی‌اینجا نب‌مبذول 
داشته اند تشکر نموده مو فقبت روز افزون 
ابشان را درراه خدمت بمردم‌ازدرگاه خداوند 
بی‌نیاز نیاز هیکنم . 

محمد ناصر طبودی معاون سا لثا هسسه 











افغانستان ۱ 
اظیار امتنان 
بدین وسیله از حسن اخلاق ورو يسه 
متخصص امراض داخله آمریت صحت عاهه 


ولایت تخا رکه درتداوی من از هیچگو نه 
سعی ومحاهدت دریغ نکرده اند تشکر نموده 
از خداوند بزرگ موفقیت های مزید شا نرا 
خواهانم. 

(عبدالجبار» دوست مامور معارف تخار) 
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